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نوشــتار حاضــر بــا تأکیــد بــر نظریــۀ »تجلــی« به‌ویــژه »تجلــی امــر قدســی« یعنــی »هیروفانــی« کــه میرچــا 
ــا مکان‌هــا و محوطه‌هــای تاریخــی  ــه طــرح آن پرداخــت، کوشــید ت ــرای مطالعــه اســطوره-دین ب ــاده ب الی
و میــراث فرهنگــی را مطالعــه نمایــد. در ایــن تحقیــق مشــخص گردیــد کــه نظریه‌هــا و دســتورالعمل‌های 
موجــود به‌ویــژه از ســوی یونســکو همه‌جانبــه نبــوده و بــه همیــن دلیــل برخــی از مهم‌تریــن ظرفیت‌هــای 
ــتفاده  ــای اس ــا برخــی ظرفیت‌ه ــرده ت ــاش ک ــتار حاضــر ت ــد. نوش ــا عاطــل و معطــل مانده‌ان ــن مکان‌ه ای
نشــده و بالقــوه عمارت‌هــای تاریخی-فرهنگــی پویــا و بالفعــل گــردد. بــرای ایــن منظــور مفاهیــم و نظــرات 

تــازه‌ای ماننــد »تجلــی امــر ملــی« و »تجلــی امــر شــهری« را مطــرح می‌نمایــد.

کلید واژه‌ها:  
تجلی امر قدسی، میرچا الیاده، میراث فرهنگی، مکان، تجلی امر ملی. 

تجلیات مکانی
از تجلی امر قدسی تا تجلی امر ملی

محمدعلی ایزدخواستی
کارشــناس ارشــد تاریــخ فرهنــگ و تمــدن اســامی، مدیرعامــل ســازمان نوســازی 

و بهســازی شــهراصفهان
m.a.i@aol.com 
بهمن نامور مطلق

استاد دانشگاه شهید بهشتی
bnmotlag@yaoo.fr

تاریخ دریافت مقاله: ۶/۱۷/ ۱۴۰۴

تاریخی پذیرش مقاله: ۹/۱۰/ ۱۴۰۴ 
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مقدمه 

عمارت‌هــای تاریخــی - فرهنگــی فرصت‌هایــی 
ارزشــمند و کم‌نظیــری هســتند کــه می‌تواننــد 
تأثیــرات ژرف و گســترده‌ای بــر اجتماعــات انســانی 
بــه جــای گذارنــد. ایــن مکان‌هــا و فضاهــا از 
گونه‌شناســانه‌ای  تنــوع  و  زمانــی  گوناگونــی 
برخوردارنــد کــه شــناخت آن‌هــا موجــب اســتفادۀ 
بهینــه و ســودمندی‌های بســیار بــرای جامعــه 
ــا نگــرش تک‌بعــدی  خواهــد شــد. امــا متأســفانه ب
تســلط  به‌دلیــل  بین‌المللــی  نهادهــای  برخــی 
پاردایم‌هــای جامعــه غربــی امــکان اســتفاده از 
-به‌ویــژه  مکان‌هــا  ایــن  ظرفیت‌هــای  همــه 
ــی- میســر نمی‌باشــد.  ــوی و بوم ــای معن ظرفیت‌ه
اندیشــۀ ســنتی کــه پدیده‌هــا را خودبســنده و قائــم 
ــودات و  ــه موج ــت و هم ــود نمی‌دانس ــه ذات خ ب
ــر  ــی امــری وجــودی فرات کنش‌هــای آن‌هــا را تجل
می‌پنداشــت، از واژه -فانــی1  بــرای بیــان ایــن 
نگــرش اســتفاده می‌کــرد. فانــی از واژه یونانــی 
ــه معنــای  ــور« و فاینــو3  ب ــه معنــی »ن فانــوس2  ب
»نشــان دادن« می‌آیــد. ایــن واژه در عربی-فارســی 
ــی  ــت. در فارس ــده اس ــه ش ــی« ترجم ــه »تجل ب
می‌تــوان از همــان تجلــی اســتفاده کــرد یــا آن‌کــه 
واژه‌هایــی ماننــد »پرتــو« یــا »پرتوافشــانی« را نیــز 
معــادل آن پنداشــت. پیــرو ایــن نگــرش کلان 

1. phanie 
2. Phanos
3. Phaino
4. Hiérophanie
5. Mircea Eliade

جهــان مینــوی بــه شــکل‌های گوناگــون در جهــان 
ــی دارد.    ــوی تجلیات دنی

و  پژوهشــی  عرصه‌هــای  برخــی  تجربیــات 
یــا  اسطوره‌شناســی  ماننــد  بینارشــته‌ای 
ــر  ــکوفایی بیش‌ت ــرای ش ــد ب ــی می‌توانن دین‌شناس
ــی  ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــن مکان‌ه ــای ای قابلیت‌ه
ــاس  ــن اس ــر همی ــد. ب ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
ــن  ــی از ای ــا از بخش ــد ت ــر می‌کوش ــتار حاض نوش
ببــرد  بهــره  تجربیــات  و  نظریه‌هــا  نگرش‌هــا، 
و ضمــن انطبــاق آن‌هــا بــا مکان‌هــای میراثــی 
ــازی‌های  ــوم س ــه مفه ــت ب ــاز دس ــورت نی در ص
ــش  ــر بی ــتار حاض ــان نوش ــن می ــد. در ای لازم بزن
ــر  ــی ام ــا »تجل ــی«4  ی ــر »هیروفان ــه ب ــر نظری از ه
قدســی« کــه توســط میرچــا الیــاده5  بــرای مطالعــه 
پدیده‌هــا و مکان‌هــای اســطوره‌ای و دینــی مطــرح 
شــده اســت، پافشــاری دارد و می‌کوشــد تــا ضمــن 
ــن  ــرای تبیی ــه آن را ب ــن نظری ــح مختصــر ای توضی
ــترش  ــا گس ــرد و ب ــه کار گی ــی ب ــای میراث مکان‌ه
ماننــد  غیرمذهبــی  مکان‌هــای  نظریــه  ایــن 
ــه  ــورد مطالع ــز م ــهری را نی ــی و ش ــای مل مکان‌ه

ــد.  ــرار ده ق
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ــا  ــی ی ــرش، هیروفان ــن نگ ــود. در ای ــی می‌ش متجل
ــر تقریبــاً همه‌چیــز  ــد ب تجلــی امــر قدســی می‌توان
ــا  ــوه ت ــت، از ک ــا درخ ــنگ ت ــرد. از س ــورت بگی ص
رودخانــه، از مــکان تــا عمــارت، ... همگــی می‌تواننــد 
ــدام  ــه ک ــند. این‌ک ــی باش ــل تجل ــوع و محم موض
ــه شــرایط  تجلــی‌گاه امــر قدســی شــوند بســتگی ب
ــود  ــه خ ــی ک ــت خاص ــک درخ ــت دارد. ی و موقعی
ــان  ــه درخت ــبت ب ــت نس ــد قدم ــی مانن را از جهات
ــنگی  ــهاب س ــک ش ــا ی ــد ی ــز می‌کن ــر متمای دیگ
کــه از آســمان افتــاده باشــد، یــک چشــمه‌ای 
کــه آب آن موجــب حیــات یــک روســتا شــده 
ــزرگ و بلنــدی  اســت، یــک کوهــی کــه به‌دلیــل ب
شــگفت‌انگیز می‌نمایانــد، ... هــر کــدام از ایــن 
ــاده  ــند. الی ــی باش ــزد تجل ــد نام ــا می‌توانن پدیده‌ه
بدوی‌تریــن  »از  می‌نویســد:  خصــوص  ایــن  در 
هیروفانــی بــرای نمونــه تجلــی امــر قدســی در هــر 
ــی  ــا هیروفان ــا درخــت، ت ــک ســنگ ی ــده‌ای، ی پدی
ــد  ــرای یــک مســیحی حلــول خداون ــی کــه ب متعال
ــدارد.  ــود ن ــری وج ــکل دیگ ــت ش ــیح اس در مس
همــواره همــان کنــش رمــزی اســت: تجلــی چیــزی 
ــان  ــه جه ــه  ب ــی ک ــک واقعیت ــاوت، ی ــی متف به‌کل
ــی از  ــه بخش ــی ک ــه پدیده‌های ــدارد، ب ــق ن ــا تعل م
ــد.«  ــدس باش ــی نامق ــا یعن ــی« م ــان »طبیع جه
)Elide 1965: 17(. ســپس الیــاده توضیــح 
می‌دهــد کــه ایــن بــاور کهــن بــرای یــک شــهروند 
غربــی معاصــر و مــدرن قابــل فهــم نیســت و بــا آن 

 تجلــی امــر قدســی یــا هیروفانــی یکــی از مفاهیــم 
ــوب  ــان محس ــطوره‌ها و ادی ــات اس ــم در مطالع مه
ــناس  ــژه توســط اسطوره-دین‌ش ــه به‌وی ــود ک می‌ش
معــروف قــرن بیســتم میرچــا 
از  یکــی  به‌عنــوان  الیــاده 
ــن مطــرح  ــای بنیادی نظریه‌ه
شــده اســت. از نظر الیــاده آن 
چیــزی کــه می‌توانــد جهــان 
ــه جهــان مینــوی  مــادی را ب
ــا  ــی ی ــد هیروفان ــط کن مرتب
تجلــی امــر قدســی اســت. در 
جهــان ابتدایــی و باســتانی حتــی میانــی یــا قــرون 
وســطا انســان مذهبــی نیازمنــد ارتبــاط بــا امــر والا 
ــا  ــای دنی ــر ج ــاس ه ــن اس ــر همی ــی دارد. ب و اله
ــد  ــوی پیون ــان مین ــا جه ــد ب ــد می‌خواه ــه باش ک
ــن  ــه، ای ــن اندیش ــه همی ــر پای ــد. ب ــل نمای حاص
میــل و کشــشِ پیونــد یــک ســویه نیســت و جهــان 
ــا  ــد ب ــل دارن ــز می ــان- نی ــا خدای ــوی -خــدا ی مین
جهــان دنیــوی و مردمــان مرتبــط شــوند و دلایــل 
گوناگونــی بــرای ایــن میــل برشــمرده شــده اســت 
ــاندن و  ــاری رس ــا ی ــن آن‌ه ــی از رایج‌تری ــه یک ک

هدایــت کــردن اســت. 
ــاز  ــویه و نی ــل دو س ــش و می ــن کش ــال ای ــه دنب ب
ــت  ــدن اس ــت ش ــاری و هدای ــه ی ــان ب ــدید انس ش
کــه امــر قدســی بــرای آن‌هــا در پدیــده یــا شــخصی 

تجلی امر قدسی



8  شماره 15 زمستان 1404پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر

می‌گــردد و موجــب پیونــد افــراد جــدا و 
ــود،  ــد می‌ش ــع باورمن ــک جم ــکل‌گیری ی ش
ــوی  ــا جهــان مین ــز ب ــه را نی ــن جامع بلکــه ای
ــده  ــن پدی ــد. ای ــد می‌زن ــاکنان آن پیون و س
گــذرگاه و عــروج بــه ســوی آســمان می‌گــردد. 
برگزیــدگان  یــا  مردمــان  الهامــات  محــل 
مردمــان می‌گــردد. در نتیجــه، بــه مــرور ایــن 
مردمــان هویــت جمعــی خــود را در وجــود آن 
پدیــده‌ای کــه امــر قدســی در آن متجلی شــده 
ــا رضایــت آن  ــرای حفــظ ی اســت می‌داننــد. ب
ــا  ــد و ی ــذر کنن ــد، ن ــی بدهن ــد قربان آماده‌ان
حتــی گاهــی از جــان خــود و عزیزانشــان نیــز 
ــی‌گاه امــر قدســی معنــای  ــرا تجل ــد. زی بگذرن
ــود  ــت. وج ــی آن‌هاس ــردی و جمع ــی ف زندگ
اوســت کــه بــه کنش‌هــا و قــدرت مشــروعیت 

می‌بخشــد. 
هیروفانــی فقــط نامگــذاری ســاده و یــا حتــی 
ــت.  ــاص نیس ــکان خ ــک م ــردن ی ــدس ک مق
بلکــه چنانچــه اشــاره شــد محــل پیونــد میــان 
جهان‌هــا و زمان‌هاســت. یعنــی اینکــه از یــک 

ــر  ــی ام ــرش تجل ــه پذی ــرا ک ــکل دارد. چ مش
ــک  ــا ی ــا درخــت ی ــک ســنگ ی قدســی در ی
ــن  ــئله ای ــت. مس ــوار اس ــش دش ــارت برای عم
اســت کــه باورمنــدان ســنگ یــا درخــت و یــا 
ــد،  ــرار نمی‌دهن ــتش ق ــورد پرس ــارت را م عم
ــنگ و  ــا س ــر این‌ه ــا دیگ ــرای آن‌ه ــه ب البت
ــه  ــتند بلک ــی نیس ــارت معمول ــا عم ــت ی درخ
آینــه‌ای هســتند کــه امــر مقــدس در آن خــود 
ــاس  ــن اس ــر همی ــت. ب ــرده اس ــی ک را متجل
بایــد گفــت کــه همــه پدیده‌هــای ایــن جهانــی 
می‌تواننــد مهمــل تجلــی الهــی یــا امــر مقدس 
ــادی  ــراً م ــا ظاه ــن پدیده‌ه ــه ای ــند. گرچ باش
ــاور دارد  ــه ب ــرای آن کســی ک ــا ب هســتند، ام
بــه خاطــر نقشــی کــه در تجلــی امــر قدســی 

ــد. ــرار می‌گیرن ــه ق ــورد توج ــد م دارن
امــر  تجلی‌گاه‌هــای  می‌تــوان  به‌طورکلــی 
قدســی را بــه دو دســته انســانی )پیامبــر( 
طبیعــی  بــه  یــا  و  )معبــد(  غیرانســانی  و 
)درخــت( یــا فرهنگــی )صلیــب / فروهــر( 
ــواع  ــن اســاس ان ــر همی ــرد. ب تقســیم‌بندی ک
تجلیــات ممکــن می‌گــردد کــه برخــی از 
آن‌هــا عبارتنــد از: تئوفانــی۱  یــا تجلــی خــدا، 
ــی۳  ــی مســیح، انژلئوفان ــا تجل کریســتوفانی۲ ی
ــی  ــا تجل ــی۴  ی ــی فرشــتگان، ماریوفان ــا تجل ی
مریــم، لوگوفانــی۵ یــا تجلــی کلمــه )مقــدس(. 
ایــن پدیــده‌ای کــه تجلــی‌گاه امر قدســی شــده 
ــان  ــاع مردم ــرام و اجتم ــورد احت ــا م ــه تنه ن

1. Théophanie 
2. Chris‌tophanie
3. Angélophanie
4. Mariophanie
5. Logophanie
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ــز  ــی را نی ــن فرامکان ــناختی همچنی و زمان‌ش
تجربــه می‌کنــد کــه هــدف نیــز همیــن تجربــه 
ــن  ــش ای ــن کن ــاده مهم‌تری ــر الی اســت. از نظ
سیروســلوک »بازگشــت جاودانــه1«  بــه رویداد 
ــط  ــت. »آدمی‌فق ــش اس ــی آفرین ــزرگ یعن ب
ــت؛  ــغول اس ــش مش ــل آفرین ــرار فع ــه تک ب
ــال،  ــک س ــی او در طــول ی گاه‌شــماری مذهب
تمامی‌مراحــل تکویــن عالــم را کــه در روز 
ــرار  ــی تک ــور تمثیل ــت، به‌ط ازل روی داده اس
کــرده، خاطــرۀ آن را ضمــن جشــن‌ها و اعیــاد 
زنــده نگــه مــی‌دارد.« )الیــاده 1398: 35(. 
آفرینــش الگــوی الگوهــا، آغــاز آغازهــا، زمــان 
ــتی را  ــکان بهش ــش و م ــان بی‌آلای ــان، جه بی‌زم
ــتالژی  ــل »نوس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــادآوری می‌کن ی
ــتۀ  ــار برجس ــی از آث ــوان یک ــه عن ــتگاه‌ها« ک خاس
الیــاده اســت گفتــاری دربــاره بحــران انســان مــدرن 
و میــل بــه بازگشــت بــه زمــان و مــکان نخســتین 

اســت.  
مــکان جایــگاه مهمــی‌دارد  الیــاده  اندیشــۀ  در 
ــی از  ــکان یک ــی در م ــر قدس ــی ام ــه تجل چنانچ
ــه  ــت ک ــات اس ــوع تجلی ــن ن ــن و مؤثرتری مهم‌تری
در نمونه‌هــای زیــادی ماننــد بیت‌المقــدس یــا 
ــکان  ــه م ــتند. هنگامی‌ک ــاهد‌مثال آن هس ــه ش مک
تجلــی‌گاه امــر قدســی می‌شــود، آن مــکان قدســی 
شــده و محــل احتــرام و اجتمــاع مــردم می‌گــردد و 
بــه آن بــه مثابــه مرکــز جهــان نگریســته می‌شــود. 

ــطه  ــان به‌واس ــا انس ــود ت ــب می‌ش ــو موج س
آن‌هــا بــا جهــان مینــوی ارتبــاط برقــرار نمایــد 
و از ســوی دیگــر موجــب می‌گــردد تــا در 
یــک ســفر زمانــی بــه گذشــته و یــا بازگشــت 
بــه زمــان نخســتین را تجربــه کنــد. همیــن که 
فــرد از دروازه مســجد یــا کلیســا وارد می‌شــود 
یعنــی از آســتانه یــک جهــان بــه جهانــی دیگر 
ــده  ــر وارد ش ــی دیگ ــه زمان ــان ب ــک زم و از ی
اســت. همان‌طوری‌کــه الیــاده نیــز تأکیــد 
دارد آســتانه نقــش تعیین‌کننــده‌ای بــازی 
می‌کنــد: »آســتان »نگهبانــان« خــودش را 
دارد: خدایــان و ارواحــی کــه از ورودی در برابــر 
بدی‌هــای انســانی و همچنیــن قدرت‌هــای 
ــد.«  ــداری می‌کنن ــی  پاس ــیطانی و طاعون ش
آســتانه  آن‌طــرف   .)Elide 1965: 29(
جهــان دیگــر و زمــان دیگــر حکمفرماســت که 
ســاختار و قوانیــن خــودش را دارد و به‌واســطه 
ــه تشــرف  ــن شــرایط آســتانگی اســت ک همی
ــکان  ــن م ــر ای ــی زائ ــرد. یعن ــورت می‌گی ص
ــزه  ــو پاکی ــا وض ــود را ب ــد، خ ــاک باش ــد پ بای
ــس  ــد، ... و پ ــی بخوان ــا نیایش ــا ی ــد، دع نمای
ــاط  ــا حی ــتانه و ی ــه در آس ــا ک ــه این‌ه از هم
مســجد یــا معبــد صــورت می‌گیــرد فــرد 
شایســتگی ورود را پیــدا می‌نمایــد. بــه ظاهــر 
او فقــط یــک حرکــت افقــی از فضایــی بیرونــی 
ــل او  ــا در اص ــد ام ــی می‌کن ــی درون ــه فضای ب
همزمــان یــک ســفر عمــودی هستی‌شــناختی 

1. Eternel Retour
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ــراث  ــرد: می ــیم ک ــزرگ تقس ــته ب ــه دس ــه س را ب
ــراث شــهری. بی‌شــک  ــی و می ــراث مل ــی، می جهان
نیــز  خردتــری  تقســیم‌بندی‌های  آن‌هــا  میــان 
وجــود دارد. بررســی دقیــق هــر یــک از ایــن مــوارد 
نیازمنــد نوشــتاری مســتقل اســت. بــه همیــن روی 
ــای  ــی عمارت‌ه ــا یعن ــی از آن‌ه ــه یک ــا ب در این‌ج

ملــی بســنده می‌شــود. 
همان‌طوری‌کــه گفتــه شــد موضــوع کانونــی در 
ــع، برخــی  ــی۱ اســت. در واق ــی امــر مل این‌جــا تجل
از عمارت‌هــا نــه خودشــان یــا شهرشــان بلکــه 
هویــت ملــی یــک کشــور را بــه تصویــر می‌کشــند. 
ــر  ــی ام ــل تجل ــارت مح ــورت آن عم ــن ص در ای
ملــی شــده اســت چنان‌کــه به‌واســطۀ آن اثــر 
ــی  ــت مل ــناخت هوی ــه ش ــوان ب ــارت می‌ت ــا عم ی
ــن  ــت ای ــر در ماهی ــارت دقیق‌ت ــه عب ــد. ب ــل آم نائ
عمــارت چیــزی غیــر از خــودش پنهــان اســت کــه 
در یــک فراینــد پدیدارشــناختی می‌تــوان آن را 
ــر  ــه هایدگ ــود. همان‌طوری‌ک ــر نم ــکار و ظاه آش
ــوی از  ــورت ثان ــدن ص ــر ش ــن ظاه ــد: »ای می‌گوی
اشــاره کــردن نیســت؛ ]...[ بلکــه نشــان دادن یــا بــه 
ــه هســت.«  ــان ک ــزی اســت چن ــدن چی ــور آم ظه
)نــک. انصــاری، 1393: 17(. موضــوع ظاهــر کــردن 
ماهیــت و ظرفیت‌هایــی اســت کــه در عمارت‌هــای 

ــد.  ــان مانده‌ان ــی پنه تاریخی-فرهنگ
از  بخشــی  این‌جــا  در  شــد  گفتــه  چنانچــه 

ایــن  قصــد  آنجایی‌کــه  از 
روی  بــر  تمرکــز  نوشــتار 
اســت  فرهنگــی  میــراث 
ایــن  می‌کوشــد تــا نســبت 
تجلیــات و تجلیــات ممکــن را در مــورد محوطه‌هــا 
و عمارت‌هــای میــراث فرهنگــی مــورد بررســی 
ــه  ــات صورت‌گرفت ــه تحقیق ــا جایی‌ک ــد. ت ــرار ده ق
نشــان می‌دهــد در ایــن حــوزه کارهــا بســیار 
ــن  ــل چنی ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــدک ب ــز و ان ناچی
و عبــارات  مفاهیــم  ابــداع  بــه  نیــاز  تحقیقــی 
ــز  ــا نی ــورد آن‌ه ــد در م ــه بای ــو دارد ک ــازه و ن ت
ــا اســتفاده از نظریــۀ هیروفانــی در  اندیشــه کــرد. ب
ــاخص  ــه ش ــه ب ــا توج ــی و ب ــراث فرهنگ ــوزۀ می ح
ــوان  ــی می‌ت ــای میراث ــار و عمارت‌ه ــای آث کارکرده
ــه  ــرد ک ــه ک ــدی ارائ ــه جدی ــدی چندگان صورت‌بن
ــی  ــاری )کاخ(، مذهب ــای: درب ــد از عمارت‌ه عبارتن
)مســجد، کلیســا(، اقتصــادی )بــازار(، ســکونتی 
)خانــه(، گذرگاهــی )خیابــان، پــل(، قبرســتان، ... از 
ــه شــاخص گســتره و  ــا توجــه ب منظــری دیگــر و ب
ــا  ــوان آن‌ه ــمندی می‌ت ــذاری و ارزش ــۀ تأثیرگ Nationophanie .1دامن

تجلی امر ملی
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ــس  ــرد ح ــدان نب ــر در می ــود را حاض ــرده و خ ک
می‌کردنــد و از این‌کــه شــاهد آگاه قتــل پســر 
ــتند و  ــار می‌گریس ــد بی‌اختی ــدر بودن ــت پ ــه دس ب
ــکان  ــه م ــود ک ــادآوری می‌ش ــرمی‌دادند. ی ــه س نال
قهوه‌خانــه بــا مــکان میــدان نبــرد تفاوت‌هــای 
ــا  ــود کــه ب ــالان ب ــر نق ــن هن ــا ای ــن دارد، ام بنیادی
ــتند  ــه‌ای می‌توانس ــی قهوه‌خان ــر و نقاش ــک تصوی ی
ــی  ــزرگ تاریخ ــفر ب ــک س ــه ی ــت را ب ــن جماع ای

ــد. ــت کنن هدای
امتیــازی کــه عمارت‌هــای تاریخــی و باســتانی 
همــان  کم‌وبیــش  مــکان  کــه  اینســت  دارنــد 
ــن  ــه همی ــت و ب ــات اس ــا و اتفاق ــکان رویداده م
دلیــل امــکان بازســازی رویدادهــای گذشــته ماننــد 
ــب  ــه مرات ــای آن ب ــا رویداده ــارت ی ــش عم آفرین
ــه بازنمایــی  ــرای نمون آســان‌تر صــورت می‌گیــرد. ب
نبــرد چالــدران در خــود چالــدران بــه مراتــب 
ــه  ــا این‌ک ــت ت ــر اس ــه تأثیرگذارت ــان‌تر و نتیج آس
ــته  ــات خواس ــالار اجتماع ــک ت ــرد را در ی ــن نب ای

ــد.  ــی کنن ــی و بازنمای ــند بازگوی باش
فضــای عمــارت تاریخی-ملــی بــه راوی ایــن امــکان 
ــن  ــطوره و آیی ــتفاده از اس ــا اس ــا ب ــد ت را می‌ده
ــا اســطوره فــرد  ــه تنهــا ب یعنــی روایــت و کنــش ن
یــا گــروه را در رویدادهــای مرتبــط حاضــر و ناظــر 
ــا  ــردد ت ــب می‌گ ــن موج ــور آیی ــه حض ــد، بلک کن
ــن،  ــرا آیی ــد. زی ــارکت نماین ــداد مش ــا در روی آن‌ه

ــه خاطــرات جمعــی  ظرفیت‌هــای پنهــان مربــوط ب
یــک ملــت قــرار دارد کــه آشــکار شــدن آن‌هــا بــه 
شــناخت بهتــر و عمیق‌تــر هویــت ملــی می‌انجامــد. 
گســتره موضــوع بــا تدابیــری از یــک فراینــد صرفــاً 
شناخت‌شناســی یــا اپیســتمولوژیک۱ فراتــر رفتــه و 
ــه  ــاد زیست‌شناســانه و حتــی هستی‌شــناختی ب ابع
ــرایطی  ــن‌تر ش ــارت روش ــه عب ــرد. ب ــود می‌گی خ
گردشــگر  و  دیدارکننــده  تــا  می‌گــردد  مهیــا 
ــا  ــا فض ــق ب ــور عمی ــد به‌ط ــا بتوانن ــن عمارت‌ه ای
ــی کــه در  ــرار نماینــد و به‌واســطۀ مکان ارتبــاط برق
ــد.  ــد بخورن ــی پیون ــر مل ــه ام ــد ب ــرار می‌گیرن آن ق
ــد  ــه بتوانن ــر آن‌ک ــردد مگ ــن نمی‌گ ــر ممک ــن ام ای
ســفری زمانــی بــه زمــان آفرینــش ایــن عمــارت و 
ــان  ــد و چن ــه در آن رخ داده بکنن ــی ک رویدادهای
ــور  ــا حض ــن رخداده ــا در ای ــه گوی ــد ک آگاه گردن

داشــته‌اند. 
ــط را  ــش واس ــد نق ــه می‌توان ــه کلم ــن مرحل در ای
ــه شــرط اینکــه راوی ایــن رویدادهــا  ــازی کنــد ب ب
ــال  ــرای انتق ــه ب ــب از کلم ــتفاده مناس ــت اس قابلی
ــا جایــی کــه شــنونده  رویدادهــا را داشــته باشــد ت
ــود را  ــت خ ــر اس ــکان حاض ــه در م ــده‌ای ک و بینن
حاضــر و ناظــر ایــن رویدادهــا بدانــد. نقــالان به‌ویــژه 
نقــالان شــاهنامه کم‌وبیــش از چنیــن قابلیتــی 
در  و  قهوه‌خانه‌هــا  در  آن‌هــا  بودنــد.  برخــوردار 
اجتماعــات چنــان از روایــت کشــته شــدن ســهراب 
ــد کــه  ــه دســت پــدرش رســتم حکایــت می‌کردن ب
Epis‌témologique . 1همــه حاضــران مکانــی کــه در آن بودنــد را فراموش 



12  شماره 15 زمستان 1404پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر

ــت  ــد محــل تقوی ــد معاب ــکان مانن ــن م ــد. ای می‌کن
ــه می‌شــود چنانچــه هــر کســی کــه  حــس و تجرب
احســاس و تعلــق ملــی خــود را در خطــر می‌بینــد 
ــد. در  ــد کن ــکان آن را نیرومن ــن م ــد در ای می‌توان
ایــن صــورت اســت کــه یــک تجربــه تــازه و عمیــق 
ــا هویــت ملــی یــا قدســی خــود برقــرار می‌کنــد.  ب
ــه  ــق ب ــد و تعل ــودش ریشــه می‌دوان ــت در وج هوی
هویــت و بــه ایــن مکانــی کــه تجلــی هویــت ملــی 
یــا قدســی شــده را بیــش از پیــش تقویــت می‌کنــد. 

موضــوع بلکــه مشــکل این 
مکان‌هــای  کــه  اســت 
نگرشــی  بــا  گوناگــون 
یــا  مدیریــت  یکســان 
می‌شــوند.  برنامه‌ریــزی 
ــن‌تر، در  ــارت روش ــه عب ب

شــهری ماننــد اسطوره-شــهر۱ اصفهــان مکان‌هــای 
گوناگــون و متنوعــی از میــراث تاریخــی و فرهنگــی 
ــد از:  ــا عبارتن ــی از آن‌ه ــه برخ ــد ک ــی مانده‌ان باق
ــای  ــی، مکان‌ه ــا حکمران ــی ی ــای فرمانروای مکان‌ه
مذهبــی و یــا معنــوی، مکان‌هــای اقتصــادی و مالی، 
ــه  ــا توج ــا ب ــی ... ام ــی‌و خصوص ــای مردم مکان‌ه

ــرای  ــد. ب ــل می‌کن ــارکت تبدی ــه مش ــارت را ب نظ
نمونــه کســی کــه در آییــن ســوگواری کشــته 
شــدن ســیاوش یــا امــام حســین)ع( شــرکت 
ــه  ــت، بلک ــاده نیس ــر س ــک ناظ ــر ی ــد دیگ می‌کن
ــد در  ــام می‌ده ــه انج ــی ک ــرکات و کنش‌های ــا ح ب
آن مشــارکت می‌کنــد. دیگــر فقــط بــه یــک ســفر 
در زمانــی بســنده نمی‌شــود، بلکــه در یــک کنــش 
ــرد. او خــود را  ــرار می‌گی ــه ق ــا آن واقع ــی ب همزمان
ــع می‌رســاند و هــم عصــر آن  ــی واق ــی ازل ــه زمان ب
ــز  ــه را نی ــال آن واقع ــن ح ــود و در عی ــع می‌ش واق
ــد.  ــت می‌بخش ــه آن معاصری ــد و ب ــه روز می‌کن ب
ــی  ــد: »آن کس ــوص می‌نویس ــن خص ــاده در ای الی
ــد  ــش را می‌خوان ــتگاه و آفرین ــطوره خاس ــه اس ک
ــای  ــان فض ــیله در هم ــد، بدین‌وس ــرا می‌کن ــا اج ی
ــع در  ــن وقای ــه ای ــود ک ــه‌ور می‌ش ــی غوط مقدس
ــان  ــه بی ــاده، 1391: 32(.  ب ــود.« )الی آن رخ داده ب
کــه  می‌شــود  هنگامی‌حاصــل  موفقیــت  دیگــر 
ــای  ــکان را در رویداده ــن م ــن در ای ــوان حاضری بت

ــرد.  ــه‌ور ک ــته آن غوط گذش
ــات  ــات و الهام ــکان تجربی ــوان م ــکان به‌عن ــن م ای
ــه در  ــد. همان‌طوری‌ک ــد ش ــناخته خواه ــی ش مل
هیروفانــی مــکان بــه مثابــه محــل الهامــات قدســی 
ــک  ــی در ی ــت مل ــی هوی ــود. تجل ــناخته می‌ش ش
ــوان  ــکان به‌عن ــا آن م ــردد ت ــب می‌گ ــکان موج م
مرکــزی بــرای پیونــد و ســفر بینازمانــی بــه حســاب 
ــارش  ــرد ب ــرار گی ــل ق ــس در آن مح ــر ک ــد. ه آی
ــه  ــاهده و تجرب ــی را مش ــات مل ــم و احساس مفاهی

دگرگونی نگرش

 1. رجــوع شــود بــه: اسطوره-شــهر اصفهــان )1396( بهمــن نامــور مطلــق. 
انتشــارات ســازمان فرهنگی-تفریحــی شــهرداری اصفهــان.
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ــت  ــرای بازگش ــی ب ــی کوشش ــرا هیروفان ــدارد. زی ن
ــن  ــت. ای ــن اس ــی و آغازی ــان ازل ــه زم ــه ب جاودان
ــانه را  ــی و وجودشناس ــیر درون ــک س ــت ی بازگش
دربرمی‌گیــرد و موجــب دگرگونــی حــال افــراد 
هیچ‌وجــه  بــه  موضــوع  بنابرایــن  می‌شــود. 
افزایــش داده‌هــا و اطلاعــات تاریخــی نیســت، بلکــه 
ــر و  ــش اث ــا آفرین ــد ب ــن و پیون ــی بنیادی دگرگون
حتــی مشــارکت در آن اســت. از ایــن روی یــادآوری 
ــف نمی‌شــود  ــز در ســطح شناخت‌شناســی متوق نی
بلکــه بــه ســطح هستی‌شــناختی و عرفانــی )در 
ــرای  ــد. ب ــدا می‌کن ــاء پی ــای گســتردۀ آن( ارتق معن
ــطوره‌ای  ــای اس ــا روایت‌ه ــا ب ــن مکان‌ه ــن ای همی
و نمایش‌هــای آیینــی بــه یــادآوری بنیان‌هــای 
فراموشــی همان‌طوری‌کــه  هویتــی می‌پردازنــد. 
ــک.  ــد )ن ــرگ می‌مان ــن م ــد عی ــز می‌گوی ــاده نی الی
الیــاده، 1391: 137(. جلوگیــری از فراموشــی و 
ــد  ــروه نیازمن ــرد و گ ــه ف ــت ک ــی اس ــرگ هویت م
ــه  ــه گفت ــا ب ــطوره‌ای ی ــته اس ــه گذش ــت ب بازگش
الیــاده »بازگشــت جاودانــه« دارد. او بــرای ایــن امــر 
مهــم بایــد از زمــان روزمــره و گــذران عبــور نمایــد: 
ــذران و  ــان گ ــی زم ــه واژگون ــت ک ــی اس »»بدیه
انتقــال شــخص بــه زمــان اســاطیری جــز در مواقــع 
حســاس و مهــم، یعنــی در مواقعــی کــه شــخص بــه 
راســتی بــا خــودِ خویــش اســت، انجــام نمی‌گیــرد.« 

)الیــاده، 1398: 49(.
ــا ملــی بخشــی از ایــن فرصت‌هــا  ــه قدســی ی تجرب
محســوب می‌شــوند. اینکــه مســجدی مانند مســجد 

ــه  ــرش همگرایان ــک نگ ــکو ی ــه در یونس ــه این‌ک ب
ــال  ــر فع ــکولار بیش‌ت ــۀ س ــر از اندیش ــم متأث آن‌ه
نیســت همــه فضاهــا بــا همیــن نگــرش کــه محــور 
ــت  ــا اس ــن بناه ــت از ای ــداری و حفاظ ــی پاس اصل
ــازی  ــته و قانون‌س ــکولار نگریس ــردی س ــا رویک و ب

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــکلاتی را ب ــود مش می‌ش
اگــر اصــل و هــدف فقــط حفــظ بنــا باشــد تــا هــر 
کــس از کجــای عالــم بــرای دیــدن آثــار تاریخــی-
ــار مناســب و  ــن آث ــش ای ــد برای ــد بای ــی آم فرهنگ
ــن اندیشــه و کنــش، بســیاری  تماشــایی گــردد، ای
محوطه‌هــای  و  عمارت‌هــا  کــه  فرصت‌هایــی  از 
تاریخــی در اختیــار یــک جامعــه می‌گذارنــد را 
ــر  ــه کم‌ارزش‌ت ــی ک ــرد. فرصت‌های ــده می‌گی نادی
از خــود بنــا و کالبــد آن نیســتند. از مهم‌تریــن 
کارکردهــای ایــن بناهــای تاریخی یــادآوری و مقابله 
ــر  ــن خط ــا فراموشــی اســت. فراموشــی بزرگ‌تری ب
بــرای هویــت محســوب می‌گــردد. کســی کــه دچــار 
ــد  ــانی را نمی‌شناس ــام و نش ــود ن ــی می‌ش فراموش
ــن  ــت خــود را از دســت می‌دهــد. منظــور ای و هوی
نیســت کــه محوطه‌هــای تاریخــی امــروزی یــادآور 
تاریــخ نیســت، بــر عکــس بســیار هــم تاریخ‌گرایانــه 
ــکل  ــاید مش ــود. ش ــته می‌ش ــار نگریس ــن آث ــه ای ب
اصلــی نیــز همیــن باشــد کــه بــه جنبــه تاریخــی آن 
بســنده می‌شــود و آن هــم تاریــخ تاریخ‌گرایانــه کــه 
ــرد.  ــی را دربرمی‌گی ــرش تاریخ ــاص از نگ ــوع خ ن

بــه  تاریخ‌گرایــی  ســلطۀ  هیروفانــی  نظریــه  در 
ــود  ــی وج ــخ خط ــه تاری ــرف ب ــه ص ــای توج معن
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ــد  ــاکردن کالب ــل تماش ــاً مح ــف‌الله صرف ــیخ لط ش
گــردد و آن‌هــم کالبــدی عریــان کــه بــه ســاختمان 
ــده، ایــن کم‌تریــن بهــره‌ای اســت کــه  بســنده گردی
ــجد  ــن مس ــه ای ــی ک ــرد. در صورت ــوان از آن ب می‌ت
ــرای  ــه آن فرصــت مناســبی ب ــا فضاهــای شــبیه ب ی
تجربــه معنــوی و دینــی هســتند. ایــن هماهنگــی یــا 
دادوســتد میــان نــور، فــرم و رنــگ در ســاعات بلکــه 
ــی دارد و  ــر از زیبای ــون پیامی‌بیش‌ت ــات گوناگ لحظ
زیبایــی بــه گفتــۀ هانــری کربــن در کتــاب معبــد و 
ــی  مکاشــفه۱ آغــاز یــک فراینــد و سیروســلوک درون

.)Corbin, 2006: 33( ــت اس

ــرش و  ــد ف ــات مانن ــی از متعلق ــدن برخ ــا بازگردان ب
ــی  ــه در آن زندگ ــان‌هایی ک ــژه انس ــه و به‌وی کتابخان
ــر  ــه تأمــل و تدب ــد، ب ــا درس می‌خواندن ــد ی می‌کردن
ــرای آن‌هــا ایــن  می‌پرداختنــد و کارکردهایــی کــه ب
ــا  عمــارت ســاخته و پرداختــه شــده اســت -البتــه ب
ــرای آســیب نرســاندن  رعایــت بســیاری از ضوابــط ب
ــده  ــس گمش ــه و ح ــن تجرب ــد ای ــا- می‌توان ــه بن ب
ــورت  ــر ص ــد. در ه ــده کن ــوی را زن ــوی و مین معن
ــک  ــی ی ــت فعل ــف‌الله در وضعی ــیخ لط ــجد ش مس
ــه‌ای و  ــد دقیق ــد چن ــرای بازدی ــا ب ــاخانۀ زیب تماش
ــکان  ــن م ــن شــده اســت. ای ــادگاری گرفت عکــس ی

1 . Temple et Contemplation
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از  یکــی  مــکان 
پدیده‌هــای مهــم بــرای 
بازشناســی هویــت و تجربــه اصیــل خــود بودگــی 
ــژه  ــی و به‌وی ــای طبیع ــه‌ای از مکان‌ه ــر گون ــت. ه اس
فرهنگــی یــک فرصــت بــرای شــکل‌گیری و نگهــداری 
از هویــت فــردی و جمعــی تلقــی می‌گــردد. از آنجایــی 
ــه‌ای از  ــر اســت هــر گون ــز امــری متکث ــت نی کــه هوی
جنبه‌هــای  از  یکــی  می‌توانــد  فضاهــا  و  مکان‌هــا 

دربربگیــرد.  را  هویــت 
ــت  ــرش و برداش ــک نگ ــت از ی ــی گسس ــوع اصل موض
تــک بعــدی نســبت بــه آثــار میــراث تاریخی-فرهنگــی 
بــود کــه اســتفاده از مکان‌هــای گوناگــون ماننــد 
مذهبی-معنــوی، فرهنگی-هنــری، تاریخی-سیاســی یــا 
اجتماعی-اقتصــادی را تــا حــد زیــادی از روح خودشــان 
ــل  ــه تبدی ــاخانه تاریخ‌گرایان ــه تماش ــرده و ب ــی ک ته

کــرده اســت. 
ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از تجربیــات اسطوره‌شناســان 
ــای  ــر نظریه‌ه ــد ب ــا تأکی ــا ب و دین‌شناســان کوشــید ت
تجلــی به‌ویــژه »تجلــی امــر قدســی« یــا هیروفانــی بــه 
ــی  ــی و تاریخ ــای میراث ــای مکان‌ه ــۀ ظرفیت‌ه مطالع
ــت  ــت هوی ــژه تقوی ــکل‌گیری به‌وی ــرای ش ــهری ب ش
دینــی، ملــی و شــهری بپــردازد. نوشــتار حاضــر مکان‌ها 
را در چهارگونــه اصلــی یعنــی میــراث جهانــی، میــراث 
ــدی  ــهری صورت‌بن ــراث ش ــی و می ــراث مل ــی، می دین
نمــود و بــر یکــی از آن‌هــا یعنــی »تجلــی امــر ملــی« 
ــن  ــک از ای ــر ی ــرای ه ــزی ب ــا برنامه‌ری ــرد. ب ــد ک تأکی
گونه‌هــا می‌تــوان بهره‌گیــری از ایــن مکان‌هــا را 

عمیق‌تــر و گســترده‌تر نمــود. 

ــی  ــا جهان ــد ب ــل پیون ــوان مح ــه نمی‌ت ــه هیچ‌وج ب
ــوی در آن رخ  ــق معن ــه عمی ــوی باشــد و تجرب مین
ــۀ  ــه گفت ــه ب ــن اســت کــه چگون دهــد. موضــوع ای
کریســتین جامبــه۱ شــاگرد هانــری کربــن می‌تــوان 
از ملــک بــه ملکــوت و از ملکــوت بــه جبــروت عروج 

.)Amir-Moezzi, 1996: 17( کــرد
عمارت‌هــای چندکارکــردی  ایــن  بدین‌ترتیــب   
ــوان  ــد را می‌ت ــه یــک کارکــرد تقلیــل یافته‌ان کــه ب
دوبــاره بــا کارکردهــای دیگــرش یــا دســت‌کم 
ــم  ــرد. ترمی ــط ک ــنا و مرتب ــا آش ــدادی از آن‌ه تع
ــه نخســتین و اولیــه،  ــرای ایجــاد تجرب کارکردهــا ب
اصیــل و اصلــی بســیار مهــم اســت. زیــرا یــک کالبد 
بــی روح نمی‌توانــد تأثیــر عمیــق و لازم را بــر روی 
دیدارکننــده‌اش بگــذارد. اگــر هــدف بالاتــر از لــذت 
دیــدن زیبایی‌شناســی یــا داده‌هــای تاریخــی باشــد 
ــا و  ــرده احی ــای م ــه فرصت‌ه مناســب آن اســت ک

ــد.  ــا گردن کارکردهــای معطــل پوی
بــر همیــن اســاس لازم اســت راهــی بــرای تجربیات 
ــرد.  ــز جســت‌وجو ک ــر نی ــای دیگ ــر در مکان‌ه دیگ
ــه صــورت واقعــی  ــوان ب ــه می‌ت ــه چگون ــرای نمون ب
تجربــه فرمانروایــی شــاه عبــاس را بازســازی و قابــل 
دریافــت کــرد. و یــا تجربــه‌ای کــه در بــازار صــورت 
ــب  ــد مراق ــوارد بای ــه م ــه در هم ــت. البت می‌گرف
بــود تــا بــه یــک بازســازی و بازنمایــی ســخیف یــا 

کاریکاتــوری تبدیــل نگــردد.

1 . Chris‌tian Jambet

نتیجه
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طــرح‌وارۀ تنشــی یکــی از طرح‌واره‌هــا و نظریاتــی اســت کــه توســط ژاک فونتانــی کــه ازجملــه نویســندگان 
ــیر  ــا را در س ــل معن ــه و تحلی ــکان تجزی ــرح‌واره ام ــن ط ــت. ای ــده اس ــرح ش ــد مط ــی می‌باش ــا گرماس پس
تغییــر و تحــول خــود بــر اســاس  دو محــور عمــودی تنشــی _ هیحانــی و افقــی _ گســتره مکانــی و زمانــی 
فراهــم مــی‌آورد، و از همیــن روی آن را در مقابــل مربــع معناشناســی گرمــاس قــرار می‌دهنــد کــه روابــط 
ــی   ــه‌ای ترســیم می‌کنــد. محــور عمــودی تنشــی _ هیجان مفاهیــم را در ســاختاری منطقــی، ثابــت و مقول
بــه ویژگی‌هــای کیفــی، احساســی، تنش‌هــای درونــی، و حالت‌هــای روحــی مربــوط می‌شــود و بعــد بســط 
یــا گســتره مکانــی _ زمانــی بــه ویژگی‌هــای کمــی، عــددی، گســترۀ زمانــی و مکانــی ارتبــاط دارد. در ایــن 
مقالــه ســعی شــده اســت بــا توســل بــه ایــن طــرح‌واره گفتمان‌هــای متفــاوت اجتماعــی، فرهنگــی و غیــره 
ــزاری  ــوان اب ــادن آن به‌عن ــده و جاافت ــازی‌های انجام‌ش ــس از پیاده‌س ــا پ ــم، ت ــرار دهی ــش ق ــورد خوان را م
ــوص  ــترده‌تریی آن را در خص ــکل گس ــه ش ــم  ب ــت بتوانی ــاوت، در نهای ــای متف ــش گفتمان‌ه ــت خوان جه
ــن  ــر اســت در خصــوص پیاده‌ســازی ای ــه  ذک ــم. لازم ب ــه کار بری ــی ب ــی و آیین ــای دین ــش گفتمان‌ه خوان

طــرح‌واره در گفتمان‌هــای دینــی و مذهبــی کارهــای زیــادی انجــام نشــده اســت. 
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 Greimas,( ــه نمایــش می‌گــذارد ــری ب تصوی
33 :1966(. در ادامــه و تکملــه ایــن مــدل که 
روابــط میــان مفاهیــم را بــه شــکل ســاختاری 
می‌کشــد،  تصویــر  بــه  ثابــت  و  منطقــی 
طــرح‌واره  تنشــی، بــه تنش‌هــای معنایــی 
و تحــول میــان آن‌هــا می‌پــردازد و نحــوۀ 
تغییــرات آن‌هــا را در طــول زمــان واکاوی 
می‌کنــد. ایــن طــرح‌واره بــه جــای قــرار دادن 
ــت،  ــخص و ثاب ــای مش ــم در موقعیت‌ه مفاهی
ــی  ــای معنای ــک و تحول‌ه ــط دینامی ــر رواب ب
آن‌هــا تمرکــز دارد. در ایــن مقالــه ســعی 
ــش  ــرای خوان ــرح‌واره ب ــن ط ــم از ای می‌کنی
و تجزیــه و تحلیــل گفتمان‌هــای مختلــف 
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــم. لازم ب ــتفاده کنی اس
ــاده کــردن طــرح‌واره  ــه پی ــی مقال هــدف اصل
تنشــی بــر گفتمان‌هــای دینــی و آیینــی 
ــرح‌واره و  ــن ط ــرِ ای ــم بهت ــرای فه ــت. ب اس
ابتــدا  کارکــرد آن در گفتمان‌هــای دینــی 
ــی و  ــاوت فرهنگــی، اجتماع ــای متف گفتمان‌ه

ــم.  ــرار می‌دهی ــش ق ــورد خوان ــی را م ادب

از  یکــی  تنشــی۱  طــرح‌وارۀ 
مدل‌هــای تحلیــل گفتمــان 
اســت که توســط ژاک فونتانی۲  
ــی  ــی از ارکان  نشانه‌شناس یک
ــن  ــت. ای ــده اس ــرح ش ــس مط ــب پاری مکت
مــدل   تکملــه  و  ادامــه  نوعــی  بــه  مــدل 
دیگــر، یعنــی مــدل مربــع معناشناســی۳ِ آلــن 
ــی  ــع معناشناس ــت. مرب ــاس۴ اس ــن گرم ژولی
تحلیــل  و  تجزیــه  مفهومی‌بــرای  ابــزار 
ارتباطــات معنایــی بیــن عناصــر متفــاوت 
ــی  ــه یک ــه ک ــت. همان‌گون ــتم اس ــک سیس ی
ــن  ــی اندیشــۀ سوســور ای ــن مبان از بنیادی‌تری
ــه  ــت و ن ــلبی اس ــا س ــاً معن ــه اساس ــت ک اس
جوهــره‌ای )Saussure, 1972 :166(، مربــع 
ــان  ــاوت می ــات متف ــز ارتباط ــی نی معناشناس
مفاهیــم  را مقوله‌بنــدی کــرده و در چهــار 
ــوان  ــر می‌کشــد و می‌ت ــه تصوی ــع ب ــع مرب ضل
ــه در  ــت ک ــاختاری دانس ــردی س آن را رویک
ــه  ــه چگون ــت ک ــن اس ــم ای ــت‌وجوی فه جس
نشــانه‌ها و معناهــای آن‌هــا نظــام پیــدا کــرده 
 Courtés,( ــد ــل می‌کنن ــر تعام ــا یکدیگ و ب
معناشناســی  مربــع  واقــع  در   .)1991:152
ــان  ــده می ــه ارتیاطــات پیچی روشــی اســت ک
ــک نظــام  ــل و ... در ی ــم متضــاد، متقاب مفاهی
معنایــی را در چهــار گوشــه مربــع بــه صــورت 

1 . Le schéma tensif
2 . Jacques Fontanille
3 . Carré sémiotique 
4 . Alain julien Greimas
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وضعیــت دوم: صعــود شــدت و عاطفــه 
و  تنــش  شــدت  بعــد  افزایــش  تنشــی: 
هیجــان و کاهــش گستره‌شــناختی. در ایــن 
ــاهد  ــل ش ــت قب ــر عکــس وضعی ــت ب وضعی
ــناختی  ــش گستره‌ش ــش و کاه ــش تن افزای

هســتیم.
وضعیــت ســوم: صعــود همراســتای دو 

ــی.  ــی و کم ــد کیف بع
وضعیــت چهــارم: کاهــش همراســتای 

ــی. ــی و کم ــد کیف دو بع

ــوان  ــرح‌واره را می‌ت ــن ط  ای
بــرای خوانــشِ گفتمان‌هــا 
بــه  متفــاوت  متن‌هــای  و 
ــر  ــم بهت ــرای فه ــرد. ب کار ب
کارگیــری  بــه  چگونگــی 
ــدا ســعی  ــن طــرح‌واره ابت ای
گفتمان‌هــای  می‌کنیــم 
ــم  ــاب کنی ــاده‌ای را انتخ س

کــه کار بــر روی آن‌هــا فهــم مــا را در بــه کارگیــری 

ــرح‌واره دارای  ــن ط ای
دو بعــد اســت: بعــد 
شــدت  یــا  فشــاره 
تنـشـــی عـــاطفی۱ و 
. بعــد  بعــد بســط یــا گستره‌شــناختی۲  
ــای  ــه ویژگی‌ه ــی ب ــدت تنش ــاره و ش فش
درونــی،  تنش‌هــای  احساســی،  کیفــی، 
ــد  ــود و بع ــوط می‌ش ــی مرب ــای روح حالت‌ه
بســط یــا گستره‌شــناختی بــه ویژگی‌هــای 
ــی...  ــی و مکان ــتره زمان ــددی، گس ــی، ع کم
محــور  دو  در  بعــد  دو  ایــن  دارد.  ارتبــاط 
می‌شــوند  داده  نشــان  افقــی  و  عمــودی 

.)Fontanille, 1998 : 65(
فونتانــی بــا طــرح ایــن دو بعــد کمــی‌و 
ــی  ــاوت و منطق ــت متف ــار وضعی ــی چه کیف

می‌دهــد:  تشــخیص  یکدیگــر  از  را 
وضعیــت اول: افــت شــدت عاطفی-تنشــی 
ــت  ــت اف ــناختی. وضعی ــش گستره‌ش و افزای
تنشــی. در ایــن وضعیــت بــا فراینــدی روبه‌رو 
شــدت  و  قبــض  از  را  مــا  کــه  می‌شــویم 
ــودگی  ــی گش ــه نوع ــالا ب ــان ب ــش و هیج تن

ــد.  ــوق می‌ده ــی س ــط و رهای و بس
1 . intensité
2. Etendu 

طرح‌وارۀ تنشی 

کارکرد طرح‌واره
تنشی در خوانش
گفتمان‌های متفاوت
و متن‌های ادبی
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درشــت بــه کاهــش عناصــر کمــی‌و افزایــش تنش و 
ــان دور  ــر پ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــان می‌انجام هیج
ــی و  ــی زمان ــه محــور افقــی بســط مکان و بســیط ب
تنــش پاییــن مربــوط می‌شــود و پــان درشــت بــه 
محــور عمــودی تنــش و هیجــان. در واقــع در پــان 
دور بــا حداکثــر داده‌هــای کمــی‌و حداقــل تنــش و 
هیجــان مواجــه می‌شــویم و هــر انــدازه پــان بســته 
شــود از میــزان داده‌هــای کمی‌کــم می‌شــود و 
ــالا مــی‌رود. از ایــن رو  تنــش و احســاس هیجــان ب
در گفتمــان ســینما بــرای ایجــاد حداکثــر هیجــان 

ــود.  ــت داده می‌ش ــته و درش ــای بس پلان‌ه
طــرح‌واره صعــود همراســتای دو بعــد کمــی‌و کیفی. 
ــا  ــدا ب ــه ابت ــمفونیک ک ــاختارهای س ــی س در برخ
یــک آلــت موســیقی آغــاز می‌شــود )گســترۀ کــم( 
ــش  ــر )افزای ــدن آلات دیگ ــه ش ــا اضاف ــپس ب و س
گســتره( شــدت تنــش و هیجــان نیــز بیشــتر 
بــا چنیــن  نیــز  می‌شــود. در مراســم عاشــورا 
ــم.  هــر چقــدر تعــداد  طــرح‌واره‌ای ســر و کار داری
ــان و  ــش، هیج ــزان تن ــود، می ــتر ش ــزاداران بیش ع
ــد.  ــه همــان نســبت افزایــش می‌یاب شــور مراســم ب
ــا یکدیگــر  هــر دو محــور کیفــی و کمی‌همراســتا ب
ــاز  ــان نم ــاوت می ــوان تف ــد. می‌ت ــش می‌یاب افزای
ــا همیــن طــرح‌واره توجیــه و  ــرادا و جماعــت را ب ف
تحلیــل کــرد. ســقوط همراســتای دو بعــد کمــی‌و 
نمایش‌هــای  غالــب  در  دکــور  فضــای  کیفــی. 
پوچ‌گــرا بــا فضایــی خالــی و بــی‌روح مواجــه 
ایــن  دکــور  در  دیگــر  عبــارت  بــه  می‌شــویم. 

آن در گفتمان‌هــای پیچدیده‌تــر بیشــتر خواهــد 
ــا شــدت تنشــی را  ــت فشــاره ی ــرد. طــرح‌وارۀ اف ک
می‌تــوان در تحلیــل برخــی آهنگ‌هــای ســنتی 
ــا  ــون ب ــوازی آلات گوناگ ــا همن ــه ب ــرد ک ــال ک دنب
ــی کــه  ــالا آغــاز می‌شــود و زمان تنــش و هیجــان ب
ــه دنبــال آن  ایــن شــدت و فشــار قطــع می‌شــود ب
ــق آن  ــبب اف ــه س ــود ک ــنیده می‌ش ــم ش آواز ملای
هیجــان و تنــش بــالا شــده و نوعی رهایی و انبســاط 
ــی  ــاوت معنای ــوان تف ــی‌آورد.  می‌ت ــود م ــه وج را ب
دو فعــل را بــر اســاس ایــن طــرح‌واره بررســی کــرد. 
تفــاوت بیــن فعــل خــوردن و بلعیــدن. فعــل خوردن 
ــالا  ــدون برانگیختــن هیجــان و تنــش ب ــد ب می‌توان
ــه  ــرد. در حالی‌ک ــورت گی ــول ص ــان معم و در زم
فعــل بلعیــدن زمانــی توجیــه معنایــی دارد کــه در 
مــدت کوتــاه و بــا تمــام ماکزیمــم هیجــان و تنــش 
احساســی صــورت گیــرد. بــه عبــارت دیگــر در فعــل 
خــوردن بــه میــزان معمــول تنــش و هیجــان ناشــی 
از گرســنگی از یــک ســو و گســترۀ زمانــی معمــول 
بــرای کنــش خــوردن روبــه‌رو هســتیم. در حالی‌کــه 
در کنــش بلعیــدن میــزان هیجــان و تنــش ناشــی از 
گرســنگی در اوج خــود قــرار دارد و گســترۀ زمانــی 
ــه حداقــل خــود می‌رســد.   ــرای کنــش خــوردن ب ب
طــرح‌وارۀ صعــودی تنــش و هیجــان را می‌تــوان در 
ــرای تحلیــل گــذر از نمــای دور و بســیط  ســینما ب
بــه نمــای درشــت و بســته بــه کار بــرد. نمــای دور 
ــداری  ــه جهــت کمی‌عناصــر دی ــد ب ــی می‌توان و کل
بســیاری را در بــر گیــرد. گــذر از ایــن پــان به پلان 
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ــن  ــود. همچنی ــرار می‌ش ــان تک ــا در رم ــود« باره ب
جملــۀ »روزهــا یکــی پــس از دیگــری بــدون هیــچ 
تفــاوت و حادثــۀ جدیــدی ســپری می‌شــدند، 
ــن  ــه ای ــاره ب ــی« اش ــدنی و خال ــی تمام‌نش روزهای

ــه دارد.       مرحل
بــا  تنشــی  چارچــوب  در  عاشــقانه  رابطه‌‌هــای 
تنشــی  می‌یابــد؛  گســترش  متوســط  شــدت 
ــدود و  ــای مح ــا، برانگیختگی‌ه ــکل از انتظاره متش
ناامیدی‌هــای گــذرا کــه هرگــز بــه ســطح افراطــیِ 
ــۀ  ــه رابط ــل اولی ــد: مراح ــقانه نمی‌رس ــورِ عاش ش
او بــا آدلــف چنیــن ویژگــی دارد: »او احســاس 
ــم، همــراه  ــا شــور و شــوقی ملای می‌کــرد قلبــش ب
ــان  ــه هم ــن جمل ــد.« ای ــل می‌تپ ــرس و تمای ــا ت ب
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــره را نش ــقانۀ روزم ــش عاش تن
ــای  ــد. در ج ــراط نمی‌رس ــا اف ــران ی ــه بح ــوز ب هن
دیگــر می‌خوانیــم: »هــر دیــدار، احســاس جدیــدی 
ــود.«.  ــدود ب ــذرا و مح ــا گ ــت، ام ــراه داش ــه هم ب
وقتــی عشــق امِــا بــه آدلــف بــه اوج خــود می‌رســد 
ــی او  ــی احساس ــیر زندگ ــر از س ــه‌ای دیگ ــا مرحل ب
ــه  ــقانه ب ــور عاش ــه ش ــا ک ــویم. آن‌ج ــه می‌ش مواج
ــی‌اش را  ــه از زندگ ــر لحظ ــد، ه ــود می‌رس اوج خ
فــرا می‌گیــرد و تمایــل، اضطــراب و سرخوشــی 
ســیر عمــودی یــا تنشــی حداکثــری امــا را  نشــان 
ــز  ــر ج ــم : »او دیگ ــتان می‌خوانی ــد. در داس می‌ده

نمایش‌هــا چنــدان از عناصــر مــادی و روزمــره 
ــتفاده  ــی اس ــم ارجای ــود آوردن توه ــه وج ــرای ب ب
هیچ‌گونــه  تــا  حداقلــی(  )گســترۀ  نمی‌شــود 
ــه نشــود. در  ــان خاصــی برانگیخت احســاس و هیج
واقــع گســترۀ حداقلــی بــا تنــش حداقلــی همراســتا 
ســرکوب  نیروهــای  شــدن  روبــه‌رو  می‌باشــد. 
دولت‌هــا بــا مــردم معتــرض را می‌تــوان بــا همیــن 
ــرار  ــش ق طــرح‌واره ســقوطی همراســتا مــورد خوان
داد. ایــن نیروهــا ســعی می‌کننــد بــا پراکنــده 
کــردن و کاســتن کمــی‌و عــددی شــمار معترضــان 
ــه  ــن ب ــای ممک ــا ج ــا را ت ــش آن‌ه ــان و تن هیج
حداقــل برســانند تــا کنتــرل جمعیــت میســر شــود.
ــون و  ــوص مت ــوان در خص ــرح‌واره را می‌ت ــن ط  ای
داســتان‌های ادبــی نیــز بــه کار بــرد. این‌جــا ســعی 
می‌کنیــم آن را بــرای خوانــش رمــان مــادام بــواری 
اثــر فلوبــر۱ بــه کار بریــم و بــا کمــک آن ســیر روایی 
ــورد  ــواری را م ــا ب ــی امِ ــات روح ــا و هیجان تنش‌ه
خوانــش قــرار دهیــم. در ابتــدای رمــان شــخصیت 
داســتان پــس از ازدواج بــا شــارل روزگار کســالت‌بار 
و یکنواختــی را در دهــی دورافتــاده ســپری می‌کند. 
او در ایــن محیــط آرام و خســته‌کننده، بــدون هیــج 
هیجــان و شــور و شــوقی بــه زندگــی با شــارل ادامه 
ــش  ــل تن ــا حداق ــا ب ــع در این‌ج ــد. در واق می‌ده
ــخصیت  و  ــی ش ــان درون ــی جه ــی و احساس عاطف
ــای  ــه روزه ــاره ب ــه اش ــی ک ــترۀ زمان ــر گس حداکث
طولانــی پــر مــال و کســالت‌بار او دارد مواجــه 
ــه  ــل و بی‌حوصل ــدام کس ــۀ »او م ــویم. جمل می‌ش

1 . Gus‌tave Flaubert 



23  شماره 15 زمستان 1404پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر

مثبتــی وجــود نــدارد. این‌جــا بــا پارادوکســی 
مطلــق روبــه‌رو می‌شــویم: اوج نومیــدیِ امــا از نظــر 
گســتره بــه معنــای فروبســتگی کامــل زمــان اســت: 
تجربــه‌ای بــا شــدت عاطفــی حداکثــری کــه دیگــر 
هیــچ امــکان تــداوم یا امتــدادی نــدارد. همیــن عدم 
ــل  ــا غیرقاب ــرای ام ــادل اســت کــه وضعیــت را ب تع
ــا  ــدی امِ ــر نومی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــل می‌کن تحم

از نظــر گســتره بــه معنــای 
فروبســتگی کامــل زمــان 
اســت: تجربــه‌ای بــا شــدت 
کــه  حداکثــری  عاطفــی 
ــداوم  ــکان ت ــچ ام ــر هی دیگ

ــدارد. ــدادی ن ــا امت ی

ذکــر  کــه  همان‌گونــه 
ــف  ــرای توصی ــوان ب ــرح‌واره را می‌ت ــن ط ــد ای ش
ایــن کــه چگونــه معنــا در یــک گفتمــان  یــا یــک 
کنــش ارتباطــی بــه نســبت تنش‌هــا و هیجانــات و 
ــک ســو و نمــود و گســترۀ  ــی از ی احساســات درون
ــول  ــر و تح ــر تغیی ــوی دیگ ــی از س ــی و مکان زمان
پیــدا می‌کنــد بــه کار آیــد. ایــن گفتمان‌هــا و 
یــک  حــد  در  می‌تواننــد  ارتباطــی  کنش‌هــای 
ــی،  ــی، فرهنگ ــن سیاس ــتان، مت ــک داس ــه، ی گفت
ــود  ــعی می‌ش ــه س ــند. در ادام ــره باش ــی و غی دین
ایــن طــرح‌واره  بــا مثال‌هــای متفــاوت نقــش 

ــر و  ــر فک ــرد؛ ه ــی نمی‌ک ــف[ زندگ ــرای او ]آدول ب
هــر حرکتــش تحــت ســلطه شــدت شــور و عشــقش 

ــود.«  ب
ــق  ــأس مطل ــدی و ی ــر ناامی ــی اث ــمت نهای در قس
امــا بــا شــدت حداکثــری خــود را آشــکار می‌کنــد. 
نومیــدی امِــا بــواری نقطــهٔ بیشــینهٔ تنــش در 
رمــان را شــکل می‌دهــد. برخــاف عشــق‌های 
پرشــور کــه بــر وهــم و خیــال اســتوارند و همــواره 
روزنــه‌ای از امیــد باقــی می‌گذارنــد، نومیــدی دارای 
شــدّت عاطفــیِ بســیار بــالا و کامــاً بــی‌راهِ خــروج 
ــار شکســت‌های عشــقی،  ــر فش ــه زی ــا ک اســت. امِ
ورشکســتگی مالــی و تنهایــی خُــرد شــده، دیگــر نــه 
می‌توانــد رؤیاپــردازی کنــد و نــه راهــی بــرای گریــز 
بیابــد. در ایــن مرحلــه، تنــشِ ناشــی از ناامیــدی و 
ــوانِ  ــه ت ــد: ن ــباع می‌رس ــت اش ــه حال ــتیصال ب اس
افزایــش دارد و نــه راهــی بــرای حــل شــدن، مگــر از 
طریــق گسســت نهایــی یعنــی خودکشــی. از ایــن‌رو، 
ــه  ــت، بلک ــش ندانس ــی را اوج تن ــوان خودکش می‌ت
فــرود آن پــس از رســیدن بــه اوجِ نومیــدی اســت. 
در داســتان می‌خوانیــم: »چــرا حتــی امــکانِ مــردن 
هــم از او دریــغ شــده بــود؟« ایــن پرســش، بیانگــر 
لحظــه‌ای اســت کــه نومیــدی بــه حــدی می‌رســد 
ــرح  ــکان مط ــک ام ــورت ی ــرگ به‌ص ــی م ــه حت ک

می‌شــود. 
از نظــر گســترۀ زمانــی زندگــی شــخصیت داســتان 
غیرقابــل امتــداد می‌شــود: زمانــی فشــرده، ســنگین 
و خفه‌کننــده کــه در آن هیــچ تعلیــق و انتظــار 

خوانش گفتمان‌های 
فرهنگی و اجتماعی 

هنری با 
طرح‌وارۀ تنشی
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)هیجــان و تنــش بــالا( و گاه بــر عکــس ایــن فاصلــه 
و دوری می‌توانــد تــب و تــاب عشــق را فــرو بنشــاند. 
بــه  می‌تــوان  تبلیغاتــی  گفتمان‌هــای  در 
طــرح‌واره‌ای اشــاره کــرد کــه فاصلــه مکانــی ســبب 
ــود. در  ــد ش ــان خری ــوق و هیج ــدن ش ــتر ش بیش
این‌گونــه تبلیغــات موضــوع ارزشــی یــا همــان 
کالای مــورد نظــر را بــه نوعــی از دســترس مســتقیم 
ــالا(  ــترۀ ب ــد )گس ــگاه می‌دارن ــده دور ن مصرف‌کنن
تــا میــل و اشــتیاق داشــتن آن را  در مصرف‌کننــده 
افزایــش دهنــد. بــرای مثــال یــک عــدد پســته را در 
کیســه‌ای زیــپ‌دار کــه در حــال بســته شــدن اســت 
ــده  ــن مصرف‌کنن ــق بی ــن طری ــا از ای ــد ت می‌گذارن
و کالا فاصلــه‌ای اســتعاری ایجــاد کننــد و این‌گونــه 

ــد. ــش دهن ــد آن را افزای شــوق خری

ایــن  کــه  جایــی  آن  از 
مدل‌هــای  و  طرح‌واره‌هــا 
می‌تــوان  را  نشانه‌شناســی 
متفــاوت  گفتمان‌هــای  در 
بــرای  ابــزای  به‌عنــوان 
تجزیــه و تحلیــل بــه کار 
می‌کنیــم  ســعی  بــرد، 

معنایــی  تحلیــل  و  تجزیــه  در  را  پساگرماســی 
ــرای مثــال ضرب‌المثــل  گفتمان‌هــا تعییــن کــرد. ب
رایــج »دوری و دوســتی«. در ایــن گفتــه بــا دو 
ــتیم.  ــه هس ــده مواج ــی و کمی‌مطرح‌ش ــور کیف مح
چــرا کــه بــر اســاس ایــن ضرب‌المثــل دوری 
ــبب  ــد س ــالا( می‌توان ــترۀ ب ــی )گس ــی و زمان مکان
ــود  ــوژه‌ها ش ــن س ــکاک بی ــش و اصط ــش تن کاه
و بــه تعبیــر دیگــر نزدیکــی ســوژه‌ها می‌توانــد 

ــد.  ــش ده ــن آن را افزای ــکاک بی ــزان اصط می
کنش‌هــای  در  می‌تــوان  را  تحلیــل  همیــن 
ــرف  ــق بی‌ط ــاد مناط ــود. ایج ــرح نم ــی مط سیاس
ــرای جلوگیــری از درگیــری طرف‌هــای متخاصــم  ب
ــت و  ــالا اس ــال ب ــد مث ــاختاری مانن ــت س ــه جه ب
ــد. در  ــاوت می‌کنن ــو تف ــای فیگوراتی ــا داده‌ه تنه
ایــن گفتمــان نیــز بــا ایجــاد گســترۀ بــالا مبنــی بــر 
جدایــی دو طــرف در جنــگ می‌تــوان میــزان تنــش 
مطــرح  می‌تــوان  را  مثال‌هایــی  داد.  کاهــش  را 
ــد.  ــت می‌کنن ــرح‌واره تبعی ــن ط ــه از همی ــرد ک ک
نزدیکــی زیــاد بــا همســایگانی کــه بــا آن‌هــا 
ــری  ــبب درگی ــد س ــم می‌توان ــی نداری ــاط خوب ارتب
و خصومــت بیشــتر شــود. بــر همیــن اســاس 
ــه  ــی توجی ــناس آلمان ــیمل جامعه‌ش ــۀ ژرژ س جمل
می‌شــود: »بهتــر اســت از همســایه‌مان دوســت 
ــتانمان را  ــه  دوس ــت ک ــاک اس ــا خطرن ــازیم ام بس
بــا خــود همســایه کنیــم.«. در روابــط عاشــقانه گاه 
ــترۀ  ــوق )گس ــق و معش ــان عاش ــه می دوری و فاصل
ــد  ــعله‌ورتر کن ــق را ش ــش عش ــد آت ــالا( می‌توان ب

خوانش گفتمان‌های 
دینی با طرح‌وارۀ تنشی
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ــوزۀ  ــل را در ح ــش و تحلی ــای خوان ــن ابزاره ــا ای ت
مباحــث دینــی نیــز بــه کار بریــم. بــرای ایــن منظــور 
ابتــدا مراحــل معــراج حضــرت محمــد )ص( را مــورد 
نظــر قــرار می‌دهیــم. معــراج حضــرت رســول شــامل 

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــد مرحل ن
- مرحلۀ اســراء. حرکت شــبانه پیامبر از مســجدالحرام 
)مکــه( بــه مســجدالاقصی )بیت‌المقــدس( نمــاز 
خوانــدن پیامبــر بــه امامــت همــه پیامبــران. از ایــن 

ــا  ــی – قدســی ی ــۀ زمین ــه مرحل ــوان ب ــه می‌ت مرحل
گســترۀ مکانــی وســیع اشــاره کــرد. 

ــم  ــه عال ــی ب ــم زمین ــذر از عال ــراج. گ ــۀ مع - مرحل
ــوت. ملک

ــمان  ــه: آس ــمان‌های هفت‌گان ــذر از آس ــۀ گ - مرحل
اول حضــرت آدم؛ آســمان دوم حضــرت عیســی 
ــمان  ــف؛ آس ــرت یوس ــوم حض ــمان س ــی؛ آس و یحی
ــرت  ــم حض ــمان پنج ــس؛ آس ــرت ادری ــارم حض چه

 تصویر1. نگاره معراج اثر عبدالرزاق،مكتب هرات،سال 900 هـ .ق براي نسخة
خطي از خمسة نظامي

  تصویر2. نگاره معراج، ثر سلطان محمد تبریزی، هفت پكير نظامي بين سالهاي
.942 تا 947 هجري
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ــودیِ  ــم وج ــا تراک ــه‌ای ب ــه تجرب ــمارش ب قابل‌ش
ــر. بالات

2. استحاله به‌مثابه اوجِ شدت
اگــر »اســتحاله« را نــه بــه معنــای تغییــر ماهــویِ 
احتیــاط  اســامی‌محل  الهیــات  در  )کــه  ذات 
اســت(، بلکــه بــه معنــای تبــدّل در مرتبــه ادراک 
ــه‌ای  ــوان آن را نقط ــم، آن‌گاه می‌ت ــرب بفهمی و ق
ــا شــدت حداکثــری در نمــودار تنشــی دانســت؛  ب
فــرو  مکانی-روایــی  فاصله‌هــای  کــه  جایــی 
ــرده و  ــورت فش ــرب، به‌ص ــبتِ ق ــد و نس می‌ریزن

می‌شــود. تجربــه  بی‌میانجــی 
3. رابطه معکوس گستره و شدت

ــیِ  ــیر روای ــدن س ــم ش ــا ک ــم ب ــن می‌بینی بنابرای
عددی-مکانــی بــه اســتحاله تنشــی نزدیک‌تــر 
بــا  معــراج  از  خوانــش  ایــن  و  می‌شــویم. 
ــت  ــه روای ــت: هرچ ــازگار اس ــی س ــای تنش مدل‌ه
ــکان  ــود، ام ــر ش ــدادی تهی‌ت ــاخص‌های امت از ش
بــر کیفیــتِ حضــور و قــرب بیشــتر  تمرکــز 
می‌شــود. می‌تــوان ایــن گــذر را  گــذر از »روایــتِ 
ــن  ــا ای ــت. ب ــور« دانس ــتِ حض ــه »روای ــفر« ب س
حــال، بایــد توجــه داشــت کــه در ســنت عرفانــی-

کلامــی، حتــی در اوج قــرب نیــز نوعــی دوگانگــی 
خالق/مخلــوق محفــوظ می‌مانــد. بنابرایــن »تنــش 
تجربــه  اوجِ  معنــای  بــه  بایــد  را  حداکثــری« 
ــز   ــعِ تمای ــه رف ــم، ن ــهود بگیری ــدت ش ــرب و ش ق
ســیر  می‌تــوان  نتیجــه،  در  هستی‌شــناختی. 
ــل  ــتره و در تعام ــیِ گس ــور افق ــر مح ــراج را ب مع

هامــون؛ آســمان ششــم حضــرت موســی؛ آســمان 
ــم. ــرت ابراهی ــم حض هفت

- مرحلــۀ ســدرةالمنتهی. مرحلــۀّ ختــم علــم 
و ادراک مخلوقــات. اوج شــدت حضــور الهــی. 
جبرئیــل می‌ایســتد و نمی‌توانــد ادامــه دهــد.

- مرحلــۀ قــرب الهــی. قــاب قوســین. نزدیک‎تریــن 
مقــام پیامبــر بــه خداوند.

- مرحلــه بازگشــت. بازگشــت بــه زمیــن در همــان 
. شب

 الف: تحلیلِ معراج حضرت محمد)ص( 
مبتنی بر طرح‌وارۀ تنشی

ــه ســه  ــوان معــراج حضــرت محمــد)ص( را ب می‌ت
مرحلــه تقســیم کــرد: 

ــدت  ــه ش ــتره ب ــرتِ گس ــت از کث 1. حرک
ــروردگار( ــا پ ــدت ب ــش )وح تن

ــددی- ــانه‌های مکانی-ع ــا نش ــت ب ــاز، روای در آغ
زمانــیِ پررنــگ همــراه اســت )مکــه، بیت‌المقــدس، 
پیامبــران…(.  دیــدار  هفت‌گانــه،  آســمان‌های 
ــش  ــه پی ــاخص‌های »گســتره«‌اند. هرچ ــا ش این‌ه
و  نشــانه‌های عددی/مکانــی کمرنگ‌تــر  ‌رویــم، 
بی‌واســطه‌تر  و  فشــرده‌تر  درونی‌تــر،  تجربــه 
او  قوســین  »قــاب  )ســدرةالمنتهی،  می‌شــود 
ــه  ــد ب ــن می‌توان ــی، ای ــق تنش ــی«(. در منط ادن
معنــای کاهــش امتــداد و گســتره و افزایش شــدت 
از توصیف‌هــای  باشــد؛ یعنــی حرکــت  تنــش 
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ــان‌دهندۀ  ــروردگار نش ــا پ ــو ب ــت گفت‌وگ در نهای
پایــان آن ســیر کمــی‌و حــادث شــدن آن اســتحاله 

ــی اســت.  کیف
می‌تــوان ایــن آیــه را  در چارچــوب »محــور افقــیِ 
ــورد  ــی/کیفی« م ــودیِ تنش ــور عم ــی« و »مح کم

تحلیــل قــرار داد. 
۱. محور افقی )کمی‌گستره‌ای(

حرکــت حضــرت موســی)ع( بــه ســوی آتــش، یــک 
ســیر تدریجــی در گســترۀ مــکان و زمــان اســت.

ــه  ــش فاصل ــر کاه ــت ب ــدن« دلال ــک ش • »نزدی
دارد؛

ــی  ــر نشانه‌شناس ــه، از منظ ــش فاصل ــن کاه • ای
ــت؛ ــی اس ــترۀ مکان ــشِ گس ــی، کاه تنش

ــا  ــس ب ــت، پ ــته اس ــی و پیوس ــت، تدریج • حرک
ــم. ــده مواجهی ــیِ کاهن ــد کم ــک فراین ی

در ایــن محــور، معنــا در امتــداد شــکل می‌گیــرد؛ 
یعنــی هــر گام بــه ســوی آتــش، کاســتن از فاصله و 
فشــرده‌تر شــدن میــدان ادراک اســت. ایــن همــان 
ســیر افقــی روایــت اســت کــه از »دیــدن آتــش« 

ــه »رســیدن« ختــم می‌شــود. آغــاز و ب

۲. لحظه گسست: »ناگهان«
واژۀ »ناگهــان« نقــش یــک نقطــۀ انفصــال را ایفــا 

می‌کنــد.
و  تدریجــی  پیشــین  حرکــت  حالی‌کــه  در 
جهشــی  نشــان‌دهندۀ  »ناگهــان«  کمی‌بــود، 

کیفــی اســت؛ یعنــی:

بــا محــور عمــودیِ شــدت خوانــد و آن را حرکتــی 
ــت؛  ــی دانس ــردگی تنش ــه فش ــی ب ــداد روای از امت
ــددی  ــاخص‌های مکانی-ع ــش ش ــه کاه ــی ک جای
بــا افزایــش شــدت حضــور و قــرب هم‌بســته 

می‌شــود.
ب: تحلیــلِ آیــۀ 12 ســورۀ طــه مبتنی 

ــی ــرح‌وارۀ تنش بر ط

ــو رســیده اســت؟ آن  ــه ت ــا داســتان موســی ب »آی
ــواده‌اش  ــه خان ــد و ب ــی دی ــه از دور آتش ــان ک زم
ــم شــاید  ــن آتشــی می‌بین ــه م ــت بایســتید ک گف
ــار  ــا در کن ــاورم ی ــما بی ــرای ش ــری ب ــم اخگ بتوان
بــه  پیــدا کنــم. لحظه‌به‌لحظــه  راهنمایــی  آن 
ــی در داده  ــان ندای ــد و ناگه ــر ش ــش نزدیک‌ت آت
ــو در  ــوام ت ــروردگار ت شــد کــه: ای موســی مــن پ
ــش  ــه آت ــدن ب ــک ش ــتی.« نزدی ــور هس وادی ط
نشــان‌دهندۀ  خــود  لحظه‌به‌لحظــه  ترکیــب  و 
گســترۀ مکانــی و زمانــی اســت. کــم شــدن فاصلــه 
ــد.  ــتره می‌باش ــور گس ــدن مح ــم‌ ش ــه ک ــاره ب اش
»ناگهــان« بــر تغییــر وضعیــت و رویــدادی از 
جنــس کیفــی اشــاره دارد کــه همانــا گفت‌وگــوی 
مســتقیم بــا پــروردگار اســت. تحــول انســانی 
ــه او کلیــم  ــرآن ب ــه پیامبــری کــه  در ق زمینــی ب
الله گفتــه می‌شــود، خــود دلیــل بــر  ایــن اســتحاله 
کمی‌اســت. در این‌جــا بــا ســیر کمی‌کاهنــده 
مکانــی مواجــه می‌شــویم )کــم شــدن گســتره( کــه 
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کمــی، شــرط امــکان حــادث شــدن کیفیــت تــازه 
اســت.

ــرح‌وارۀ  ــا ط ــر ب ــل و ک ــش آب قلی پ: خوان
ــی   تنش

ــن نکتــه فقهــی توجــه شــود کــه آب  ــه ای ــد ب بای
ــر  ــر« اســت )حــدود ۳۸۴ لیت ــر از »ک ــل کمت قلی
ــه ۱۹۲ لیتــر( و در صــورت  ــر اســاس مشــهور؛ ن ب
ــرایت(  ــرایط س ــق ش ــت )و تحق ــا نجاس ــاس ب تم
ــو  ــگ و ب ــر رن ــر تغیی ــی اگ ــود، حت ــس می‌ش نج
ندهــد. لیکــن آب کــر بــا ملاقــات نجاســت نجــس 
ــه‌گانه  ــاف س ــی از اوص ــه یک ــر آن‌ک ــود مگ نمی‌ش
ــس در  ــد و آب نج ــر کن ــم( تغیی ــو، طع ــگ، ب )رن
ــاک  ــرِ پ ــه آب ک ــه ب ــد؛ ک ــاک می‌کن ــی پ صورت
متصــل شــود یــا بــا جریان/اتصــال معتبــر تطهیــر 

گــردد.
۱. تعریف دو محور

1-1. محور افقی )کمّی ـ حجمی(
متغیر اصلی: حجم آب

حرکــت: افزایــش تدریجــی حجــم از »قلیــل« بــه 
»کــر«

ایــن محــور پیوســته و تدریجــی اســت؛ هــر مقــدار 
افزایــش آب، یــک تغییــر کمّــی در گســتره مــاده 

ــد. ــاد می‌کن ایج
1-2- محور عمودی )کیفی ـ حکمی(

متغیر اصلی: وضعیت فقهی آب
• آب قلیل: انفعال‌پذیر در برابر نجاست

ــۀ  ــه مواجه ــی ب ــت از ادراک حس ــر وضعی • تغیی
ــی؛ وحیان

• عبور از سطح طبیعی به سطح قدسی؛
• تبدیل حرکت مکانی به تجربۀ مکالمۀ الهی.

ایــن لحظــه، نقطــۀ تقاطــع دو محــور اســت: پایــان 
ســیر کمــی‌و آغــاز تحــول کیفــی.

۳. محور عمودی )تنشی ـ کیفی(
در محــور عمــودی، شــدت معنــا افزایــش می‌یابــد. 

ایــن محــور بــا »اســتحاله« تعریــف می‌شــود: 
ــه‌رو  ــی روب ــۀ مکان ــر فاصل ــا تغیی ــر ب ــا دیگ این‌ج
ــم.  ــودی مواجهی ــش وج ــا جه ــه ب ــتیم، بلک نیس
ــه از  ــی اســت ک ــک اســتحالۀ کیف ــن تحــول، ی ای
ــر  ــه تعبی ــود. ب ــین زاده می‌ش ــیر کمی‌پیش دل س
دیگــر، حرکــت افقــی زمینه‌ســاز اســتحاله در 
ــن  ــوان ای ــن می‌ت ــا برای محــور عمــودی اســت. بن

ــرد: ــدی ک ــن صورت‌بن ــداد را چنی رخ
ــه  ــش فاصل ــی(: کاه ــده )کم ــی کاهن ــیر افق • س
ــک  ــتره → نزدی ــدن گس ــرده ش ــی → فش مکان

ــی. ــۀ کانون ــه نقط ــدن ب ش
• نقطــه‌ گسســت )ناگهــان(: توقــف رونــد تدریجــی 

و آغــاز وضعیــت نــو.
• جهــش عمــودی )کیفــی(: مکالمــه بــا پــروردگار 

→ اســتحاله وجــودی → تحقــق مقــام نبــوت.
در نتیجــه، روایــت از یــک حرکــت فیزیکــی ســاده 
ــک  ــه ی ــا در نقطــه‌ای خــاص، ب ــاز می‌شــود ام آغ
ــیر  ــان س ــردد. پای ــدل می‌گ ــودی تب ــول وج تح
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• کمیت شــرط لازمِ کیفیت است.
ــتانه  ــور از آس ــا در عب ــد تنه ــت جدی • کیفی

کمّــی محقــق می‌شــود.
•  پیــش از آســتانه، تغییــرات کمّــی تغییــری 

ــد. ــاد نمی‌کنن ــم ایج در حک
• در آســتانه، تغییــر کمّــی بــه جهــش کیفــی 

ــود. ــی می‌ش منته
ایــن همــان الگویــی اســت کــه در فلســفه نیــز 
ــت«  ــه کیفی ــت ب ــل کمی ــورت »تبدی ــه ص ب
به‌عنــوان  نهایــت  در  می‌شــود.  شــناخته 
تحلیــل نهایــی می‌تــوان بــه مــوارد زیــر 

ــرد.  ــاره ک اش
)تغییــر  فلســفی  معنــای  بــه  اســتحاله   •

نمی‌دهــد؛ رخ  مــادی(  ماهیــت 
ــاق  • بلکــه »تحــول در حکــم و کارکــرد« اتف

می‌افتــد؛
ــی،  ــاری ـ فقه ــی اعتب ــک دگرگون ــی ی • یعن

ــری. ــی ـ جوه ــه تکوین ن
در نتیجــه، می‌تــوان گفــت در مســئله آب 
قلیــل و کــر، بــا یــک طــرح‌وارۀ صعــودی 
ــم،  ــی حج ــش کمّ ــه در آن افزای ــم ک مواجهی
زمینــۀ تحقــق جهــش کیفــی در وضعیــت 
نقطــۀ  در  و  می‌کنــد  فراهــم  حکمــی‌را 
آســتانه، نظــام معنایــی آب از انفعــال بــه 

می‌یابــد. تغییــر  تطهیــری  فاعلیــت 

• آب کــر: مقــاوم در برابــر نجاســت )مگــر بــا تغییر 
اوصاف(

ایــن محــور ناظــر بــه »شــدت وجــودی یــا 
کارکــردی« آب اســت؛ یعنــی تــوان تطهیــر و 

مقاومــت در برابــر آلودگــی.
۲. نقطۀ آستانه 

ــۀ  ــک نقط ــدن« ی ــر ش ــاختار، »ک ــن س در ای
آســتانه‌ای اســت، نــه صرفــاً یــک امتــداد 
تدریجــی. تــا پیــش از رســیدن بــه حــد کــر، 
تغییــرات صرفــاً کمّی‌انــد و ماهیــت حکمــی‌آب 
ــه  ــل(. در لحظــه رســیدن ب ــت اســت )قلی ثاب
حــد کــر، یــک جهــش حکمــی‌رخ می‌دهــد و 
ــن  ــد ضم ــر می‌کن ــی آب تغیی ــت فقه وضعی
ــالِ  ــه »فع ــل« ب ــرد آن از »منفع ــه کارک اینک

ــود. ــل می‌ش ــر« تبدی مطهِّ
۳. همراستایی صعودی دو محور

ــه حرکــت حضــرت موســی)ع(  برخــاف نمون
کــه ســیر افقــی کاهنــده بــود، در ایــن مثــال، 
بــا یــک ســیر افقــی افزایشــی مواجهیــم؛ 
شــامل افزایــش حجــم )کمّــی( ، تقویــت 
امــکان جهــش کیفــی و تحقــق وضعیــت کــر. 
ــی  ــت؛ یعن ــودی« اس ــرح‌واره، »صع ــس ط پ
هرچــه کمیــت افزایــش می‌یابــد، ظرفیــت 
ــا  ــود، ت ــتر می‌ش ــی بیش ــول کیف ــوع تح وق
در نقطــه آســتانه، کیفیــت جدیــد بالفعــل 
می‌گــردد. می‌تــوان تحلیــل خــود را ایــن 

گونــه صورت‌بنــدی کــرد:
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مقالــه  ایــن  در 
نشــان  کوشــیدیم 
دهیــم کــه طــرح‌وارۀ 
تنشــی ژاک فونتانــی 
به‌عنــوان  چگونــه 
ادامــه‌ای پویــا بــر مربــع معناشناســی گرمــاس، 
ــم  ــول را فراه ــال تح ــای در ح ــل معن ــکان تحلی ام
ــم  ــط مفاهی ــی رواب ــع معناشناس ــر مرب ــد. اگ می‌کن
را در ســاختاری منطقــی و نســبتاً ثابــت ترســیم 
معنــا،  پویایــی  بــر  تنشــی  طــرح‌واره  می‌کنــد، 
کمی‌تمرکــز  گســتره‌های  و  عاطفــی  شــدت‌های 
دارد و نشــان می‌دهــد معنــا چگونــه در طــول زمــان 
و در فراینــد گفتمانــی دگرگــون می‌شــود. ایــن 
ــی  ــی ــــ شــدت/تنش کیف ــا دو محــور اصل ــدل ب م
ــبی  ــزار مناس ــی( ــــ اب ــتره کمی‌)زمانی-مکان و گس
ــی‌آورد.  ــم م ــا فراه ــواع گفتمان‌ه ــش ان ــرای خوان ب
افعــال ســاده‌ای چــون »خــوردن« و  از تحلیــل 
ــا ســاختارهای ســینمایی، موســیقایی،  »بلعیــدن«، ت

ضرب‌المثل‌هــا،  بــواری،  مــادام  رمــان  آیینــی، 
ــون  ــی مت ــی، و حت ــی و تبلیغات ــای سیاس گفتمان‌ه
دینــی ماننــد معــراج پیامبــر)ص(، داســتان حضــرت 
موســی)ع( و مباحــث فقهــی آب قلیــل و کــر، نشــان 
داده شــد کــه تغییــرات معنــا را می‌تــوان بــر اســاس 
ــرد. ــدی ک ــور صورت‌بن ــن دو مح ــان ای ــبت می نس

ــت و  ــری ثاب ــه ام ــا ن ــا، معن ــن نمونه‌ه ــه ای در هم
جوهــری، بلکــه نتیجــه نســبت‌مندی و حرکــت 
میــان شــدت و گســتره اســت. گاه بــا کاهش گســتره، 
شــدت افزایــش می‌یابــد )ماننــد معــراج یــا مواجهــه 
موســی بــا وحــی(، و گاه افزایــش کمّــی زمینــه 
ــر(. ــد آب ک ــد )مانن ــم می‌کن ــی را فراه جهــش کیف
در نتیجــه، طــرح‌وارۀ تنشــی را می‌تــوان ابــزاری 
کارآمــد بــرای تحلیــل گفتمان‌هــای ادبــی، فرهنگــی، 
اجتماعــی و دینــی دانســت؛ ابــزاری کــه امــکان فهــم 
تحــول معنایــی، نقــاط اوج و فــرود تنــش، و لحظــات 
گسســت یــا جهــش کیفــی را فراهــم می‌کنــد 
و خوانشــی پویــا و فراینــدی از معنــا بــه دســت 

نتیجه
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اسطوره‌کاوی »پژوهشی ژرف و سترگ و نو درسنگواره‌های دورۀ بیست و 
پنجم زمین‌شناسی«  اثر عباس نعلبندیان 

مهتاب پویامنش 
دانشجوی دکتری مطالعات تئاتر، گروه نمایش، دانشکدۀ سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران
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کارگاه نمایش به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های معرف جریانِ فکری مســلط بر تئاترِ دورۀ پیش از انقلاب اسلامی، بازتابی 
از تزلزلات و ناامنی‌های روانیِ جامعه، تردیدها و نگرانی‌ها، ناامیدی‌ها و ترس‌هایی بود که جامعۀ ایران آن دوره دستخوش آن 
بوده است. ایرانِ این دوره، از طرفی امیدوار به نیروهای عقلانیتِ تجربی شده و از سوی دیگر خود را در معرضِ تهاجمِ نیروهای 
شر درونی و حرص و طمعِ افسارگسیختۀ انسانی می‌بیند که نیاز به دفاع از انسانیت را در مقابل این نیروها برای حفظ جامعه 
ضروری می‌یابد. عباس نعلبندیان به‌عنوان پایه‌گذار این گروه، به خوبی توانسته در آثار خود چنین جنبه‌هایی را منعکس ساخته 
و در عین حال مضامین فرهنگی و اسطوره‌ایِ کهنِ ایران را نیز در نمایشنامه‌هایش حفظ کند. این نوشتار در پی پاسخ به این دو 
پرسش است؛ نخست اینکه اسطوره‌شناسی و اسطوره‌کاویِ آثار نعلبندیان چه مواردی را در ارتباط با هنرمند و جامعه و رابطۀ 
این دو، در ایران پیش از انقلاب روشــن می‌سازد. دیگر آن‌که اسطوره‌شناسیِ مبتنی بر اساطیر فرهنگیِ ایران چگونه می‌تواند 
در چنین مطالعه‌ای مؤثر واقع شود. برای پاسخ به این پرسش‌ها رویکرد اسطوره‌کاوی مبتنی بر نظریات کارل گوستاو یونگ و 
ژیلبر دوران مورد استفاده قرار گرفت و مضامین اسطوره‌ای موجود در نمایشنامۀ »پژوهشی ژرف و سترگ و نو...« بر این اساس 
تحلیل شد. روش تحقیق کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری و اسطوره‌کاوی شد. 
نتایج نشان می‌دهد اثر مذکور از چارچوب کیهان‌شناسی ایرانی استفاده می‌کند تا نشان دهد بشریتی که در عقلانیت متکبرانه 
خود، به آخشیج‌های مقدس جهان )خاک، آب، آتش، باد( بی‌حرمتی می‌کند، ناخواسته نیروهای اولیه آشوب )آخشيج( را رها 
می‌سازد. روش اسطوره‌کاویِ با نگاه به اساطیر و کهن‌الگوهای فرهنگیِ ایران می‌تواند به ابزاری کاملًا مؤثر برای تبیین و معرفی 

آثار نمایشی شاخصِ ایران مفید واقع گردد. 

کلیدواژه‌ها: 
اسطوره‌کاوی، کارل گوستاو یونگ، ژیلبر دوران، عباس نعلبندیان، آخشیج

تاریخ دریافت مقاله: 1404/4/11

تاریخ پذیرش مقاله: 1404/9/20



33  شماره 15 زمستان 1404پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر

 ۱

کرده اســت. این تحلیل نشــان می‌دهد که چگونه 
نمایشــنامه به گونه‌ای استعاری، بی‌اعتنایی به چهار 
آخشــیج مقدس زرتشــتی )آب، آتش، خــاک، باد( 
را به تصویر می‌کشــد، که به نوبه خــود به اژدهای 
اهریمنی‌اخشه-تجسمی‌کامل از سایه یونگی و سایه 
شــبانه دوران-اجازه می‌دهد تا به واقعیت فوران کند 
و به فروپاشــی معنایی-هستی‌شناختی شخصیت‌ها 
بینجامد. مســئله مرکــزی که این مطالعــه به آن 
می‌پردازد، شــکاف تحلیلــی در چگونگی انتقال این 
کهن‌الگوی خاص ایرانی به فضایی معاصر اســت. این 
کار از طریق خوانشــی دقیق از نمایشنامه پیشگامانه 
عباس نعلبندیان، »پژوهشــی ژرف و سترگ و نو در 
سنگواره‌های دورۀ بیســت و پنجم زمین‌شناسی« از 
طریــق نظریــات کارل یونگ۲  و ژیلبــر دوران۳ و با 
روشــی اسطوره‌کاوانه است. پرسشی مطرح این است 
که شــناخت اســطوره‌های فرهنگی چگونه می‌تواند 
در خوانش اثرِ نمایشــی عباس نعلبندیان، و لایه‌های 

نمایشــنامۀ »پژوهشــی ژرف و ســترگ و نــو در 
ســنگواره‌های دورۀ بیست و پنجم زمین‌شناسی« اثر 
عباس نعلبندیان۱ ، نمایشی ابزورد و زبان گسیخته از 
خودآگاه عقلانی و مدرنی اســت که به مبانی مقدس 
جهان بی‌حرمتی می‌کند و در نهایت توســط آشوب 
اولیه‌ای که رها ساخته، بلعیده می‌شود. اساطیر ایران، 
آن‌گونه که در متونی مانند اوســتا و شاهنامه حفظ 
شده‌اند، اسطوره‌شناسی غنی‌ای ارائه می‌دهند که در 
میان آن‌ها‌»آخشــه«، دیو یا روح بی‌نظمی‌در مقابل 
»آشا« قرار می‌گیرد که اسطورۀ نظم و هماهنگی در 
جهان اســت. برخلاف یک تجســم ساده از طغیان و 
سرکشی، آخشــه در کیهان‌شناسی زرتشتی نمایانگر 
نیرویی شــیطانی اســت که قضاوت را تیره می‌کند، 
رفتارهای وسواســی را برمی‌انگیزد و نظم الهی )آشا( 
را برهــم می‌زند. با این حال، این چهرۀ اســطوره‌ای 
توجــه کمی‌در تحلیل روان‌شــناختی مدرن دریافت 

مقدمه و بیان مسئله

ــن اعضــای کارگاه نمایــش و  ــان )1328 -1368(، از اولی ــاس نعلبندی 1. عب
عضــو گــروه پایــه گــذار آن محســوب می‌شــود کــه در دورۀ فعالیــت کوتــاه 
ــه  ــف و ترجم ــتانی تألی ــی و داس ــن نمایش ــن مت ــود چندی ــذار خ ــا اثرگ ام

کرده اســت.

2. Carl Gus‌tav Jung 
3. Gilbert Durand 
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بر اســاس ویژگی‌هــای دیگر نظیر امــروزی کردن 
اســطوره‌ها و روابط میان شخصیت‌ها، آن را پارودی 
فرض کرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شــود؛ اما 
با توجه به انتقال متن از متون ادبی حماســی به یک 
متن نمایشی و تغییر نظام نشانه‌ای می‌توان اثر را در 

کلیت آن، اقتباس دانست.

با وجود حضور اســطوره در تمامی‌آثار او، چه ترجمه 
نظیر پرومته در بند و چه تألیف نظیر »پژوهشی ژرف 
و سترگ...«، کمتر پژوهشی در ایران به نقش اسطوره 
در آثار نمایشــی او معطوف بوده اســت، در حالی‌که 
چنین تحلیلی می‌تواند ابعادی از زندگی شخصی این 
هنرمند، اسطورۀ شخصی او، علل و عوامل ناکامی‌او در 
زندگی شخصی‌اش و نوع نگاهش به جهان فرهنگی و 
اجتماعی عصر خود را روشن سازد، و ابعادی تازه برای 
درک مفاهیم عمیق‌تر و لایه‌های پنهان آثار نمایشی 
او را نمایان ســازد. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی 
این جنبه از آثار نعلبندیان با روش اسطوره‌کاوی و بر 
اساس نظریات اسطوره-شناسانی چون ژیلبر دوران و 

نظریات روانکاوانه کارل گوستاو یونگ می‌پردازد.

روان‌شــناختی، انسان-شناختی و جامعه‌شناختی اثر 
او مؤثر واقع شــود و تفســیری همه‌جانبــه از اثر به 
دست دهد. در این راســتا پرسش دوم این است که 
اســتفاده از کهن‌الگوها و نظام‌های اسطوره‌ای ایران 
چه برتری‌هایی نسبت به الگوهای غربی، در مطالعه و 
تفسیر اسطوره‌کاوانه از متون نمایشی تولید شده در 

ایران خواهد داشت.

»پژوهشی ژرف و سترگ ...« نمایشنامه‌ای اقتباسی از 
کهن‌الگوهای اســاطیری و آخشیجی در ایران است. بر 
اساس آنچه دکتر نامور مطلق از دسته‌بندی ژرار ژنه1در 
تعریف اقتباس می‌آورد، اقتباس می‌تواند تا ســرحد 
اســتقلال پیش رود و مانند متونی چون فاوســت تا 
سرحد گسســت از اسطوره اولیه فاصله بگیرد. »بنابر 
این عــاوه بر اینکه در جایگشــت تنوعی بی‌نظیر و 
گستره‌ای بی‌همتا وجود دارد، بیش‌متن آن می‌تواند 
تا حد گسست از پیش‌متن خود فاصله بگیرد. به بیان 
دقیق‌تــر بیش‌متن برای دلالت‌پــردازی نیاز ارجاعی 
به پیش‌متــن ندارد« )نامور مطلــق، 1403: 352(. 
ارجاع به اســطوره و کهن‌الگوی آخشــیجی در متن 
نعلبندیان، نه برای بازتولیــد و تقلید، بلکه به‌عنوان 
واسطه و میانجی به کار گرفته می‌شود تا نویسنده به 
بیان مضامین فلسفی، فرهنگی و اجتماعی مورد نظر 
خــود بپردازد. بنابراین بیش‌متنیــت در این متن بنا 
 Gerard Genette .1به تعریف به دســته تراگونی-ها تعلق دارد. همچنین 
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نامور مطلق )1392( اســت که در بخشــی مجزا به 
معرفی و کاربرد اسطوره‌کاوی و نظریه‌پردازان شاخص 
آن نظیر دونــی دو روژمون و ژیلبر دوران می‌پردازد. 
در این تحقیق نیز روش اسطوره‌کاوی بر اساس آنچه 
در تعاریف این منبع آمده، به کار گرفته شــد. »یکی 
از ویژگی‌هــای این پارادایم نوین توجه به عناصر فرا، 
پیــرا و برون‌متنی اســت که به همیــن علت در پی 
آن نظریه‌هــا و روش‌های نقد نیــز وارد عصری نوین 
یعنی عصر پساساختارگرایی می‌شوند« )نامور مطلق، 
1392: 457(. همچنین در منبع پژوهشــی دیگری 
از همین نویســنده با عنــوان بیش‌متنیت )1403(، 
نظریــات مطرح در حوزه بیش‌متنیت و اقتباس ادبی 
صــورت گرفته از اســطوره در نمایشــنامه نیز مورد 

استفاده قرار گرفته است.

در میان پژوهش‌های صورت گرفته در اساطیر ایرانی 
و با موضوع آخشیج و عناصر بنیادین، کتاب پیام‌کاوی 
آخشــیجی اسطوره و خواب نوشتۀ پویا نیک‌هوش، با 
رویکردی تطبیقی به تحلیل کهن‌الگوهای مربوط به 
عناصر اربعه و بنیادین در خواب‌ها پرداخته است. این 
مطالعــه به لحاظ کاربردی و تأثیــری که از نظریات 
روانکاوی یونگی پذیرفته و نگاهی که به تحلیل خواب 
و رؤیا از منظر اسطوره دارد، به اسطوره‌کاوی نزدیک 
می‌شــود. »کاربرد برجسته خواب نسبت به اسطوره، 
شــخصی بودن آن اســت. داروی روانی آخشــیجی 

صورت‌گرفتــه  پژوهش‌هــای 
نعلبندیان  عبــاس  آثار  دربارۀ 
شــامل یک پایان‌نامــۀ مقطع 
دکترا، نوشــتۀ مریــم دادخواه 
اســت که بــه بررســی وجوهِ 
ماتریالیســتی و جنبه‌های تکوینی آثار و تأثیر و تأثر 
آن در حوزۀ ادبیات نمایشــی بر دیگر متون پرداخته 
است. دیگر پژوهش‌ها شامل چهار تحقیق پایان‌نامه به 
بینامتنیت، گفتمان ابزورد و مرگ در آثار نعلبندیان 
پرداخته‌اند که مطالعه اسطوره فرهنگی به‌طور خاص، 
در این آثار مرکزیت نیافته است. تنها در یک پژوهش 
به نمایشنامۀ »ناگهان هذا حبیب-الله« پرداخته شده 
و از این حیث، موضوعیت و اهمیت دو اثر مهم دیگر 
این نویســنده، »پژوهشی ژرف و ســترگ و نو...« و 
»ســندلی کنار پنجره بگذاریم...«، در حوزۀ مطالعات 

اسطوره‌ای، قابل دفاع است.

در میــان پژوهش‌هــای انجــام شــده در حــوزۀ 
اسطوره‌شناسی در هنر و ادبیات، مطالعات اسطوره‌ای 
و دانش اسطوره‌شناســی، اثر شاخصی که به صورت 
متمرکــز و دقیق بــه روش‌شناســی‌های موجود در 
ایــن حوزه می‌پــردازد و ابزار مناســب برای تحقیق 
اسطوره‌شناســانه را فراهم مــی‌آورد، کتاب درآمدی 
بر اسطوره‌شناسی؛ نظریه‌ها و کاربردها نوشتۀ بهمن 

پیشینۀ پژوهش
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مطلق، 1392: 476(. اســطوره‌کاوی ژیلبر دوران در 
حقیقت با روشی برگرفته از تحلیل علمی‌و روانکاوانه 
و روش‌های بالینی متأثر از پارادیم‌های ساختارگرایانه 
به دنبال یافتن روشــی علمی‌برای مطالعۀ اسطوره و 
بــا هدف آسیب‌شناســی اجتماعی اســت. بنابر این 
ناگزیر، روشــی ترکیبی و تلفیقی اســت که اهدافی 
درمانی در رابطه با بیماری‌های جامعه و آســیب‌های 
روانی جمعی و خلأهــای اجتماعی را دنبال می‌کند. 
چنان‌که دوران خود در توضیح گرایش انسان‌شناسانه 
در روش اسطوره‌شناســی خــود می‌گویــد: »بیایید 
بگوییم که آسیب‌شناســی اجتماعــی، نقطه‌ بیماری 
شدید، لحظه‌ای است که خوشبختانه حاد است ولی 
هرگز مزمن نمی‌شــود، از هم‌سطح‌سازی اجتماعی و 
تک‌خدایــی قدرت... در نهایــت، جامعه‌ای که خوب 
عمل می‌کند، جامعه‌ای اســت که ناخودآگاه خود را 
 Durand,( »با چندخدایی اسطوره‌ها تغذیه می‌کند
306 :1981(. از همیــن گفته درمی‌یابیم که دوران 
در روش اسطوره‌کاوانۀ خود نیز به دنبال وضعیت‌هایی 
است که جامعه در اثر گسستن از اسطوره‌های جمعی 
و فرهنگــی خــود، از عملکــرد اجتماعــی و کارکرد 
اجتماعی مؤثــر خود بازمی‌مانــد و در بیان علمی‌آن 
جامعه بیمار شده اســت. در چنین شرایطی بازگشت 
به اســطوره و کارکردهای فرهنگی آن و شناخت بهتر 
این کارکردها در فرهنــگ جامعه، می‌تواند به درمان 

خواب، فــرآورده تولید انبوه نیســت، هدفمند بوده، 
و ویژۀ رویدادهای زندگی فرد ساخته‌شــده نیست« 

)نیک‌هوش، 1401: 102و 103(.

روش پژوهش
این پژوهش از یک روش‌شناسی‌اســطوره‌کاوی‌ بهره 
خواهد برد که روشی ترکیبی برگرفته از رویکرد تحلیل 
روانکاوی و روش‌های مطالعات اسطوره‌شناسی و نقد 
ادبی اسطوره‌ای اســت. رویکردی که در این مطالعه 
استفاده شــده بر وجه ساختارگرایی انسان‌شناسانه و 
بر اســاس آرای ژیلبر دوران تمرکز بیش‌تری دارد و 
نیــز با به کارگیری مفاهیم روانکاوی کارل گوســتاو 
یونگ تلاش می‌کند جنبه‌های کم‌تر دیده‌شده از آثار 
نعلبندیان را مورد واکاوی قرار دهد. با توجه به تلفیقی 
بودن این روش، بینابینی بودن استدلال‌ها در دو حوزه 
نقد ادبی و مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناختی ناگزیر 
است و بنابراین به جای چارچوب‌گذاری و معیاربندی 
اولیه، در این تحقیق سعی بر مطالعه و تحلیل دقیق‌تر 
وجوه تمثیلی و اســتعاری خود متن تمرکز شود. در 
توضیح این روش و تفاوت آن نســبت به رویکردهای 
پیشینی‌اش، می‌توان گفت که: »گرچه اسطوره‌کاوی 
دورانی نسبت به اسطوره‌کاوی دونی دو روژمون جنبه 
ادبی و هنری بیشــتری دارد امــا متن ادبی و هنری 
و رمزگشــایی از آن موضوع کانونی نیســت« )نامور 
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امشاسپندان( و جایگاهش در درون دوگانگی اخلاقی 
و کیهانی.

کهن‌الگوهــا و ناخودآگاه جمعی: آخشــه را می‌توان 
به‌عنوان تجلــی خاص فرهنگی از یــک کهن‌الگوی 
گسترده‌تر میل وسواســی یا »آنیمای منفی« درنظر 

گرفت.

ــن کهن‌الگــو شــامل جنبه‌هــای ســرکوب  ‌ســایه: ای
ــی  ــه بخش ــت. آخش ــخصیت اس ــک ش ــده و تاری ش
از  خودمختــار  و  شخصیت‌پردازی‌شــده  بســیار 
ســایه را نمایندگــی می‌کنــد کــه مشــخصاً مربــوط 
بــه امیــال اولیــه‌ای اســت کــه خــودِ هوشــیار در پــی 
انــکار یــا کنتــرل آن‌هاســت. »هــر کســی ســایه‌ای 
ــرد  ــۀ ف ــی آگاهان ــر در زندگ ــه کمت ــر چ دارد، و ه
 Jung,( »ــت ــر اس ــیاه‌تر و غلیظ‌ت ــد، س ــم یاب تجس

.)1977: 31
 ایــن بخــش پنهــان و سرکوب‌شــده شــخصیت 
اســت کــه حــاوی خصایــص پســت‌تر و غرایــز 
نادیــده  آگاهانــه  هنگامی‌کــه  اســت.  نیرومنــد 
ــد  ــد و می‌توان ــاری می‌یاب ــود، خودمخت ــه ش گرفت

ــد. ــوران کن ــرب ف ــی مخ ــا قدرت ب
کمپلکس‌ها: کمپلکس، مجموعه‌ای از تصاویر و ایده‌ها 
است که حول یک هسته کهن‌الگویی خوشه می‌زند، 
دارای بار عاطفی قدرتمندی است و می‌تواند همچون 
یــک »روان تکه‌تکه شــده« خودمختــار عمل کند. 
آخشه شخصیت دراماتیک کامل برای یک کمپلکس 

جامعــه و گذار از این وضعیت کمــک کند. از طرفی 
بهره‌گیــری از نظریات روانکاوانۀ یونگ در شــناخت 
الگوهــای جمعی حاکم بر ضمیر ناخودآگاه جمعی، به 
آسیب‌شناســی جمعی و تشخیص گسست‌ها و درمان 
یاری می‌رســاند. »اولاً، مفهوم ارسطویی مقوله، خود 
توسط اصل کلیت اصلاح می‌شــود. به جای اینکه به 
شیوۀ گونه‌های شخصیت‌شناختی، گونه‌های مستقل از 
یکدیگر را تشکیل دهند، مقوله‌های غیرمنطقی واجد 
ویژگی‌های آرکی‌تایپ می‌شــوند، نه با دادن معنای 
یونگی به ایــن اصطلاح، یعنی بــا تأکید بر ویژگی 
زمانی آرکی‌تایــپ رادیکال، بلکه صرفاً، با ســقراط 
اصولی  معنای  فیلبوس، 
به صورت  می‌توانند  که 
شوند«  ترکیب  تجمعی 
.)Durand, 1962: 76(

نظریــات یونگ هم ابزار تحلیلی اولیه و هم موضوعی 
مســتقیم در درون نمایشنامه نعلبندیان هستند؛ کار 
دوران )۱۹۹۲( چارچوبی ساختاری برای درک بیان 
نمادین روان فراهم می‌کند، و با اتکا به منابع زرتشتی 
و شــاهنامه فردوسی، این پژوهش ویژگی‌های سنتی 
آخشه را تبیین می‌کند: نقش آن به‌عنوان فاسدکننده 
ذهن و بدن، مخالفتش با نیروهای خوب )اهورامزدا/

رویکرد نظری و 
اسطوره‌شناختی
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را برای خیال در نظر می‌گیرد که بر تصورات جمعی، 
اسطوره‌های فرهنگی و جنبه‌های خیالی و ناخودآگاه 
در تفکر آدمی، از گذشته تا به امروز غلبه داشته است. 
»با ]رفلکسِ[ غالب وضعیتی،]رفلکسِ[ غالب گوارشی 
و در نهایت ]رفلکسِ[ غالب جنسی )که دو مورد آخر 
قابل الحاق هستند - که ما در کار خود با طبقه‌بندی 
آن‌ها تحت یک رژیم – همان‌طور که ژنتیک لیبیدو 
نشان می‌دهد - انجام داده‌ایم(، ما تطابق شگفت‌انگیزی 
با کار طبقه‌بندی سیستماتیک غیرمنطقی پیشینیان 
خود یافته‌ایم« )Durand, 1962: 81(. بر این اساس، 
بازتاب‌های تغذیه‌ای نــزد ژیلبر دوران و کارکردهای 
رژیم شبانه در نظام ساختاری که برای تجسم خیالی 
از اســطوره‌ها در نظر می‌گیرد، خود شامل دو دسته‌ 
پایین‌رو و درون‌رو است، که با کنشِ اصلیِ روایت در 
نمایشــنامه نعلبندیان، یعنی حفاری و کندن زمین 
و ســفر به لایه‌های درونــی و عمیق‌تر زمین، جهتی 
عمودی و نیــز ژرف‌نگر می‌یابــد. »بازتاب تغذیه‌ای: 
1. قوه‌هــای پایین‌رو، و 2. قوه‌هــای درون‌رو« )نامور 
مطلق، 1392: 27(. ایــن کاوشِ درونی که می‌تواند 
وجهــی درون‌فــردی و روانکاوانه پیــدا کند در این 
تحلیل و با روش اســطوره‌کاوانه بررسی خواهد شد، 
کــه از وجوه مختلفی نیز می‌تواند با اســطورۀ اورفه، 
نمونۀ اصلی مورد مطالعۀ ژیلبر دوران به اعماق زمین 
برای بازگرداندن معشــوق خود، شــباهت و مطابقت 
پیدا کند. از این جهت یافتن اشــتراکات میان متن 

قدرتمند و شخصیت‌یافته است.

‌فردیت‌یابــی: این فرآیند مادام‌العمر یکپارچه‌ســازی 
محتوای ناخودآگاه، از جمله ســایه و کمپلکس‌ها، در 
شخصیت هوشیار است که به کلیت روانی می‌انجامد. 

روایت نمایشنامه این سفر دشوار را بازتاب می‌دهد.

‌رژیم شــبانه دوران: ژیلبــر دوران این رژیم را تحت 
تســلط »راز دهــان«، ریتم‌های گوارشــی و هراس 
بلعیده شــدن توصیف می‌کند. نمادهای آن »هیولا، 
اژدها، جادوگر بلعنده« هستند که نمایانگر »گسست 
اسکیزوئید« و ســقوط به سوی آشوب نامتمایز اولیه 
هســتند و چنان‌که دوران در ارجــاع به یونگ بیان 
می‌کنــد، تلاش و کاوش در زمین برای یافتنِ گنج یا 
طلا در اساطیر اولیه نمودهایی از بلعندگی این رژیم 
هستند. »ارزش‌گذاری حریصانه‌ گنجینه‌های دفعی، 
در برخی روان‌رنجوری‌های مذهبی دیده می‌شود که 
یونگ آن را به موضوع زایمان مقعدی مرتبط می‌داند، 
که اغلب در خیال‌پردازی‌های کودکان یافت می‌شود« 
)Durand, 1999: 255(. بــه این ترتیب سیســتم 
گوارشــی در طبیعت به لایه‌های زیرزمینی و پنهان 
و نامکشــوف در زمین مرتبط می‌گــردد. همچنین 
دوران با مرتبط کردن دو رفلکس اصلی از سه دسته 
کلی اصلی تصوّرگری، که به ترتیب بر اســاس ســه 
رفلکس غالب کشف شــده توسط فیزیولوژیست‌های 
روسی، در نظریۀ خود، دو رژیم اصلی روزانه و شبانه 
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نمایشنامه با ورود ترتیبی شخصیت‌های مختلفی به 
روی صحنه پیش می‌رود که هر یک در جست‌وجوی 
کسی اســت و روایتی از گذشتۀ خود بازمی‌گوید. در 
پردۀ نخست، سه شخصیت مرد و سپس دو شخصیت 
زن به ترتیب وارد شده و به دیگران می‌پیوندند تا به 
جست‌وجوی گمشدۀ خود بگردند. در پایان این پرده 
یک زوج زن و مرد باهم وارد می‌شــوند. در پردۀ دوم 
کارگردان نمایش و دستیاران او وارد صحنه می‌شوند 
تا بــه بازی‌ها و بازیگران نظم دهنــد و دوباره خارج 
می‌شوند. با خروج آنان، زوجی که در پردۀ پیش وارد 
شده بودند نیز حکایت خود را می‌گویند و در نهایت نیز 
آخرین شخصیت مرد که به دنبال مراد خود می‌گردد 
وارد می‌شود. جســت‌وجوی شخصیت‌ها با ورود این 
مرد )خگاشــی( به تمثیلی از جســت‌وجوی حقیقت 
نزدیک می‌شــود و به سفری درونی قابل تعبیر است 
که هر یک از شــخصیت‌ها می‌تواند نمایندۀ جنبه‌ای 
از روان فردی باشــد. در نام‌گذاری شخصیت‌ها آنچه 
جلب نظر می‌کند مشابهت حروف میان اسامی‌است، 
به شکلی که نام هر یک از شخصیت‌ها از به‌هم‌ریختگی 
در ترتیب نام »آخشــیگ« به وجــود می‌آید. نظر به 
اینکه نام شــخصیت‌ها در هر متن و اثر نمایشی می-
تواند بســیار مهم و دربردارنــدۀ معنایی کلیدی در 
رمزگشایی از مفاهیم و مضامین اثر باشد، موجه است 
که با توجه به این شــکل نام‌گذاری شــخصیت‌ها در 
متن نعلبندیان، به تحلیل نمایشــنامه حولِ اسطورۀ 

واسطورۀ اورفه نیز می‌تواند در تحلیل‌ها راهگشا باشد.

چهار آخشــیج مقدس:‌ در کیهان‌شناســی زرتشتی، 
این عناصــر، آفریده‌های مقدس اهورامزدا هســتند 
که کیهان ســالم )گیتیگ( و کالبد انسان را تشکیل 
می‌دهند. پاکی آن‌ها »اشا« )نظم کیهانی( را در برابر 
»دروج« )دروغ، آشوب( نگه می‌دارد. در این بررسی به 
کتاب‌های کهن نظیر اوستا و منابع پژوهشی مراجعه 
می‌شود. »... جهان‌بینی مغانۀ ایران شرقی با محتوای 
پزشکانه‌اش پنج عنصر مادی )آب، خاک، باد، آتش و 
اثیر یا آتش آسمانی( را مهم می‌دانست و بر این مبنا 
هستی را پیکربندی می‌کرد. عدد پنج به همین دلیل 
معمولاً برای تحلیل نیروهای روانی حاضر در انســان 
و قوای نفســانی و ارکان برسازندۀ وجود آدمی‌به کار 

گرفته می‌شد« )وکیلی، 1395: 37(.

‌اخشــه:‌در بندهش، دیو اخشــه ماری عظیم‌الجثه و 
وابسته به دریاست، آفریده اهریمن برای آلوده کردن 
آب‌ها و ایجاد خشکسالی. او تجسم فساد آخشیج‌های 

مقدس، نیرویی برای ناباروری و ضد-حیات است.

تحلیل اسطوره‌کاوانه نمایشنامه: 
بی‌حرمتی به نظام چهارگانه 

آخشیجی و طغیان طبیعت و 
هستی و عالم وجود
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نظم کیهانی است.

خود صحنۀ آغازین نمایش، مستلزم تعرض به زمین 
است. شخصیت‌ها با رابطۀ معنازدوده و گسست‌یافتۀ 
خود با مکان تعریف می‌شــوند. نام شــخصیت‌ها در 
نتیجــۀ جابه‌جایی حروف نام »آخشــیج« به معنای 
عنصر اصلی ســازنده جهان یــا »ذهنیت«، نام‌هایی 
بی‌معنا نصیب آنان کرده است. آنان برای »پژوهش« 
آنجا هســتند، نه برای ارتبــاط. علم‌زدگی مدرن که 
تقدس‌خاک‌را نقض می‌کنــد و آن را از یک بنیاد به 
منبعی برای بهره‌کشــی تبدیــل می‌کند و در نتیجه 
آشوب را دعوت می‌کند. شیگاخ نیز به‌عنوان نخستین 
شــخصیتی که گذشته‌اش را روایت می‌کند، از دشت 
سرسبز و ارتباط خود با عنصر خاک، درختان و چوب 
می‌گویــد؛ »در آغاز من همچون نباتات ســبز بودم. 
ســینه‌ام را از آسمان می‌انباشتم و برصحن پرسخای 

خاک می‌لمیدم« )نعلبندیان، 1347: 3(.

شــخصیت‌ها  که  همچنــان 
می‌کننــد،  پیــدا  وســواس 
عقلانیت آنان از هم می‌پاشد. 
این، فساد و فرسایش آخشیج 
مقدس‌آتش‌اســت. آتش، نور 

خودآگاهی و بینش اســت. خاموشــی آن، آنان را به 
درون رژیم شــبانه دوران پرتــاب می‌کند. بدگمانی، 

»اخشــه« در اســاطیر ایران و نیز نظام »آخشیجی« 
در نظام اســطوره‌ای فرهنگ ایران پرداخته شــود. 
»یکی از موضوعات بســیار مهم مرتبط با شخصیت، 
نام شــخصیت اســت. موضوع نام خاص، به‌طورکلی 
موضوعی بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد و دربارۀ آن 
تحقیقــات فراوانی صورت گرفتــه و حتی یک دانش 
خردی نیز در این خصوص با نام اونیماستیک تکوین 

یافته است« )نامور مطلق، 1399: 217(. 

شــخصیت  دو  با  نمایش 
در  ســرگردان  و  گمشده 
جهــان زیریــن یــا پس 
می‌شــود  آغاز  مــرگ  از 
را  ژرف«  »پژوهشــی  که 
یعنی  می‌دهنــد،  انجــام 
و  خاک،  نمادیــن  کندن 
یا  در جست‌وجوی رهایی 
بازگشت هستند اما نه به ســمت جهان بیرون بلکه 
به ســوی عمق بیش‌تر و به جهان ژرف‌تر و درونی‌تر. 
در یک جهان‌بینی متقدس، خــاک، کالبدی زنده و 
مقدس است. کنش آنان نامقدس است؛ آنان به خاک 
تجاوز و تعــرض می‌کنند و با ورود بــه آن حریم را 
می‌شکنند. این اقدام اولیه بی‌حرمتی، ترک اولیه در 

مرحلۀ اول: 
حفاری نامقدس

 )بی‌حرمتی به خاک(

مرحلۀ دوم: فقدان آتش 
)بی‌حرمتی به آتش(
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اوج نمایشــنامه شــامل 
فروپاشــی کامــل روانی 
شــخصیت‌ها  فیزیکی  و 
نهایی،  مرحله  این  است. 

بی‌حرمتی به‌باد، نفس زندگی است. فضای صحنه از 
ترس انباشته می‌شود؛ این یک خفگی روانی است. باد 
زندگی‌بخــش با نفس مانده و زهرآگین مار جایگزین 

می‌شود. نظم کیهانی کاملًا وارونه شده است.

پایان‌بندی با ســکوت، دیوانگی یا مرگ ـ یک خفگی 
هم بــه معنای واقعی و هم اســتعاری ـ مشــخص 
می‌شــود. هوا دیگر قابل تنفس نیســت زیرا از زهر 
روانی ســایه کاملًا متجلی پر شده است. »پژوهش« 
نه با دانش، که با نابودی دانندگان به پایان می‌رسد، 
چرا که هوای مقدسی که حیات و ارتباط می‌بخشد، 

کاملًا فاسد شده است.

گیشــاخ با عنصر باد یــا هوا مرتبط اســت. چرا که 
میل‌ورزی و هوی و هوس از ویژگی‌های شــخصیت 
اوست و نیز همچنین پیش از ورود او شخصیت‌های 
نمایش که پیش‌تر بر صحنه بودند به اطراف پراکنده 
شــده و در صحنه راه می‌روند و با ورود او و یخشاگ 
حتــا کارگردان و دســتیارانش نیز بــه روی صحنه 
می‌آیند و همه‌چیز به هم می‌ریزد. شیگاخ برای آن‌که 

ســوءظن و پرخاشــگری متقابــل جایگزین منطق 
می‌شود. آنان دیگر آن نیرو را مطالعه نمی‌کنند؛ بلکه 
در حال »هضم شدن« توســط آن هستند. در ادامه 
تنها ورود آخشــیگ یا نمایندۀ نظم و داد اســت که 
پیش از غروب و فرارســیدن شب رخ می‌دهد. اما او 
نیز از انفجارها سخن می‌گوید، گویی روشنایی آتش 
بزرگ از میان رفته و جرقه‌ها و بارقه-هایی از آن باقی 
مانده باشد. یخشــاگ که پس از او می‌آید از سرما و 

زمهریر زمستان و برف می‌گوید.

دیالوگ‌هــا به‌طــور فزاینــده‌ای از هم گســیخته و 
پراکنده، غیرمنطقی و خصمانه می‌شود. شخصیت‌ها 
به یکدیگــر روی می‌آورند، هویت‌های فردی آنان در 
یک بدگمانی جمعی محو می‌شود. اخشه این اژدهای 
بلعنده اســت. »گسست اســکیزوئید« به وضوح در 
تکه‌تکه شدن روان شخصیت‌ها که نمودهای مختلفِ 
آخشیگ هستند، مشــهود است. خشاگی که توسط 
آتش گلوله به قتل رســیده با عنصر آتش در ارتباط 
است. »بعد از جیبش هفت تیری درآورد و روی قلب 
من گذاشــت و آتش کــرد« )نعلبندیان، 1347: 4(. 
دوران به وجهِ شــر این اژدهــا و دیوهای تعددیافته 
از منظــر ادیان توحیدی غرب نیز اشــاره دارد.»این 
بی‌اعتمادی در تضاد سنتی میان خدایان توحیدی و 
ارزش‌های انحصاری با خدایان و ارزش‌های »متعدد« 

.)Durand, 1999: 257( »منعکس شده است

مرحلۀ سوم: 
خفگی و فروپاشی کامل
 )بی‌حرمتی به باد(
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از این دیوان را بکشــد، ناخوشی‌ها را براندازد؛ دیوان 
را براندازد... اشَــموغِ دشمنِ اشََــه را براندازد...آژدها 
نــژادان را براندازد« )دوســتخواه، 1364: 290(. در 
نمایشنامۀ نعلبندیان نیز شــخصیت‌ها در مرحله‌ای 
پیشارستاخیزی گرفتار شده و رهایی نمی‌یابند تا به 
رستگاری برســند. آن‌ها دچار دورِ بی‌حاصل و بازی 
دایره‌وار اما کودکانه می‌شــوند و رشد نمی‌یابند. در حالی‌که 
مطابق اندیشــه کهن ایرانی، نابودی دیوِ اخشــه و دیوان و 
اژدهانژادان به دست امشاسپندان حتمی‌است و جهان پایانی 
جز روشنی ندارد و با نور احاطه شده، هرچند موقتاً در نوعی 

انزوای تاریک درونی گرفتار شده باشد.

‌شخصیت‌ها شــروع به احساس نفوذی فراگیر و فاسدکننده 
می‌کننــد. ایــن نفوذ در قالب نمناکی، ســرما و احســاس 
غوطه‌وری توصیف می‌شود که مستقیماً قلمرو آخشيج را فرا 
می‌خواند. »دست‌ساخته« یا »حضور« کشف‌شده یک شیء 
فیزیکی نیست، بلکه یک موجودیت روانی است که شروع به 
بازتاب دادن تاریکی پنهان خودشان به آنان می‌کند. »سایه 
یک مســئله اخلاقی است که کل شــخصیت خودآگاه را به 
چالش می‌کشد، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند بدون تلاش اخلاقی 
قابل‌توجهی از سایه خود آگاه شود. آگاه شدن از آن مستلزم 
شناسایی جنبه‌های تاریک شخصیت به‌عنوان امری حاضر و 
واقعی است« )Jung, 1970: 8(. شخصیت‌ها در این نمایشنامه 
فاقد این »تلاش اخلاقی« نیستند اما خودآگاه عقلانی آنان با 
رویارویی با این محتوای روانیِ خودمختار، فرسوده می‌شود.

زن همــراه او را وادار به ســخن گفتن کند می‌گوید 
هرچــه می‌خواهد بگوید چرا کــه پس از او که نوبت 
مرد، یعنی گیشــاخ خواهد رسید طوفان خواهد شد. 
»هرچــه می‌خواهد دل تنگت بگوی.« زین ســپس 
توفان خواهد بــود. کولاک ســنگ‌ها خواهد بود. و 
آذرخش و تندر« )نعلبندیان، 1347: 10(. کارگردان 
نیز با ورود به صحنه معترض می‌شــود که بازیگران 
آبــروی او را به باد داده‌اند، »آبــروی مرا در بادبادک 

کرده و به هوا فرستاده‌اید« )همان: 8(.

کهنی  شریر  نیروی  گروه، 
را کشــف می‌کنــد که به 
مارگونه  موجودیــت  یک 
مار  اخشــه،  ـ  آبــی  یــا 
دریــای عمیــق ـ مرتبط 
اســت. با آوردن این نیروی اهریمنی به سطح، آنان 
عنصر مقدس‌آب‌را آلوده می‌کنند. نیرویی که کشــف 
می‌کنند یک هیولای بیرونی نیســت، بلکه خود‌سایه 
یونگی‌اســت، »آن چیزی که هیچ تمایلی به بودنش 
ندارند« به شــکل جمعی و کهن‌الگویی. این هیولای 
اژدهاگونه که از آب‌ها برمی‌خیزد در اوســتا دشمنِ 
ایزدِ اشه است که توسط امشاسپندِ ارَدیبهشت نابود 
می‌گردد. چنان‌کــه در نیایش‌های اردیبهشــت در 
اوســتا آمده: »آن که هزار بار هزار تن و ده هزار تن 

مرحلۀ چهارم:
 کشف سایه 

)بی‌حرمتی به آب(
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لایه‌های شخصیت در روانکاوی

بر طبق مدلی که کارل گوســتاو یونــگ از لایه‌های عمیق 
در شــخصیت و روان انســانی ارائه می‌دهد و ســایه که به 
لایه‌های زیرین تعلق دارد، شــخصیت برای رشد و دستیابی 
به خودآگاهی باید از لایه‌های پایینی به ســمت بالا استعلا 
یابد تا به خود برسد. این گذار برای رسیدن به خودآگاهی به 
سیر و سلوک عرفانی در فرهنگ شرقی و ایرانی شباهت دارد. 
چنین روندی را در ترتیب ورود شــخصیت‌ها در نمایشنامۀ 

نعلبندیان می‌توان به خوبی به ترتیب زیر مشاهده نمود.

خشاگی: پرسونا  ← به دنبال قاتل )کسی که او را علی‌رغم 
سیاست‌بازی و فریبکاری‌اش شناخته و ترور کرده(

شــیگاخ: آنیموس منفی   ←  به دنبال معشوقه یا آنیمای 
منفی

آخشــیگ: دانایی و آگاهی )ذهنیــت(   ←  به دنبال کبوتر 
)نمــاد آزادی: نعلبندیان آزادی سیاســی را در گرو آگاهی 
می‌داند، یا آگاهی اســت که می‌تواند آزادی را بیابد و آن را 

بجوید.(

یخشاگ: سایه ) طبقه سرکوب شده(  ←  به دنبال دزد

یگشخا: آنیمای منفی   ←  به دنبال مرد محبوب یا آنیموس 
منفی

گیشاخ-یشاخگ: آنیما و آنیموس مثبت  <  به دنبال تعهد 
و آرامش )ســگ نماد وفاداری و مرد خسته از راه طولانی 

خگاشی که در این مرحله پایانی وارد می‌شود، از میان امواج 
آمــده و با عنصر آب در ارتباط اســت. »مــن از میان امواج 
بلند می‌آیم« )نعلبندیان، 1347: 11(. او کســی اســت که 
به دنبال مراد و اســتادِ خود به ایــن مکان آمده و حقیقت، 
نجات و رســتگاری را در دســت او می‌بینــد. در حالی‌که 
دیگر شــخصیت‌ها، خگاشی را فرستاده‌ای می‌دانند که خبر 
از حقیقــت آورده و می‌تواند نجات و آگاهــی برای آنان به 
ارمغان آورد، خگاشی اســتاد و مراد خود را به‌عنوان منجی 
و عــارف به چنیــن حقیقتی معرفی می‌کنــد. او همچنین 
برخلاف دیگر شخصیت‌ها دچار یأس و ناامیدی نیست بلکه 
نجات خودش و دیگران را حتمی‌می‌داند. چنین بینشــی از 
نوعی جهان‌بینی عارفانه در فرهنگ ایرانی نتیجه می‌شــود 
که جهان را احاطه‌شــده در نور می‌داند و نه تاریکی؛ به این 
معنــی که نور را برابر با وجود و حقیقت می‌داند و اگر جایی 
نور نباشد پس قلمروِ نیســتی است، و بنابراین از اساس در 
جهان، وجود ندارد. نور صحنه که تنها منبع روشنایی صحنه 
در صحنۀ پایانی است نیز بر چنین نگرشی تأکید می-کند؛ 
جهان تاریک شــخصیت‌های نمایش، در بســتری از نور و 
روشــنایی احاطه شــده که تنها از راه روزنی بر فراز صحنه 
وارد دنیای شخصیت‌ها می‌شود. چنین فرضی با مدل یونگی 
نیز که جهان تاریک و شــرِ روان را همچون زندان یا سلولی 
درون جهانی روشن و متعالی ترسیم می‌کند که رسالت خود، 
رسیدن به آن از راه کسب خودآگاهی است، مطابقت می‌کند.

ترتیب ورود شــخصیت‌ها در روایت بر اساس مدل یونگ از 
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لایه‌های مختلف ضمیر ناخودآگاه را مطابق با روایت 
نمایشنامه نشان داده و پیشروی کنش نمایشی را در 
هر مرحله معرف دوره‌ای از رشــد شخصیت انسانی 
دانســت.انطباق الگوی یونگ از شــخصیت با مراحل 
روایت و ترتیب ورود شخصیت‌ها در نمایشنامه، نشان 
می‌دهد که جمع شــدن پاره‌های مختلف شخصیت 
نظیر خشــاگی و آخشــیگ از یک ســو و از جهان 

بیرون، و پیوســتن یخشاگ، شیگاخ، یگشخا، گیشاخ 
و یشــاخگ از دنیای درون شــخصیت و ناخودآگاه 
جمعی، از ســوی دیگر، به استعلای درونی شخصیت 
و تعالی یافتن نفس به خودِ والا منجر گردد. بنابراین 
پیام ضمنی نمایشنامه می‌تواند این باشد که تجمیع 
خودآگاهی فردی و ناخودآگاهی جمعی، لازمۀ رشد 

درونی شخصیت است. 

است(

خگاشی: خود ←  به دنبال مراد و استاد خود )فردیت 

و انسانیت(

بر اساسِ چنین ترتیبی، الگوی ورود و مرکزیت یافتن 
شخصیت‌ها در روایت را می‌توان بر الگوی

 یونگ از روان و لایه‌های مختلف منطبق کرد. به این 
ترتیب می‌توان مراحل رشد شخصیت و شکل‌گرفتن 

خشاگی )پرسونا(
آخشیگ )خودآگاه(

خگاشی)خود(

گیشاخ-یشاخگ)آنیما-آنیموس(
شیگاخ-یگشخا
یخشاگ )سایه(

ناخودآگاه فردی	

ناخودآگاه جمعی

شکل2. انطباقِ مراحل روایت و شخصیت های نمایشنامه نعلبندیان با مدل یونگ شکل1. »مدل یونگ از روان در شخصیت«. منبع

 http://typeindepth.com/03/2011/psychodynamic-
coaching-and-type/.
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پایینی این پوسته، آب؛ سوم، خاک، که مانند ظرفی 
بزرگ و مســطح بر روی آب قرار داشــت؛ سپس در 
مرکز زمیــن، یک گیاه واحد، و نزدیــک آن، گاو نر 
یگانه‌آفرین، و انســان، به نــام گایو-مارتان، »زندگی 
فانی«؛ و هفتم، آتش، که هم مرئی و هم نامرئی بود، 
نیروی حیاتی که به کیهان گرما و حیات می‌بخشید. 
خورشــید، بخشــی از آفرینش آتش، در بالای ســر 
بی‌حرکت ایســتاده بــود و همه چیــز بی‌حرکت و 

.)Boyce, 1984: 10( »تغییرناپذیر بود

با رجوع به ایزد آشا یا اشه در اساطیر زرتشتی می‌توان 
تفسیری کیهان‌شــناختی بر اساس الگویی ایرانی در 
متون باســتانی یافت و بنابر این مشــخص می‌شود 
که چگونه در جهان ذهنیِ نویســنده و برطبق جهان 
اسطوره‌ای او، برهم زدن نظم کیهانی و اهانت به ایزد 
نخستین، اشا، به هرج و مرج در نظام آخشیجی و نظم 
عناصر چهارگانه منجر شده و حال برای بازیافتن این 
نظــم، هماهنگی تمام این عناصر و پیوند دوبارۀ آنان 
باید جست‌وجو شود. »بدین ترتیب چرخۀ هستی به 
حرکت درآمد و مرگ و بــه دنبال آن زندگی جدید 
پدیدار شد؛ و خورشید شروع به حرکت در آسمان و 
تنظیم فصول مطابق با »اشــا« کرد« )Ibid(. همین 
تکرار چرخه ازلی و ابدیِ باززاییِ اسطوره است که در 
عبادت‌ها، پرستش‌ها و نیایش‌هایی که بر گردِ معبود 
یا خدایان یــا معابد آنان در آیین‌ها صورت می‌گیرد، 

سیر و سفر شــخصیت‌ها در 
طول نمایشــنامه به شــکلی 
نمادین و تمثیلی و بر اساس 
نام نمایشنامه سفری به اعماق 
و به درون لایه‌های روان است 
و بر اساس روانکاوی ژرف‌نگر 
دارای جهتی عمودی اســت نــه افقی، و این موضوع 
ثابــت بودن مکان نمایشــی و عدم نیــاز به تعویض 
صحنــه را نیز توجیه می‌کنــد. »به‌دلیل جهت‌گیری 
عمودی روان‌شناسیِ ژرف، این رشته موظف است به 
افســردگی و تقلیل پدیدار‌ها به ذات »مرگبار« آن‌ها، 
و به کرانِ آسیب‌شــناختی آن‌هــا بپردازد، جایی که 
ما آن‌ها را هم به‌عنــوان مخرب مادی و منفی و هم 
 Hillman,( »به‌عنوان بنیان حمایتی تجربــه می‌کنیم
29 :1985(. ترتیبِ گذار از لایه‌های مختلف شخصیت 
در مدل یونگی با ترتیب بازگو شــدنِ روایت گذشته 
توســط شــخصیت‌ها مطابقت می‌کند و چنان‌که در 
اســطوره‌های زرتشتی آمده اســت، این سیر و روند 
می‌تواند بازنمایی ســیر آغازین آفرینش جهان باشد 
و بنابراین به خوانشــی روایی از چگونگی تولد و خلق 

جهان و انسان در ذهن انسان شرقی منجر شود. 

»خدایان جهــان را در هفت مرحلــه آفریده بودند؛ 
نخست »آسمان« ســنگی، همچون پوسته‌ای گرد و 
عظیــم که همه‌چیز را در بر می‌گرفت؛ دوم، در نیمه 

تحلیل روایت بر اساس 
اسطوره

 اشه و سیمرغ
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در طــول دو پرده نمایش به یکدیگــر می‌پیوندند تا 
مقصود خویش را جســت‌وجو کنند، نمودی فرهنگی 
و اســطوره‌ای می‌بخشد تا نویسنده نیز از این طریق، 
با مخاطبانش به نوعــی تجربه‌آگاهانه از خرد جمعی 
دست یازد. اما چنان‌که در شعر عطار آمده سیمرغی 
که هدف و مقصود جست‌وجوگران است در حقیقت 

آیینه‌ای است که خودشان را به آنان می‌نمایاند.

			  هرکه آید خویشتن بیند درو
جان و تن هم جان و تن بیند درو 		

چون شما سی مرغ اینجا آمدید
سی درین آیینه پیدا آمدید 		
			  گر چل و پنجاه مرغ آیید باز

پرده ای از خویش بگشایید باز 		
گرچه بسیاری به سر گردیده اید

خویش را بینید و خود را دیده اید 		

 )عطار نیشابوری، 1383: 427(

وجه اســطوره‌ای ســیمرغ و رمز جاودانگــی او در 
متــون کهن همچون شــاهنامه و اوســتا نیز همین 
خودبسندگیِ او در توانایی باززایی و تولد دوبارۀ او از 
طریق بازگشت به خود است که هم تمثیلی از عرفان 
شــرقی اســت و هم با الگوی روانی یونگ و تعریف 
او از خــودآگاه جمعی مطابقت دارد. از طرفی الگوی 
چندپاره از شــخصیت، با ویژگی دیگری از ســیمرغ 

به نمایش درآمده است.

دادخــواه در بررســی آرا و انتقــادات مختلف به اثر 
نعلبندیان بهعنوان عضوی از جریان روشنفکریِ دارای 
ایدئولوژیِ چپ‌گرا که بســیار وام‌دار جریانات فکری 
اروپای کمونیســتی بودند، به ماهیت ایرانی آثار او به 
نقل از امین عظیمی‌تأکید می‌گذارد که باعث می‌شود 
بتوان اســاطیر فرهنگی و ناخودآگاه متنیِ متعلق به 
ذهنیــت ایرانی را در متون نمایشــی او به خوبی پی 
گرفت؛ »او به پژوهشی... اشاره می‌کند و معتقد است: 
»متن پژوهشــی... الگوی منطق‌الطیر را داشت و به 
جای این که تقلید باشد، الگوی عمیق سنتی و کهنی 
را برداشــت کرده بود که زاییدۀ یک فرهنگ بود«. او 
باز هم بر »ایرانی« بودن آثار نعلبندیان تأکید می‌کند 
و این‌که »نحوۀ صحنه‌بندی نمایشنامه‌های نعلبندیان 
نیز منحصربه‌فرد و ایرانی است و کپی‌برداری از متون 
غربی نیســت« )دادخــواه، 1396: 276(. اســطورۀ 
ســیمرغ در منطق‌الطیر عطار نیشــابوری، به نمادی 
از آگاهــی و خــرد جمعی بدل می‌شــود که به نظر 
می‌رسد با توجه به گرایشات فکریِ نویسنده، مضمون 
مورد نظر او بوده اســت. تمثیل سی پرنده که موفق 
می‌شــوند به همراهی یکدیگر مســیری سلوک‌وار و 
عارفانه را طی کنند و در نهایت به این کشف و شهود 
نائل شــوند که خودآگاهیِ جمعی و بازگشت به خود 
کلید حل مشکلات آنان است، در شخصیت‌هایی که 
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در ستایشِ ایزد اشــه نیز در چنان که در سرودهای 
اوستا آمده، یاری‌گرِ پزشــکان و درمان‌گران است و 
بهترینِ پزشــکان کسی است که به یاری اشه درمان 
کند. »کسی ]از پزشکان[ به یاری »اشَّه« درمان کند. 
کسی به یاری دانش درمان کند. کسی با کارد درمان 
کند. کســی با گیاهان درمان کند. کســی با منثره 
درمان کند. درمان‌بخش‌ترین پزشکان کسی است که 
با منثرۀ ورجاوند درمان کند« )دوســتخواه، 1364: 
288(. و در جایی دیگر می‌گوید ایَریمَن ایشــیَه که 
انگرمینیو و جادوان و پریــان را براندازد، بزرگ‌ترین 

منثرۀ ورجاوند است.

سیمرغ در اسطوره پرنده‌ای است که بر فراز کوه آشیان 
دارد و پس از هر بار ســفر به خانۀ خود که بر بلندای 
کوه یا درختی اســت بازمی‌گردد. ایــن کهن‌الگوی 
بازگشت را می‌توان همچون یک خرداسطوره )میتم( 
یا واحد اسطوره‌ای در نگاه اسطوره-کاویِ ژیلبر دوران 
به حساب آورد. از طرفی سیر و سلوک عارفانه سیمرغ 
در منطق‌الطیر عطار نیز آن را به اســطوره اورفه در 
نگاه دوران همانند می‌ســازد که ریشه‌ای در عرفان 
برای آن مفروض می‌گیرد. »افلاطون همان‌طوری‌که 
ژیلبــر دوران نیز اشــاره دارد در چندین اثر خود به 
اورفه و اورفیسم اشــاره دارد چرا که مسلک اورفیسم 
که بر نوعی عرفان و رمزشناسی تأکید دارد با اندیشه 
افلاطون همانندی داشــته و به نوعی این اندیشــه را 

اساطیری مطابقت دارد؛ این‌که از طریق آتش زدن هر 
یک از پرهای او می‌توان او را فراخواند، به این معنی 
که وجود چندپارۀ ســیمرغ می‌توانــد در مکان‌های 
متعــدد حضور یابد و هر بار بــا بازیافتن یکپارچگی 
وجودی خــود، به نوعی از نو زاده شــود. »پرنده در 
لحظــۀ وداع پری به زال می‌دهد که در موقع نیاز آن 
را بســوزاند تا به یاری‌اش بشتابد« )حیدرنیای راد و 
شــعبانلو، 1396: 51(. این تواناییِ زندگی‌بخشی او 
به‌عنوان قدرت شفابخشــی و درمانگری به ســیمرغ 
وجهی انســانی بخشــیده که جایــگاه او را در میان 
اساطیر مســتقر می‌سازد. »کســی که استخوانی یا 
پری از این مرغ دلیر با خود داشــته باشــد هیچ مرد 
توانایی او را از جای بدر نتواند برد و نتواند کشــت« 

)دوستخواه، 1364: 438(.

سیمرغ و الهۀ اشه از جهت وجه درمانگری با یکدیگر 
اشتراک دارند. چنان‌که گفته شده سیمرغ اهورایی در 
شاهنامه نیز در یکی از سه کارکرد اصلی‌اش، ایزدی 
اســت در قامت یک انســان یا بــه عبارتی بهتر یک 
پزشک و در تأیید وجه درمانگری او نیز به اعتقادات 
کهن در اساطیر می‌توان ارجاع داد. »اعتقاد به پزشک 
بودن این پرنده در اســاطیر ایران باستان ریشه دارد. 
هم‌چنان‌که پیش‌تر گفته شد، آشیان سیمرغ بر فراز 
درختی اســت که او را ویسپوبیش یا پزشک همگان 
خواننــد« )حیدرنیای راد و شــعبان‌لو، 1396: 54(. 



48  شماره 15 زمستان 1404پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر

چنان‌که مشاهده می‌شــود واحدهای اسطوره‌ای در 
افســانه‌ها و روایات مربوط به سیمرغ، بارها در طول 
این نمایشنامه کوتاه تکرار می‌شود و نویسنده در آثار 
دیگری نیز مضامین و خُرداســطوره‌های مشترک با 
این اسطوره را به کار می‌گیرد. در نمایشنامه »سندلی 
کنار پنجره بگذاریم و...« نویسنده از زبان پرسنده در 
منولوگ انتهایی نمایش، مســتقیماً به فراگیری نور 
نســبت با تاریکی اشــاره می‌کند و بیان می‌کند که 
نابودی شــب تنها با نابود کردن روز ممکن است چرا 
که نور همواره زاینده است و شب از غیاب نور باززاده 
می‌شود. »به شــما نصیحت می‌کنم که برای فرار از 
شب، روز را خراب کنید. ]فریاد می‌زند.[ روز را خراب 
کنید! روز را خراب کنید!« )نعلبندیان، 1349: 68(. 
بنابراین زایش از میان نور و آتش و روشنایی نقش‌مایه 
و مضمونی اســطوره‌ای و محوری در آثار نویسنده به 
نظر می‌رسد. چنان‌که در جدول دیده می‌شود، بارها 
موتیف‌های مرتبط با باززایندگی سیمرغ‌گونه از میان 
آتــش و خودآگاهی و نیز در طــرح اصلی روایت در 

نمایشنامه تکرار می‌شود.

چنان‌که گفته شــد مدل تفسیری و روانکاوانه یونگی 
در توضیح حرکت و ســیر خطی از ســطوح پست‌تر 
روان به سطوح ژرف و اعماق روان که موجب شناخت 
»خود« و در نتیجه تعالی شخصیت و جهان ادراکی او 
می‌شود برای فهم مراحل روایت نمایشی در این متن، 
مؤثر است و نظریه دوران در تفسیر وجوه پنهان و نیز 

تغذیــه می‌کند« )نامور مطلق، 1392: 472(. بنابراین 
روش اسطوره‌کاوی دوران برای بررسی چنین مضمونی 
در متن نعلبندیان از جهاتی مناسب به نظر می‌رسد. از 
طرفی با نگاه دقیق‌تر، موضوع سفر به ژرفای زمین که 
به‌عنوان تمثیلی از شــناخت خود و لایه‌های عمیق‌تر 
و درونی‌تر روان فردی در اسطوره‌کاوی در نمایشنامه 
به کار رفته اســت، با اســطورۀ اورفه که مورد تحلیل 
اسطوره‌کاوانۀ ژیلبر دوران در پایه‌گذاری اغلب نظریات 
او در این زمینه بوده اســت، بســیار نزدیک اســت و 
مشابهت‌های فراوان دارد. رابطه میان اسطوره اورفه با 
متن نعلبندیان را می‌توان در حوزۀ بینامتنی نیز جای 
داد و با توجه به این‌که دو متن به دو فرهنگ متفاوت 
تعلق دارند، متن در حوزه بینامتنیتِ بینافرهنگی نیز 
قابل تحلیل است. »بینامتنیت همواره دست‌کم روابط 
میان دو متن را مورد بررســی قرار می‌دهد... اما گاهی 
نیز دو متن از دو فرهنگ متفاوت برخاسته‌اند... که در 
این صــورت آن را بینامتنیت بینافرهنگی می‌گویند« 
)نامــور مطلق،1394: 260(. امــا در اینجا می‌توان با 
توجه به مشابهت‌های خُرداســطوره‌ای میان اسطوره 
اورفه از نگاه دوران و اسطوره سیمرغ در اندیشۀ ایرانی 
به تحلیل روایت نمایشی از منظر اسطوره‌کاوی در این 

اثر پرداخت.
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جدول1.عناصر مشترک در روایت نمایشنامه »پژوهشی ژرف...« و سیمرغ دراساطیر اوستاو  شاهنامه )منبع: نگارنده(.
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فوران آن، که از منظــر ژیلبر‌دوران نیز باعنوان رژیم 
شــبانه‌درک می‌شــود، که نه به فردیت، بلکه به یک 
پس‌روی هراســناک و به تاریکی بلعندۀ رژیم شبانه 
می‌انجامد. »پژوهش ژرف« در نهایت کاوشی مرگبار 
در پرتگاه درون روان انسان است، پرتگاهی که توسط 

مار کهن، آخشه، محافظت می‌شود.

به نظر می‌رسد چنین روایتی از ناکامی‌و عقیم ماندن 
تلاش نیروهای هستی‌بخش جهان و عناصر بنیادین 
در آفرینش جهان هستی و موجودات، و تداوم اسارت 
همیشــگی این نیروها در جهان تاریــکِ محصور و 
جدا افتاده از روشــنایی، نشــان دهنــدۀ ضعف‌های 
درونی نویســنده در مواجهه با تلخی‌ها و ناآرامی‌های 
جهان اجتماعی دورۀ پیش از انقلاب اســت. از طرفی 
جهت-گیری فکــری چپ‌گرایانۀ نعلبندیان می‌تواند 
عامــل مهمــی‌در غلبۀ حــس ناامیــدی رومانتیک 
شــخصیت‌هایی باشــد که او در جهانِ نمایشی خلق 
می‌کنــد؛ و همچنین دلیلی بر دور باطلی باشــد که 
روایت نمایشــی آن را به شکلی بازی‌گونه و کودکانه 
ترسیم می‌کند. گویی نویسنده جامعۀ پیرامون خود را 
همچون کودکی تصور می‌کند که تلاش‌های مختلف 
او برای درک واقعیت پیرامون و رشــد شخصیتی‌اش 

محتوم به شکست باقی مانده است.

روایت نعلبندیان از مراحل مختلف شکل‌گیری جهان 
آفرینش )و یا به تعبیرِ دیگر رســتاخیز و تولد دوبارۀ 

شــر در اسطوره‌های مربوط به رژیم شبانه، کارکردها 
و نیروهای بازدارندۀ آن از رسیدن به مقصود متعالی 
و خیر، یاری‌دهنده اســت؛ اما توضیح باززایندگی و 
آفرینشگری اسطوره، که در هر تکرار و چرخه، چون 
یــک روزنه امید، می‌تواند انســان گرفتــار پوچی و 
سرگشتگی را، نجات بخشد و با رجوع به اسطوره‌های 
پیشینی آن را ممکن و محقق نماید، تنها با بازگشت 
به اســطوره‌های فرهنگی شــرق و به‌طــور خاص، 
ایران، چنان‌که در متون باســتانی آمده، می‌تواند به 
کامل‌ترین شکل، کارکردِ فرهنگی متن نعلبندیان را 

تفسیر و تبیین نموده و آن را روشن سازد.

نعلبندیان در »پژوهشی 
چارچــوب  از  ژرف« 
ایرانی  کیهان‌شناســی 
تا  می‌کنــد  اســتفاده 
استدلال کند که انسانیت جامعه-ای که در عقلانیت 
متکبرانه خود، به آخشیج‌های مقدس جهان )خاک، 
آب، آتش، باد( بی‌حرمتی می‌کند، ناخواسته نیروهای 
اولیه آشــوب )آخشــيج یا آخشــه( را در ناخودآگاه 
جمعی رها می‌ســازد. این هیــولای بیرونی، نمادی 
کامل برای‌ســایه یونگِ‌درونی و منسجم نشده است. 

 نتیجه
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یافته‌های جــدول یک در تحلیل‌ها نشــان می‌دهد 
مطابقت میتِم‌ها و خُرداسطوره‌های روایت نمایشنامۀ 
نعلبندیــان، بیان‌کننــدۀ رابطــه‌ای بینامتنی از نوع 
بینامتنیــت بینافرهنگــی میــان اســطورۀ اورفه و 
نمایشــنامۀ نعلبندیان اســت که می‌توانــد آن را به 
موضوع اسطوره‌کاوی انسان‌شناسانه بر مبنای نظریات 
ژیلبر دوران و همچنین قابل تحلیل از منظر نظریات 
روانکاوانۀ یونگی ســازد. اما چنان‌که نتایج تحلیل‌ها 
نشان داد، برای ارزیابی بهتر اثر نعلبندیان، استفاده از 
مبانی اسطوره‌ای و کهن-الگوهای آخشیجی، می‌تواند 
در شناخت بهتر این اثر نمایشی نویسنده بسیار مؤثر 
باشــد و در مطالعۀ دیگر آثار او و دیگر نویســندگان 
آثار نمایشــی در ایران نیز نوعی روش اسطوره‌کاوی 
مبتنی بر کهن‌الگوهای آخشیجی به کار گرفته شود 

و اثربخشی آن آزموده شود.

همچنین در پاســخ به دو پرسش اصلی دوم تحقیق 
می‌توان چنین بیان نمود که از مقایسه دو نگاه اسطوره 
از منظر شــرق و غرب به متن نمایشنامۀ نعلبندیان، 
هر چند در مقیاسی کوچک و نمونه‌وار، اما به نحوی 
قابــل تعمیم، نتیجه می‌شــود که در تفســیر متون 
فرهنگی و ادبی ایران، و به‌طور خاص آثار نمایشــی، 
استفاده از نظریات و الگوهای تحلیلی مطالعات ادبی 
غرب، نظیر اسطوره‌کاوی به خوبی می‌تواند مؤثر واقع 
شــود و در صورتی‌که این روش با نگاه به اســاطیر و 

جهان( می‌تواند انعکاســی باشد از آنچه نویسنده در 
ارتبــاط با خود و مراحل شــکل‌گیری شــخصیت و 
خودآگاهــی خود در ذهن تصویــر می‌کند. بنابراین 
تلاش‌های شخصیت‌ها نمودی از تلاش نویسنده برای 
رهایی از تاریکی دنیای درون و رســیدن به تعادل با 
جهــان بیرون و نظام آفرینش و نظم کیهانی اســت. 
چنان‌که در صحنه‌پردازی نمایش نیز، گویی حفره و 
یا سلولی تاریک در احاطۀ نور واقع شده، دنیای درون 
نیز در نگاه نویســنده، تنها از راه رسیدن به تعادل با 
نظام کیهانی احاطه‌گر او، امکان تحقق پیدا می‌کند.

در پاسخ به پرسش نخســت تحقیق می‌توان چنین 
نتیجه‌گرفت که تطبیق روایت نمایشنامه نعلبندیان با 
الگوی روان‌شناختی شخصیت یونگ همچنین نشان 
می‌دهد جهان‌بینی مبتنی بر اسطوره‌شناسی و عرفان 
اسلامی‌و شــرقی در متون ادبی نمایشی ایران، نوعی 
اســتعلای درونی را دنبال می‌کند؛ در چنین نگرشی 
خودآگاهی فردی الزاماً هدف نیســت، بلکه همراهی 
آن با ناخودآگاه جمعیِ رشــدیافته است که می‌تواند 
تعالی درونی و عمیق فردی را در ناخودآگاهِاو موجب 
شــود. بنابراین درمان جامعه‌ای منفعل با بازگشت به 
اســاطیر غنی و کهن ایرانی، در زمانه‌ای پسین‌تر نیز 
می‌تواند همراه با نگرشی خودآگاهانه، رشد و استعلای 
درون‌فردی را برای اعضای همان جامعه و روح و روان 

فرد فرد ایشان و فرزندانشان به ارمغان آورد.
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کهن‌الگوهای فرهنگی ایران پی‌ریزی شود و چنان‌که 
در مطالعات و پژوهش‌های پیشین نیز صورت گرفته 
چنین جهت‌گیری‌ای بــه خوبی در چنین مطالعه‌ای 
توجیه‌پذیر است و می‌تواند روشن‌گر ابعاد فرهنگی و 
بینافرهنگی و نیز جامعه‌شناختی این آثار باشد. از این 
رو می‌تواند برای شناخت و فهم هرچه بهتر این متون 
و نیــز فراهم نمودن امکان اجرای آن در بســترهای 
فرهنگی مختلف نیز مفید واقع شود، و امکان معرفی 
و حضور هرچه بیشــتر آن‌ها در عرصه‌های جهانی را 

نیز فراهم می‌سازد.

کهن-الگوهای فرهنگی ایران همراه شود می‌تواند به 
ابزاری کاملًا مؤثر برای تبیین و معرفی آثار نمایشــی 

شاخص ایران در سطحی جهانی، تبدیل شود.

در پایــان یافته‌ها و نتایج مطالعۀ اســطوره‌کاوانۀ اثر 
نعلبندیان در جمع‌بندی نهایی نشــان می‌دهد روش 
اســطوره‌کاوی مبتنی بــر نظریات یونــگ می‌تواند 
بــا بهره‌گیری از الگوی کلی شــخصیت و بخش‌های 
مختلــف روان نظیر خود، نقــاب و آنیما و آنیموس، 
در تحلیل آثار نمایشــی ایران نیز مؤثر واقع شــود؛ 
مشــروط بر اینکــه بر اسطوره‌شناســی ایــزدان و 
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ایــن پژوهــش بــا رویکــردی تطبیقــی بــه تحلیــل روایت‌شــناختی بازنمایــی زن در ســینمای مــوج نــو ایــران و 
ادبیــات داســتانی دهــۀ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ می‌پــردازد. هــدف اصلــی، بررســی چگونگــی تبدیــل شــخصیت زن بــه 
کهن‌الگوهــای اســطوره‌ای و تحلیــل وجــوه اشــتراک و افتــراق ایــن بازنمایی‌هــا در دو رســانۀ متفــاوت اســت. 
ــو،  ــن سیکس ــتی« )هِلِ ــی فمینیس ــای »اسطوره‌شناس ــۀ نظریه‌ه ــر پای ــی و ب ــق، توصیفی-تحلیل روش تحقی
ژولیــا کریســتوا( و »روایت‌شناســی تطبیقــی« )ژرار ژنــت( اســت. داده‌هــا شــامل فیلم‌هــای شــاخص مــوج 
ــای سووشــون  ــی، ۱۳۴۸( و رمان‌ه ــی، ۱۳۴۸( و قیصــر )مســعود کیمیای ــوش مهرجوی ــد گاو )داری ــو، مانن ن
)ســیمین دانشــور، ۱۳۴۸( و تــوپ )غلامحســین ســاعدی، ۱۳۴۸( اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه هــر 
دو رســانه از کهن‌الگوهــای اســطوره‌ای )از جملــه »مادر-قربانــی«، »زن-ناجــی« و »زن-وسوســه‌گر«( بهــره 
ــد. در  ــیر می‌کنن ــا را بازتفس ــن کهن‌الگوه ــری، ای ــی و هن ــاوت اجتماع ــترهای متف ــا در بس ــد، ام می‌گیرن
حالی‌کــه ســینمای مــوج نــو، بــا وجــود نوآوری‌هــای فرمــی، غالبــاً بــه بازنمایی‌هــای ســنتی و دوگانه‌هــای 
تقلیل‌یافتــه زن متکــی اســت، ادبیــات داســتانی دهــۀ ۴۰-۵۰ فرصــت بیشــتری بــرای خلــق شــخصیت‌های 
ــن دوره  ــی زن در ای ــه بازنمای ــد ک ــج نشــان می‌ده ــن نتای ــرده اســت. ای ــم ک ــه فراه زن کنشــگر و چندلای
نــه بازتولیــد صــرف اســطوره‌های کلاســیک، بلکــه واکنشــی بــه گفتمــان اجتماعــی و فرهنگــی زمانــه بــوده 

اســت.

کلیدواژه‌ها:
ــران،  ــو ای روایت‌شناســی تطبیقــی، کهن‌الگــوی اســطوره‌ای، اسطوره‌شناســی فمینیســتی، ســینمای مــوج ن

ادبیــات داســتانی دهــۀ ۴۰ و ۵۰، بازنمایــی زن.

کهن‌الگــوی  مثابــه  بــه  زن  بازنمایــی  تطبیقــی  روایت‌شناســی 
اســطوره‌ای در ســینمای مــوج نــو ایــران و رمان‌هــای دهه‌هــای 
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ــی،  ــدند )Milani,1992؛ طباطبای ــی می‌ش بازنمای
بنیادیــن  پرســش‌هایی  پدیــده،  ایــن   .)۱۳۹۲
دربــاره‌ی نســبت بیــن »بازآفرینــی اســطوره« و 

»بازنمایــی زن مــدرن« ایجــاد می‌کنــد.
اســطوره، به‌عنــوان شــکلی بنیادیــن از روایــت، 
ــان نقــش کلیــدی داشــته  ــی زن همــواره در بازنمای
ــه«  ــا »پنه‌لوپ ــاهنامه ت ــودابه« در ش ــت. از »س اس
ــی  ــطوره‌ای جهان ــات اس ــان در ادبی ــه، زن در اودیس
یــا  و  فــداکاری  و  پاکــی  مظهــر  به‌عنــوان  یــا 
ــده‌اند  ــی ش ــر بازنمای ــوا و خط ــل اغ ــوان عام به‌عن
الیــاده، ۱۳۸۶( در ســینما  )Campbell,1949؛ 
ــه  ــه ب ــن دوگان ــز ای ــران نی ــر ای ــات معاص و ادبی
ــده  ــا بازتفســیر ش ــد ی ــدی بازتولی شــکل‌های جدی
اســت. ســینمای مــوج نــو، بــا گرایــش بــه رئالیســم 
اجتماعــی و اســتفاده از نمادپــردازی و ادبیــات 
ــا تلفیــق ســنت‌های  داســتانی دهه‌هــای ۴۰-۵۰، ب
روایــی و نوآوری‌هــای فرمــی، زمینــه‌ی تــازه‌ای 
ــد  ــم آوردن ــا فراه ــن کهن‌الگوه ــف ای ــرای بازتعری ب

)Naficy,2011؛ شــفیعی کدکنــی، ۱۳۹۰(.
ــه بررســی نقــش  اگرچــه پژوهش‌هــای متعــددی ب
ــتانی  ــات داس ــا ادبی ــو ی ــوج ن ــینمای م زن در س
 Shohat, ۱۳۷۸؛  میلانــی،  )مثــاً:  پرداخته‌انــد 
ایــن  میــان  تطبیقــی  امــا مطالعــات   ),2006
روایت‌شناســی  منظــر  از  به‌ویــژه  رســانه،  دو 
تطبیقــی و اسطوره‌شناســی فمینیســتی، بســیار 
ــوزه،  ــن دو ح ــی ای ــی تطبیق ــت. بررس ــدود اس مح
نه‌تنهــا شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای بازنمایــی زن را 

مقدمه

به‌ویــژه در  ادبیــات و ســینما،  بازنمایــی زن در 
یــک  نه‌تنهــا  گــذار،  حــال  در  جوامــع  بســتر 
ــک  ــه ی ــناختی، بلک ــا زیبایی‌ش ــری ی ــوع هن موض
پرســش عمیــق اجتماعــی، فرهنگــی و ایدئولوژیــک 
اســت. در تاریــخ معاصــر ایــران، دهه‌هــای ۱۳۴۰ و 
۱۳۵۰ به‌عنــوان دوره‌ای مملــو از دگرگونی‌هــای 
اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی، شــاهد شــکل‌گیری 
ــت  ــوده اس ــات ب ــر و ادبی ــازه در هن ــای ت جریان‌ه
کــه بــه بازتعریــف نقــش زن در جامعــه پرداختنــد 
)آشــوری، ۱۳۸۰؛ Dabashi,2001 (. ســینمای 
ــا،  ــن دهه‌ه ــات داســتانی ای ــران و ادبی ــو ای ــوج ن م
ــارۀ  ــی و گفتمان‌ســازی درب دو عرصــۀ مهــم بازنمای
ــری  ــا بهره‌گی ــر دو رســانه ب ــد. ه زن را شــکل دادن
از زبــان اســتعاری، نمادیــن و اســطوره‌ای، تصاویــری 

ــد. ــق کردن ــان خل ــض از زن ــده و گاه متناق پیچی
ارضــی،  اصلاحــات  بــا  ایــران  در   ۱۳۴۰ دهــۀ 
گســترش شهرنشــینی و تغییــرات فرهنگــی ناشــی 
تحــولات،  ایــن  بــود.  همــراه  مدرنیزاســیون  از 
ــش  ــه چال ــیتی را ب ــای جنس ــنتی نقش‌ه ــام س نظ
بــه  بازگشــت  نوعــی  هم‌زمــان  امــا  کشــید، 
ــت.  ــز برانگیخ ــطوره‌ای را نی ــای فرهنگی-اس الگوه
در ایــن دوران، زنــان بیــش از گذشــته وارد عرصــۀ 
ــب در  ــات، اغل ــر و ادبی ــا در هن ــدند، ام عمومی‌ش
ــی(  ــی و گاه ناج ــی )گاه قربان ــای کهن‌الگوی قالب‌ه
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ــو و  ــری: اســطوره، کهن‌الگ ــینۀ نظ 1. پیش
جنســیت

ــینمایی،  ــی و س ــار ادب ــی زن در آث ــۀ بازنمای مطالع
ــی  ــری اسطوره‌شناس ــی نظ ــه مبان ــه ب ــدون توج ب
ــود. مفهــوم  و کهن‌الگــو شناســی، ناقــص خواهــد ب
ــتاو  ــار کارل گوس ــار در آث ــو« نخســتین ب »کهن‌الگ
ــونده  ــی و تکرارش ــای جهان ــوان الگوه ــگ به‌عن یون
 ) Jung,1959( در ناخــودآگاه جمعــی مطرح شــد
یونــگ، کهن‌الگوهایــی چــون »مــادر«، »پیــر دانــا«، 
»قهرمــان« و »ســایه« را شناســایی کــرد و معتقــد 
بــود ایــن الگوهــا در همــه‌ۀ فرهنگ‌هــا، بــا شــکل‌ها 
در  می‌شــوند.  بازتولیــد  مختلــف،  روایت‌هــای  و 
ــه اغلــب در دو قطــب  ایــن میــان، کهن‌الگــوی زنان
اغواگر-ویرانگــر«  »زن  و  »مادر-حامــی«  متضــاد 

)Neumann,1955( .ــه اســت تجســم یافت
در مطالعــات معاصــر، منتقــدان فمینیســت بــا نقــد 
ــف  ــر بازتعری ــا، ب ــه کهن‌الگوه ــالارانه ب ــگاه مردس ن
آن‌هــا از منظــر تجربــه و روایــت زنانــه تأکیــد 
 )Kris‌teva,1980( کریســتوا  ژولیــا  کرده‌انــد. 
مفهــوم »زنانگــی به‌مثابــه برهــم زننــدۀ نظــام 
نشــانه‌ای« را مطــرح می‌کنــد و هلــن سیکســو 
)Cixous,1975( بــا نظریــۀ »نوشــتار زنانــه« 
بــر خلــق زبــان و روایتــی متفــاوت بــرای بازنمایــی 

ــه  ــد چگون ــان می‌ده ــه نش ــد، بلک ــکار می‌کن آش
ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا  مختلــف  رســانه‌های 
بیانــی ویــژۀ خــود، بــه بازتولیــد یــا نقــد الگوهــای 
در  به‌ویــژه  امــر،  ایــن  اســطوره‌ای می‌پردازنــد. 
بســتر ایــران دهه‌هــای ۴۰-۵۰، می‌توانــد فهــم 
ــیت  ــطوره و جنس ــر، اس ــان هن ــۀ می ــا را از رابط م

ــد. ــق بخش تعمی
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، تحلیــل تطبیقــی 
اســطوره‌ای  کهن‌الگــوی  به‌مثابــه  زن  بازنمایــی 
ــتانی  ــات داس ــران و ادبی ــو ای ــوج ن ــینمای م در س
اصلــی  پرســش‌های  اســت.   ۵۰-۴۰ دهه‌هــای 

از: عبارت‌انــد 
آثــار  ایــن  در  زنانــه‌ای  کهن‌الگوهــای  چــه   .۱

چگونــه؟ و  می‌شــوند  بازنمایــی 
ــا در  ــن بازنمایی‌ه ــای ای ــباهت‌ها و تفاوت‌ه ۲.  ش

دو رســانه چیســت؟
۳.  چــه رابطــه‌ای میان گفتمــان اجتماعی-سیاســی 

زمانــه و بازنمایــی زن در ایــن آثــار وجــود دارد؟
ــش،  ــینۀ پژوه ــی پیش ــس از بررس ــه، پ ــن مقال ای
روش‌شناســی،  مفهومــی،  و  نظــری  چارچــوب 
ــردازد.  ــری می‌پ ــا، بحــث و نتیجه‌گی ــل داده‌ه تحلی
در تحلیــل، نمونه‌هــای شــاخصی چــون »زری« 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــی« در قیص ــون و »فاط در سووش
بســتر فرهنگــی و روایــی خــود بررســی و مقایســه 

ــد. ــد ش خواهن

پیشینۀ پژوهش
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ــینمای  ــوزۀ س ــش در ح ــینۀ پژوه ۳. پیش
ــران ــو ای ــوج ن م

ســینمای مــوج نــو ایــران )دهــۀ ۱۳۴۸ تــا اواســط 
۱۳۵۰(، بــا تأثیــر از نئورئالیســم ایتالیــا و ســینمای 
واقعیت‌هــای  بازنمایــی  بــه  فرانســه،  هنــری 
اجتماعــی و نقــد ســاختارهای ســنتی و مــدرن 
ایــن ســینما، زن  )Naficy,2011(. در  پــرداخ 
حضــوری چشــمگیر ولــی اغلــب محــدود بــه 
پژوهش‌هــای  دارد.  کهن‌الگویــی  نقش‌هــای 
 ;Shohat,2006 )میلانــی،1378  آکادمیــک 
( نشــان داده‌انــد کــه فیلم‌هایــی چــون قیصــر 
 )۱۳۴۸ )مهرجویــی،  گاو  و   )۱۳۴۸ )کیمیایــی، 
هرچنــد بــه نقــد مناســبات اجتماعــی می‌پردازنــد، 
ــا  ــزه ی ــوان انگی ــتر به‌عن ــا بیش ــان در آن‌ه ــا زن ام
ــد  ــل می‌کنن ــردان عم ــخصیت م ــول ش ــتر تح بس
ــگر. ــتقل و کنش ــخصیت‌های مس ــوان ش ــا به‌عن ت

 )۱۳۹۵ رحیمــی،  )مثــل  پژوهشــگران  برخــی 
ــی  ــار، بازتاب ــن آث ــی زن در ای ــد کــه بازنمای معتقدن
ــی« و »زنِ اغواگــر« در ســنت  ــۀ »زنِ قربان از دوگان
ــر،  ــال، در قیص ــرای مث ــت. ب ــران اس ــطوره‌ای ای اس
»فاطــی« قربانــی خشــونت جنســی اســت و غیبــت 
او پــس از مــرگ، موتــور محــرک روایــت را بــه کار 
می‌انــدازد، بی‌آنکــه امــکان بازگویــی روایــت از 

ــود. ــم ش ــودش فراه ــر خ منظ
۴. خلأهای موجود در پژوهش‌ها

زنــان پافشــاری دارد. ایــن چارچوب‌هــا، در تحلیــل 
بازنمایــی زنــان در آثــار هنــری ایــران نیــز کاربــرد 

ــی، ۱۳۷۸(. ــد )میلان دارن

۲. پیشــینۀ پژوهــش در حــوزۀ ادبیــات 
ــران ــای۱۳۴۰–۱۳۵۰ ای ــتانی دهه‌ه داس

در  عطفــی  نقطــه   ،۱۳۵۰ و   ۱۳۴۰ دهه‌هــای 
ــار  ــران محســوب می‌شــوند. آث ــات داســتانی ای ادبی
نویســندگانی چــون ســیمین دانشــور، غلامحســین 
ــیری،  ــنگ گلش ــود و هوش ــد محم ــاعدی، احم س
بــا رویکــردی نــو بــه فــرم و محتــوا، جایــگاه 
تــازه‌ای بــرای شــخصیت‌های زن خلــق کردنــد. 
ــگاه زن  ــل جای ــه تحلی ــای موجــود، گاه ب پژوهش‌ه
ــرای  ــد. ب ــک نویســنده خــاص پرداخته‌ان ــار ی در آث
مثــال، آذر نفیســی  )Nafisi,1994( و میلانــی 
ــر نقــش »زری«  ــار خــود ب )Milani,1992( در آث
در سووشــون به‌عنــوان نمونــه‌ای از زن کنشــگر 
ــد  ــی تأکی ــای سیاس ــتر رویداده ــی در بس اجتماع
کرده‌انــد. همچنیــن، برخــی پژوهش‌هــا بــه تحلیــل 
ــان در ادبیــات مــدرن ایــران پرداختــه  بازنمایــی زن
و نشــان داده‌انــد کــه زنــان اغلــب در موقعیت‌هــای 
ــرار  ــه ق ــت مردان ــع روای ــا تاب ــل ی ــی، منفع قربان
ــی، ۱۳۸۴(.  ــی، ۱۳۹۲؛ همایون ــد )طباطبای می‌گیرن
ــن  ــه ای ــت ک ــه‌ای اس ــون نمون ــال، سووش بااین‌ح
الگــو را تــا حــدی می‌شــکند و زن را به‌عنــوان 

ــد. ــی می‌کن ــی معرف ــر اجتماع ــل تغیی عام
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ــه  ــای اولی ــاً طرح‌ه ــا صرف ــگ، کهن‌الگوه ــگاه یون ن
نیســتند، بلکــه چارچوب‌هایــی معنایــی هســتند کــه 
تجربــه‌ی انســانی را شــکل می‌دهنــد. بــرای مثــال، 
روایت‌هــای  در  می‌توانــد  »مــادر«  کهن‌الگــوی 
ــر  ــی‌و ایثارگ ــادر حام ــکل م ــه ش ــم ب ــف، ه مختل
)ماننــد دیمیتــر۲ ( در اســطورۀ یونانــی یــا فرنگیــس 
در شــاهنامه و هــم مــادر ویرانگــر و بلعنــده )ماننــد 

.)Neumann,1955( تجســم یابــد )مدئــا۳
یــک  به‌عنــوان  کهن‌الگــو  پژوهــش،  ایــن  در 
»الگــوی روایی-معنایــی تکرارشــونده« در دو رســانۀ 
ــم در  ــه ه ــود ک ــف می‌ش ــینما تعری ــات و س ادبی
ــم  ــت )Plot S‌tructure( و ه ــاختار روای ــطح س س
 Character( در ســطح گونه‌شناســی شــخصیت
Typology( عمــل می‌کنــد. تمرکــز مــا به‌طــور 
خــاص بــر کهن‌الگوهــای زنانــه اســت کــه در 
ســنت اســطوره‌ای و روایــی ایــران و جهــان، اغلــب 

بــه دو قطــب تقلیل‌یافتــه تقســیم می‌شــوند:
در  »زری«  ماننــد  حامــی:  و  مقــدس  زن   •
سووشــون کــه همســر و مــادر اســت، امــا در عیــن 

حــال نقــش کنشــگر سیاســی-اجتماعی دارد.
• زن خطرنــاک و اغواگــر۴ :  هماننــد زنــان 
ــی  ــاطیر و نمونه‌های ــه‌گر در اس ــا وسوس ــر ی جادوگ
ــد. ــو حضــور دارن ــوج ن کــه در برخــی فیلم‌هــای م

از حوزه‌هــای فــوق به‌طــور  اگرچــه هــر یــک 
ــی  ــای تطبیق ــده‌اند، پژوهش‌ه ــه ش مســتقل مطالع
میــان ســینمای مــوج نــو و ادبیــات داســتانی 
دهه‌هــای ۴۰–۵۰، به‌ویــژه بــا تمرکــز بــر بازنمایــی 
به‌مثابــه کهن‌الگــو، بســیار محــدود اســت.  زن 
اغلــب ایــن مطالعــات یــا بــه تحلیــل زیبایی‌شناســی 
ــه بررســی اجتماعــی آن‌هــا  ــا ب ــد ی ــار پرداخته‌ان آث
و کمتــر بــه پیونــد روایت‌شناســی تطبیقــی و 
ــان  ــل هم‌زم ــتی در تحلی ــی فمینیس اسطوره‌شناس
ــن پژوهــش  ــن دو رســانه توجــه شــده اســت. ای ای

ــد. ــر کن ــکاف را پ ــن ش ــد ای می‌کوش

۱. کهن‌الگو۱  
ریشــه  »کهن‌الگــو«   مفهــوم 
روان‌شناســی  مطالعــات  در 
ــگ  ــتاو یون ــی کارل گوس تحلیل
 2002/1959( یونــگ  دارد. 
»تصاویــری  را  کهن‌الگــو   )
می‌دانــد  جهانــی«  و  ابتدایــی 
جمعــی  ناخــودآگاه  در  کــه 
ــخ  ــول تاری ــد و در ط ــور دارن ــان‌ها حض ــۀ انس هم
اســطوره‌ها،  از طریــق  فرهنگ‌هــای مختلــف،  و 
آیین‌هــا، ادبیــات و هنــر، بازتولیــد می‌شــوند. از 

1  Archetype
2 . Demeter
3 . Medea
4  Temptress/Des‌troyer

چارچوب
 نظری و مفهومی
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ــن  ــون هل ــگرانی چ ــای پژوهش ــا کاره ــرد ب رویک
سیکســو و ژولیــا کریســتوا شــناخته می‌شــود و بــر 
ایــن بــاور اســت کــه روایت‌هــای اســطوره‌ای غالبــاً 
در بســتری مردســالارانه شــکل گرفته‌انــد و تصویــر 

ــد. ــه‌ای کرده‌ان ــا کلیش ــل ی ــدود، تقلی زن را مح
مطالعات اسطوره‌شناسی فمینیستی می‌کوشند:

ــا  ــون و روایت‌ه ــان را در مت ــوش زن ــدای خام • ص
آشــکار کننــد.

ــه  ــه‌ی زنان ــر تجرب ــه را از منظ ــای زنان • کهن‌الگوه
بازتعریــف کننــد.

• بازآفرینــی روایــت را به‌گونــه‌ای انجــام دهنــد کــه 
زن ســوژه‌ی روایــت باشــد، نــه صرفــاً ابــژۀ آن.

فمینیســتی  اسطوره‌شناســی  مقالــه،  ایــن  در 
چارچــوب تحلیلــی مکمــل روایت‌شناســی تطبیقــی 
ــه ایــن معنــا کــه نه‌تنهــا ســاختار روایــت  اســت؛ ب
مقایســه می‌شــود، بلکــه بــار معنایــی، ایدئولوژیــک 
ــردد. ــی می‌گ ــز بررس ــا نی ــیتی کهن‌الگوه و جنس

۴. پیوند مفاهیم در تحلیل
با ترکیب این سه رویکرد:

تیپولوژیــک  و  معنایــی  چارچــوب  کهن‌الگــو،   •
می‌کنــد. مشــخص  را  شــخصیت‌ها 

• روایت‌شناســی تطبیقــی، ابــزار تحلیــل ســاختار و 
جایــگاه ایــن شــخصیت‌ها را در دو رســانه می‌دهــد.
ــک و  ــد ایدئولوژی • اسطوره‌شناســی فمینیســتی، نق

۲. روایت‌شناسی تطبیقی 
از مطالعــات  روایت‌شناســی تطبیقــی شــاخه‌ای 
ــاختارها،  ــه س ــدف مقایس ــا ه ــه ب ــت ک ــت اس روای
عناصــر و کارکردهــای روایــت در دو یــا چنــد 
ــه  ــکل گرفت ــاوت ش ــگ متف ــا فرهن ــر ی ــانه، ژان رس

.)Bal,2009 )Genette,1980؛  اســت 
ــت«  ــه و حال ــان، وج ــه‌ی »زم ــا نظری ــت ب ژرار ژن
ــرای تحلیــل  ــزار مهمی‌ب )Time, Mood, Voice( اب
ســاختار روایــت ارائــه کــرده کــه در ایــن پژوهــش 
ــی  ــی تطبیق ــود. روایت‌شناس ــه می‌ش ــه کار گرفت ب

ــه: ــد ک ــکان را می‌ده ــن ام ای
ــود  ــه ش ــان مقایس ــم و رم ــی فیل ــاختار روای 1. س

ــا(. ــش رویداده ــب و چین ــاً ترتی )مث
ــا حاشــیه  ــگاه شــخصیت زن در محوریــت ی 2. جای

روایــت ســنجیده شــود.
ــا  ــود ت ــل ش ــازی۱  تحلی ــد و کانونی‌س ــۀ دی 3. زاوی
مشــخص گــردد روایــت از نــگاه چــه کســی بازگــو 

ــر. ــا خی ــت دارد ی ــق روای ــا زن ح ــود و آی می‌ش
ــزاری  ــن پژوهــش، روایت‌شناســی تطبیقــی اب در ای
ــه کهن‌الگوهــای  ــرای کشــف این‌کــه چگون اســت ب
ــد و  ــکل می‌گیرن ــاوت ش ــانۀ متف ــه در دو رس زنان
ــود دارد. ــا وج ــی آن‌ه ــی در بازنمای ــه تفاوت‌های چ

۳. اسطوره‌شناسی فمینیستی 
اسطوره‌شناســی فمینیســتی شــاخه‌ای بین‌رشــته‌ای 
ــد  ــطوره و نق ــات اس ــب مطالع ــا ترکی ــه ب ــت ک اس
ــی و بازتفســیر روایت‌هــای  ــه بازخوان فمینیســتی، ب
ایــن  می‌پــردازد.  زنــان  منظــر  از  Focalization . 1اســطوره‌ای 
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-مفهومــی:  شناســایی کهن‌الگوهــای زنانــه بــر 
 )2002/Jung,1959( ــگ ــای یون ــای الگوه مبن

.)Neumann,1955( نیومــن  و 
زن  بازنمایــی  تحلیــل  -انتقادی-ایدئولوژیــک: 
فمینیســتی  اسطوره‌شناســی  رویکــرد  بــا 

. , )Cixous,1975 ;Kr is‌teva,1980 (

جامعه و نمونۀ پژوهش
جامعــۀ پژوهــش شــامل کلیــۀ فیلم‌هــای ســینمایی 
ــای  ــا ۱۳۵۷( و رمان‌ه ــران )۱۳۴۸ ت ــو ای ــوج ن م
ــیدی  ــای ۴۰ و ۵۰ خورش ــات دهه‌ه ــاخص ادبی ش
اســت کــه زن نقــش محــوری یــا نمادیــن در آن‌هــا 
ــد  ــری هدفمن ــتفاده از روش نمونه‌گی ــا اس دارد. وب
ــدان و  ــر منتق ــه از  نظ ــدند ک ــاب ش ــاری انتخ آث
ــو  ــوج ن ــان م ــاخص جری ــدۀ ش ــگران، نماین پژوهش
ــا ادبیــات متعهــد اجتماعــی باشــند. و شــخصیت  ی
زن درآنهــا نقــش روایــی برجســته یــا بــار نمادیــن 
ــت در دورۀ  ــند و در نهای ــته باش ــی داش کهن‌الگوی
ــرایط  ــا ش ــند ت ــده باش ــد ش ــابه تولی ــی مش زمان

ــد. ــه باش ــل مقایس ــی قاب تاریخی-اجتماع
نمونــه‌ نهایــی شــامل: فیلم‌هــای گاو )داریــوش 
مهرجویــی، ۱۳۴۸(، قیصــر )مســعود کیمیایــی، 
۱۳۴۸(، دایــرۀ مینــا )داریــوش مهرجویــی، ۱۳۵۳( 
و تنگســیر )امیــر نــادری، ۱۳۵۲(. و رمان‌هــای  
تــوپ   ،)۱۳۴۸ دانشــور،  )ســیمین  سووشــون 

ــازد. ــن می‌س ــا را ممک ــن بازنمایی‌ه ــیتی ای جنس
بــه ایــن ترتیــب، تحلیــل داده‌هــا نه‌تنهــا بــر 
ــه  ــا، بلک ــوری روایت‌ه ــای ص ــباهت‌ها و تفاوت‌ه ش
ــز  ــا نی ــی آن‌ه ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــر دلالت‌ه ب

ــود. ــد ب ــز خواه متمرک

ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی و 
ــت  ــل روای ــوب تحلی در چارچ
ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج تطبیق
ــه پژوهشــگر  ــی ب رویکــرد کیف
ــای  ــه به‌ج ــد ک ــازه می‌ده اج
ــا  ــت ی ــر کمی ــز صــرف ب تمرک
بســامد عناصــر، بــه معنــای نهفتــه، ســاختار روایــی 
شــکل‌گیری  اجتماعی-فرهنگــی  زمینه‌هــای  و 
 .)Denzin & Lincoln,2018( روایت‌هــا بپــردازد
ــل  ــه دلی ــز ب ــی نی ــی تطبیق ــاب روایت‌شناس انتخ
امــکان بررســی و مقایســۀ دقیــق دو رســانۀ متفــاوت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــان ( ص ــینما و رم )س
از آنجــا کــه هــدف اصلــی پژوهــش، بررســی نحــوۀ 
دلالت‌هــای  و  زنانــه  کهن‌الگوهــای  بازنمایــی 
در  تحلیل‌هــا  آن‌هاســت،  اسطوره‌ای-فمینیســتی 

ــوند: ــام می‌ش ــطح انج ــه س س
ــه‌ی  ــا، زاوی ــب رویداده ــی ترتی ــاختاری: بررس -س
بــر  شــخصیت‌ها  نقــش  و  کانونی‌ســازی  دیــد، 

.)Genette, 1980( ژنــت  مــدل  اســاس 

روش‌شناسی پژوهش
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۱.  تحلیل درون ‌رسانه‌ای

الف( سینمای موج نو ایران

-فیلم گاو )داریوش مهرجویی، ۱۳۴۸(
فیلــم گاو بــر اســاس داســتانی از غلامحســین 
از  تمثیلــی  روایتــی  و  ســاعدی ســاخته شــده 
بحــران هویــت و وابســتگی‌های اقتصادی-فرهنگــی 
جامعــه روســتایی ایــران در دهــۀ 1340 اســت. 
شــخصیت‌های زن در ایــن فیلــم عمدتــاً در حاشــیه 
روایــت قــرار دارنــد، امــا همیــن جایــگاه حاشــیه‌ای، 

مهمی‌اســت. کهن‌الگویــی  دلالت‌هــای  حامــل 
زن روســتایی در گاو، در مقــام »مادر-نگهبــان«۱  
ظاهــر می‌شــود: او مســئول مراقبــت از گاو و حفــظ 
ــواده اســت، امــا قــدرت تصمیم‌گیــری  انســجام خان
مســتقل نــدارد و سرنوشــتش کامــاً در گــرو مــردان 

)مــش حســن و دیگــر اهالــی( اســت.
ــده«  ــادرِ تغذیه‌کنن ــوی »م ــا کهن‌الگ ــو ب ــن الگ ای
یونــگ هم‌خوانــی دارد، امــا در عیــن حــال، فقــدان 
عاملیــت زنانــه و تمرکــز روایــت بــر تــراژدی مردانه، 

)غلامحســین ســاعدی، ۱۳۴۸(، همســایه‌ها )احمــد 
محمــود، ۱۳۵۳( و شــازده احتجــاب )هوشــنگ 

.)۱۳۴۸ گلشــیری، 
3.  ابزار و تکنیک‌های گردآوری داده‌ها

گــردآوری داده‌هــا از طریــق مطالعــه اســنادی 
و  نقدهــا  علمــی،  مقــالات  کتاب‌هــا،  )بررســی 
گفت‌وگوهــا بــا کارگردانــان و نویســندگان آثــار 
منتخــب( و مشــاهده و تحلیــل متــون) شــامل 
ــده  ــام ش ــه( انج ــورد توج ــای م ــا و رمان‌ه فیلم‌ه

ــت. اس
روش تحلیــل، تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد 
روایت‌شناســی تطبیقــی اســت. ایــن روش در چهــار 

مرحلــه انجــام شــده اســت:
ــر و  ــر اث ــتان ه ــف: بازنویســی خلاصــه داس -توصی

شناســایی شــخصیت‌های اصلــی زن.
نــوع  تعییــن  کهن‌الگوهــا:  -طبقه‌بنــدی 
ــوب  ــاس چارچ ــر اس ــخصیت ب ــر ش ــوی ه کهن‌الگ
فمینیســتی. اسطوره‌شناســی  و  یونــگ  نظــری 

و  بررســی شــباهت‌ها  بین‌رســانه‌ای:  مقایســه   -
ــی  ــا در بازنمای ــا و رمان‌ه ــان فیلم‌ه ــا می تفاوت‌ه

زن. کهن‌الگوهــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــیر یافته‌ه ــادی: تفس ــل انتق تحلی
ــه ۴۰ و ۵۰ و  ــران ده ــی ای ــتر اجتماعی-فرهنگ بس
جایــگاه گفتمان‌هــای مردســالار یــا فمینیســتی در 

آن.

 یافته‌ها و
 تحلیل داده‌ها

1 .Mother Protector
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.)Kris‌teva,1980( ــد ــت می‌کن ــر حرک و ش
- فیلم تنگسیر )امیر نادری، ۱۳۵۲(

در تنگســیر، زن )زهــرا( نقــش همــراه و پشــتیبان 
کلیــدی،  صحنه‌هــای  در  امــا  دارد،  را  قهرمــان 
تصمیــم نهایــی را مــرد می‌گیــرد. ایــن تصویــر 
همــان الگــوی »یــار وفــادار«2 اســت که در بســیاری 
ــه در شــاهنامه، تکــرار  ــات حماســی، از جمل از روای

می‌شــود.

ب( ادبیات داستانی دهه‌های ۵۰-۴۰

- رمان سووشون )سیمین دانشور، ۱۳۴۸(
ــارزی از  ــۀ ب ــون نمون ــخصیت »زری« در سووش ش
ــی  ــتر اجتماعی-تاریخ ــو در بس ــف کهن‌الگ بازتعری
ــه‌دار  ــگاه »زن خان اســت. او در آغــاز رمــان، در جای
ــت  ــا پیشــروی روای ــا ب ــرار دارد، ام محافظــه‌کار« ق
و مــرگ شــوهرش، بــه »زن - ناجــی«3 تبدیــل 
ــد.  ــدا می‌کن ــی پی ــت اجتماع ــه عاملی ــود ک می‌ش
ــگری، در  ــه کنش ــودن ب ــل ب ــول از منفع ــن تح ای
ــه‌ای  ــتی، نمون ــی فمینیس ــوب اسطوره‌شناس چارچ
ــوب  ــالار محس ــان مردس ــه گفتم ــت علی از مقاوم

می‌شــود.

زن را بــه موجــودی منفعــل و »حافــظ ســنت« 
.)Neumann,1955( تقلیــل می‌دهــد

-  فیلم قیصر )مسعود کیمیایی، ۱۳۴۸(
در قیصــر، شــخصیت زن بــه شــکل آشــکارتری 
ــه از  ــا ن ــرد، ام ــرار می‌گی ــت ق ــی روای در خــط اصل
حیــث کنشــگری کــه از حیــث ایجــاد انگیــزه بــرای 
ــر  ــه خواه ــاوز ب ــل و تج ــرد. قت ــان م ــل قهرم عم
ــیر  ــر در مس ــت قیص ــی حرک ــل اصل ــی« عام »فاط

ــام اســت. انتق
ــر  ــدس«1  ظاه ــی مق ــگاه »قربان ــا زن در جای اینج
اســطوره‌ای  نمونه‌هــای  مشــابه  می‌شــود، 
ــود  ــی. او خ ــاطیر یونان ــی« در اس ــد »ایفی‌ژن مانن
تغییــر«  بلکــه »دلیــل  نیســت،  تغییــر  عامــل 
ــا  ــه ب ــن آن‌ک ــی، ضم ــن بازنمای ــت. ای ــان اس قهرم
اســطوره‌های قربانی‌گــرای مردســالار هم‌ســویی 
ــرا زن  ــد می‌شــود؛ زی ــگاه فمینیســتی نق دارد، در ن
ــرای قهرمــان مــرد  ــژۀ انگیزشــی« ب ــه یــک »اب را ب

.)Cixous,1975( می‌کاهــد  فــرو 
ــی،  ــوش مهرجوی ــا )داری ــرۀ مین ــم دای -فیل

)۱۳۵۳
ــدۀ  ــد( نماین ــخصیت زن )ناهی ــا، ش ــرۀ مین در دای
نوعــی عاملیــت محــدود اســت. او میــان وفــاداری به 
رابطــۀ شــخصی و ضرورت‌هــای اقتصادی-اجتماعــی 
مــردد اســت و به‌نوعــی بــا نظــام اســتثماری 
موجــود همدســتی می‌کنــد. ایــن وضعیــت، او را در 
کهن‌الگــوی »زن مــرزی« یــا »شــخصیت واســطه« 
قــرار می‌دهــد کــه در اســطوره‌ها هــم میــان خیــر 

1 . Sacrificial Virgin
2.  Faithful Companion
3. Heroine
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 - رمان توپ )غلامحسین ساعدی، ۱۳۴۸(
شــخصیت‌های زن در ایــن رمــان بیشــتر حامــل 
ــتایی در  ــردی. زن روس ــا ف ــد ت ــای جمعی‌ان نماده
تــوپ، شــبیه بــه زنــان فیلــم گاو، در جایــگاه »نگهبان 
ســنت« و »مــادر جمعــی« ظاهــر می‌شــود، امــا 
همــواره در برابــر تغییــر و تحــول، بــه دلیــل تــرس از 

ــینی می‌کنــد. قــدرت مســلط، عقب‌نش
- رمان همسایه‌ها )احمد محمود، ۱۳۵۳(

وجــوه  بــا  »عــذرا«  شــخصیت  رمــان،  ایــن  در 
پیچیده‌تــری بازنمایــی می‌شــود. او هــم قربانــی 

ــای  ــا انتخاب‌ه ــم ب ــت و ه ــالارانه اس ــط مردس رواب
ــد.  ــن می‌کن ــی‌اش را تعیی ــیر زندگ ــخصی‌اش مس ش
ایــن ترکیــب دوگانــه، او را در مــرز میــان کهن‌الگــوی 

»زن فریبنــده«۳ و »زن مقــاوم« قــرار می‌دهــد.

)هوشــنگ  احتجــاب  شــازده  رمــان   -
)۱۳۴۸ گلشــیری، 

»فخرالنســا«،  به‌ویــژه  رمــان،  ایــن  در  زنــان 
ــه ســاختار  ــادی ســنگینی نســبت ب ــار انتق ــل ب حام
ــی  ــان قربان ــا همزم اشرافی-پدرســالار هســتند. آن‌ه

 
10 

نام   ردیف 
 اسطوره 
 روایت 

ای های کلیشهویژگی  خلاصه داستان  خاستگاه 
 گرای مرد سالار قربانی 

انعکاس یا مشابهت در  
 و سینمای ایران ادبیات

یونان   ژنی ایفی  1
 باستان 

آگاممنون دخترش را  
برای رضایت آرتمیس  

کند تا بتواند  قربانی می 
 به جنگ تروا برود. 

عنوان ابزاری برای  زن به 
پیشبرد اهداف مردان؛  
ارزش زن در فدا شدن  

 برای موفقیت مردان 

زنان قربانی در آثار موج  
نو مانند زن »گاو« که  

قربانی شرایط و ساختار  
 . شود مردسالار روستا می 

یونان   پرسفونه  2
 باستان 

هادس، پرسفونه را  
رباید و مجبور به  می

 کند. ازدواج با او می 

عنوان غنیمت و مِلک  زن به 
 مرد؛ فقدان اراده شخصی 

زنان در »سووشون« که  
در سایه جنگ و  

طلبی مردان رنج  قدرت 
 . کشند می

  شاهنامه سودابه  3
 فردوسی

سودابه عاشق سیاوش  
شود، ولی پس از رد  می

شدن، با اتهام نادرست  
او را به خطر مرگ  

 اندازد.می

گر« که  کلیشه »زن وسوسه 
 .زند سقوط مرد را رقم می 

های  بازتاب در شخصیت 
منفی زن در سینمای موج  

های اغواگر  نو مانند زن 
 »قیصر« 

  شاهنامه فرنگیس  4
 فردوسی

همسر سیاوش و مادر  
کیخسرو که پس از  
مرگ شوهرش به  

رود و در  اسارت می 
 . کند رنج زندگی می 

 

زن منفعل که نقش او در  
نسبت با مردان تعریف  

 . شود می

بازتاب در زنان مادرگونه  
های دهه  و منفعل در فیلم 

 مانند »گاو«  ۵۰و   ۴۰

 

 ایرسانه تحلیل تطبیقی بین  . ۲

 :دهد کهها نشان می ها و رمان فیلم  ۀ مقایس

»عامل انگیزشی« برای حرکت قهرمان مرد یا »نگهبان    عنوان به های موج نو، زن بیشتر  در فیلم  •
 .شود سنت« بازنمایی می 

، نویسندگان امکان بیشتری برای پرداخت درونی و تحول شخصیتی  ۵۰-۴۰  های های دهه در رمان  •
 .شوند می  چندلایه تر تر و الگوها پیچیده که در نتیجه، کهن  زن دارند 

1 . Femme Fatale
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 ۱

می‌کنــد. متمایــز 

ــای  ــان در نمونه‌ه ــی زن ــی بازنمای ــی تطبیق بررس
ــو ایــران و رمان‌هــای  منتخــب از فیلم‌هــای مــوج ن
شــاخص دهه‌هــای ۴۰-۵۰ نشــان داد کــه علی‌رغــم 
ــناختی،  ــانه‌ای و زیبایی‌ش ــی، رس ــای روای تفاوت‌ه
هــر دو گونــه به‌شــدت تحــت تأثیــر الگوهــای 
زنانــه  تقلیل‌یافتــه  دوگانه‌هــای  و  کهن‌الگویــی 

قــرار دارنــد.
بیشــتر  یونگــی،  کهن‌الگوهــای  منظــر  از 
شــخصیت‌های زن یــا در مقــام »مادر-نگهبــان« 
و »قربانــی مقــدس« بازنمایــی شــده‌اند )ماننــد 
ــا در قالــب »زن فریبنــده« و  ــان گاو و قیصــر(، ی زن
»جادوگــر« کــه اغلــب در جایــگاه مخالــف یــا برهــم‌ 
زننــدۀ نظــم روایــت ظاهــر می‌شــوند )ماننــد برخــی 
زنــان همســایه‌ها و شــازده احتجــاب(. ایــن الگوهــا، 
اسطوره‌شناســی  پژوهشــگران  کــه  همان‌طــور 
برســاخته‌های  کرده‌انــد،  تأکیــد  فمینیســتی 
فرهنگی-روایــی‌ای هســتند کــه بــا تثبیــت گفتمــان 
ــد.  ــان را محــدود می‌کنن ــت زن ــالارانه، عاملی مردس
ــی  ــی تطبیق ــل روایت‌شناس ــر، تحلی ــوی دیگ از س
نشــان می‌دهــد کــه در ســینمای مــوج نــو، به‌دلیــل 

ــۀ  ــادآور »اله ــبح‌وار، ی ــی ش ــا روایت ــد و ب و منتقم‌ان
می‌شــوند. کهــن  اســطوره‌های  در  انتقــام« 

در جــدول ذیــل چنــد نمونــه از »اســطوره‌های 
ــرد  ــرای مردســالار« جهــت شــناخت کارک قربانی‌گ

ــده اســت: ــا آورده ش ــان آن‌ه و مقایســۀ بی

 ۲. تحلیل تطبیقی بین‌رسانه‌ای
مقایسۀ فیلم‌ها و رمان‌ها نشان می‌دهد که:

• در فیلم‌هــای مــوج نــو، زن بیشــتر به‌عنــوان 
»عامــل انگیزشــی« بــرای حرکــت قهرمــان مــرد یــا 

ــود. ــی می‌ش ــنت« بازنمای ــان س »نگهب
نویســندگان  دهه‌هــای ۵۰-۴۰،  رمان‌هــای  در   •
ــی و تحــول  ــرای پرداخــت درون ــکان بیشــتری ب ام
ــا  ــه، کهن‌الگوه ــه در نتیج ــد ک ــخصیتی زن دارن ش

پیچیده‌تــر و چندلایــه تــر می‌شــوند.
ــان  ــف، همچن ــات مختل ــه درج ــانه، ب ــر دو رس • ه
تحــت تأثیــر دوگانه‌هــای تقلیــل یافتــه‌ زنانــه۱  
امــا  هســتند،  مادر/جادوگــر(  )قربانی/فریبنــده، 
ادبیــات نســبت بــه ســینما ظرفیــت بیشــتری بــرای 

گسســت از ایــن دوگانه‌هــا نشــان می‌دهــد.
نمونه‌هــای  در  به‌ویــژه  آثــار،  گــروه  دو  هــر   •
شــاخص، بازنمایــی زن را در 
پیونــد مســتقیم بــا بحران‌هــای 
دورۀ  سیاســی  و  اجتماعــی 
ــری  ــد؛ ام ــرار می‌دهن ــود ق خ
کــه آن‌هــا را از بازتولیــد صــرف 
کلاســیک  اســطوره‌های 

1 .Reductive Dualisms

          نتیجه 
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ــه  ــل ب ــتر تمای ــو، بیش ــوج ن ــژه در م ــینما، به‌وی 2. س
بازنمایــی نقش‌هــای حاشــیه‌ای و انگیزشــی زنــان 
ــرای  ــی کــه ادبیــات ظرفیــت بیشــتری ب دارد، در حال
تحول‌پذیــر  و  پیچیــده  زن  شــخصیت‌های  ارائــۀ 

ــی‌آورد. ــم م فراه
3. در هــر دو رســانه، مــوارد معــدودی از بازتعریــف یــا 
ــود  ــاهده می‌ش ــه مش ــای تقلیل‌یافت ــب دوگانه‌ه تخری
کــه می‌توانــد مبنــای تحــول رویکردهــای آتــی باشــد.
ــۀ  ــده دامن ــرای پژوهش‌هــای آین پیشــنهاد می‌شــود ب
بررســی بــه آثــار معاصــر گســترش یابــد تــا مشــخص 
شــود آیــا تغییــرات اجتماعــی و گســترش گفتمان‌های 
کهــن  ســاختارهای  توانســته‌اند  برابری‌خواهانــه 
ــا خیــر. همچنیــن،  بازنمایــی زن را دگرگــون کننــد ی
متنوع‌تــر  رســانه‌های  میــان  تطبیقــی  تحلیــل 
ــر  ــد تصوی ــر، ادبیــات دیجیتــال( می‌توان )ســریال، تئات
ــر  ــی معاص ــت ایران ــگاه زن در روای ــری از جای کامل‌ت

ــه دهــد. ارائ

ــان  ــک، زن ــاختار دراماتی ــی و س ــای زمان محدودیت‌ه
اغلــب در نقش‌هــای کارکــردی1 ظاهــر می‌شــوند کــه 
ــازد،  ــن می‌س ــرد را ممک ــان م ــت قهرم ــبرد روای پیش
نویســندگان  داســتانی،  ادبیــات  در  حالی‌کــه  در 
ــای روان‌شــناختی و تحــول شــخصیتی  ــد لایه‌ه قادرن
ــر  ــن ام ــد. ای ــیم کنن ــان ترس ــرای زن ــری ب پیچیده‌ت
باعــث می‌شــود کــه رمان‌هایــی چــون سووشــون 
بتواننــد مســیر تحــول از انفعــال بــه کنشــگری را بــه 
تصویــر بکشــند، مســیری کــه در ســینما کمتــر مجــال 

بــروز می‌یابــد.
از منظــر اسطوره‌شناســی فمینیســتی، هرچند بســیاری 
ــان  ــانه همچن ــر دو رس ــه در ه ــای زنان از بازنمایی‌ه
بازتولیــد کلیشــه‌های تاریخــی هســتند، اما نشــانه‌هایی 
ــرای  ــود. ب ــده می‌ش ــز دی ــف نی ــت و بازتعری از مقاوم
ــازده  ــا در ش ــا فخرالنس ــون ی ــه، زری در سووش نمون
احتجــاب، بــا وجــود محدودیت‌هــای محیطــی، نقــش 
فعالــی در مواجهــه بــا ســاختار قــدرت ایفــا می‌کننــد. 
ــفر  ــوب »س ــوان در چارچ ــخصیت‌ها را می‌ت ــن ش ای
ــرد  ــی ک ــر19903 بررس ــه«2  کمبل-موئ ــان زنان قهرم
ــه، از  ــیک مردان ــان کلاس ــفر قهرم ــاف س ــر خ ــه ب ک
ــت  ــی و مقاوم ــای اجتماع ــی، پیونده مســیرهای درون

ــد . ــور می‌کن ــتقیم عب غیرمس
نتیجۀ کلی پژوهش نشان می‌دهد که:

1. بازنمایــی زن در هــر دو رســانه به‌شــدت تحــت 
ــت  ــه‌ای اس ــاختارهای دوگان ــا و س ــر کهن‌الگوه تأثی
ــی  ــی و جهان ــیک ایران ــاطیر کلاس ــه در اس ــه ریش ک

ــد. دارن

1 . Functional roles
2 . Heroine’s Journey
 3 . »ســفر قهرمــان زنانــه« برگرفتــه از الگــوی کمبــل دربــاره ســفر قهرمــان اســت، 
کیــد دارد.  امــا بــا بازخوانــی موئــر )Maureen Murdock ( بــر مســیر ویــژۀ زنــان تأ
ایــن مــدل، رشــد و دگرگونــی شــخصیت زن را نــه در قالــب فتوحــات بیرونــی، بلکــه 
در چارچــوب بازیابــی هویــت، اســتقلال و پیونــد دوبــاره بــا خویشــتن واقعــی تبییــن 

می‌کنــد.
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در فیلــم »نبــودن«، روزبــه کیانــی بــرای اینکــه بتوانــد اطلاعاتــی از گذشــته  مبهــم پــدرش بــه دســت آورد 
بــه شــهر پــراگ ســفر کــرده و بــه خانــه ای مــی‌رود کــه پــدرش در آن زندگــی می‌کــرده اســت. او متوجــه 
ــی  ــرده، در پ ــی می‌ک ــه زندگ ــه در آن خان ــک ک ــر زمان ــام ولادیمی ــه ن ــردی ب ــی، م ــه تازگ ــه ب می‌شــود ک
ــه کمــا رفتــه اســت.  ــه پاییــن ســقوط کــرده و ب ــه ب ــا احتمــالا توهمــی، از پنجــره خان تلاشــی نامعقــول ی
ــرار می‌کنــد کــه در آن  ــا برق ــا دنی ــم، رابطــه ای حســی ادراکــی و عاطفــی ب ــد فیل ــج در رون ــه به‌تدری روزب
بــا خــودِ چیزهــا مواجــه می‌شــود. تــا حــدی کــه دنیاهــای دو شــخصیت روزبــه کیانــی و ولادیمیــر زمانــک 
در هــم ذوب می‌شــود و تشــخیص ایــن دو دنیــا از یکدیگــر دشــوار و حتــی ناممکــن می‌شــود. آمیختگــی 
ایــن دو دنیــا و روندهــای روایــی آن موجــب تکانــه هــا یــا فوریــت هــای حضــور در روایــت فیلــم می‌شــود. 
تمــام رونــد روایــی نبــودن بــر ایــن اســتوار اســت کــه روزبــه مــدام بــا مــواردی مواجــه می‌شــود کــه در آنهــا 
ــات  ــن التف ــی ای ــا هســتند، شــکاف ایجــاد می‌شــود و در پ ــد و آنچــه چیزه ــا می‌نماین ــان آنچــه چیزه می
نشــانه معناشــناختی اســت کــه ذوب شــدن دو دنیــای پیــش گفتــه رخ می‌دهــد و موجــب حالتــی شــبیه 
ــارت دقیــق  ــه عب ــا ب ــه »نبــودن« ی ــم، ب ــوان فیل ــا عن ــق ب ــه توهــم، مســتی و جنــون می‌شــود کــه مطاب ب
تــر، »نقصــان حضــور« دلالــت دارد. ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش هاســت کــه اولا: حضــور 
شَوِشــی شــخصیت روزبــه در طــول فیلــم نبــودن بــه چــه شــکل هایــی روایــت می‌شــود؟ ثانیــا: چگونــه در 
روایــت فیلــم نبــودن گیــزو یــا خیرگــی در مقابــل دنیــای نشــانه ای رخ می‌دهــد؟  هــدف ایــن پژوهــش آن 

اســت کــه فهــم روایــت فیلــم نبــودن را بــه کمــک روشــی نشانه‌معناشــناختی میســرتر کنــد.
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 نشانه معناشناسی، خیرگی، نبودن، علی مصفا، التفات.
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ــاوت،  ــی متف ــانه های ــه نش ــداری ب ــه ای پدی رابط
ــی شــناختی و معناســاز  غیرمنتظــره، ســیال، زیبای
ــا رجعــت  ــری جــز ب ــن ام ــد؛ چنی ــل می‌گردن تبدی
بــه پیــش گــزاره هــای نظــام نشــانه ای )جایگاهــی 
کــه نشــانه هــا بــدون لباســی کــه از پیــش بــر تــن 
شــان باشــد، امــکان بــروز بیابنــد( و تحــت دریافتــی 
ــی میســر نیســت )شــعیری، 1386:  حســی- ادراک
80(. ایــن دیــدگاه پدیدارشــناختی بــه نشــانه، 
حضــوری شوشــی را بــرای ســوژه تــدارک می‌بینــد 
کــه در آن ســوژه بــه جــای اینکــه هدفــی عقلانــی 
و دســتاورد محــور را از ابــژه طلــب کنــد، ارتباطــی 
ــد  ــرار می‌کن ــا آن برق حســی- ادراکــی و عاطفــی ب
ــانه  ــای نش ــوژه در دنی ــدن س ــل ذوب ش ــه حاص ک
هــا در نتیجــۀ گسســت هــای ناگهانــی در تجربــه و 
التفــات نشــانه معناشــناختی بــرای جبــران نقصــان 
حضــوری اســت کــه دریافــت می‌کنــد و ســوژه در 
طــی ایــن فراینــد شوشــی، مهیــای حضور بــرای این 
همــه می‌شــود کــه نوعــی حضــور احیایــی اســت و 

ــود. ــناختی می‌ش ــی زیبایی‌ش ــه دریافت ــر ب منج
ــی  ــی از مبان ــر بخش ــز ب ــس از تمرک ــه پ ــن مقال ای
دیــد  از  )عمدتــاً  معناشناســی  نشــانه  نظــری 
ــه بررســی نبــودن از ایــن منظرخواهــد  گرمــس(، ب
نبــودن، شــخصیت روزبــه  فیلــم  پرداخــت. در 

مقدمه

عبــور از نشــانه شناســی صــورت گــرا و ســاختارگرا 
بــه نشــانه معناشناســی۱  ســیال را مدیــون دیــدگاه 
ــوط  ــات مرب ــرح آن در مطالع ــناختی و ط پدیدارش
ــای  ــام ه ــای آن در نظ ــاز و کاره ــانه و س ــه نش ب
گفتمانــی هســتیم. در واقــع، ســیالیت معنــا امــری 
ــکل  ــا ش ــودن معن ــداری ب ــل پدی ــه به‌دلی ــت ک اس
ــه  ــا به‌دلیــل فاصل ــودن معن ــداری ب می‌گیــرد و پدی
بیــن بــروز نشــانه آن‌گونــه کــه هســت و دریافتــش 
آن‌گونــه کــه می‌توانــد باشــد، رخ می‌دهــد. در 
ــا آن  ــه م ــه ک ــانه همان‌گون ــداری، نش ــام پدی نظ
را شــناخته ایــم، یعنــی بــه شــکل عینــی، روزمــره 
ــه کــه  ــد؛ بلکــه آن گون ــی نمی‌کن ــراردادی تجل و ق
ــی  ــی و عاطف ــی- ادراک ــی حس ــا آن را در ارتباط م
ــن  ــه همی ــد. ب ــی می‌یاب ــم، تجل ــت می‌کنی دریاف
دلیــل اســت کــه دیگــر نشــانه یــک گونــۀ خشــک، 
مکانیکــی، منجمــد و یکســان در همــۀ شــرایط 
بازنمــودی نیســت. آنچــه ســبب تحــول نظام نشــانه 
ــر  ــه ب ــداری اســت ک ــی پدی ــردد، دیدگاه ای می‌گ
اســاس آن، عاملــی حســی-ادراکی در تلاقــی با گونه 
ای نشــانه ای، مــا را متوجــه جریــان زنده و حســاس 
ــی را  ــی چنیــن جریان ــا می‌ســازد و محــل تجل معن
ــا در  ــانه ه ــه در آن نش ــت ک ــان دانس ــد گفتم بای

1 . Sémiotique.
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ــی  ــای کنش ــل لنگره ــه تحلی ــی ب ــان ادب در گفتم
ــانا  ــد رکس ــگ می‌خواه ــن س ــتان ای ــا در داس معن
ــت.  ــه اس ــکولی پرداخت ــم کش ــر قاس ــورد اث را بخ
ــای  ــب لنگره ــه، تخری ــن مقال ــف ای ــه تعری ــا ب بن
ــود  ــاق می‌ش ــی اط ــی گفتمان ــه فضای ــی ب کنش
ــتیبانی  ــه پش ــادر ب ــج ق ــش به‌تدری ــه در آن کن ک
روایــت یــا پیشــبرد آن نیســت و بــه همیــن دلیــل 
دچــار فروپاشــی شــده و جــای خــود را بــه شَــوِش 
می‌دهــد. ایــن پژوهــش نشــان داده کــه در داســتان 
مذکــور، شــوش گــر، هیــچ امکانــی بــرای تفکیــک 
ــای  ــدارد. در انته ــا را ن ــا و مکان-ه ــان ه ــن زم بی
ــرایط  ــر ش ــان ب ــی چن ــرایط انفعال ــز ش ــتان نی داس
ــی  ــه ب ــوژه ب ــه س ــود ک ــتولی می‌ش ــی مس کنش
ــرای  ــری ب ــچ لنگ ــد و هی ــق می‌رس ــی مطل کنش
تکیــه بــر آن نــدارد. بنابرایــن چگونگــی نقــش 
آفرینــی گسســت در شــکل گیــری تلاطــم معنایــی 
ــر راوی و  ــم ب ــی حاک ــرایط انفعال ــی آن ش و در پ
ــتی  ــتی و گوش ــورم پوس ــث ت ــه باع ــی ک تفتیدگ
زمــان و مــکان می‌شــود آن قــدر تشــدید می‌شــود 

ــوزاند. ــه می‌س ــی را در نطف ــوع کنش ــر ن ــه ه ک
بــه   )1400( شــعیری  و  دادبــود  بشــیرنژاد، 
ــزار و  ــتان ه ــردازی در داس ــد روایت‌پ ــی رون بررس
ــل  ــا تحلی ــی ب ــدگاه نشانه‌معناشناس ــب از دی یک‌ش
ــوی  ــر اســاس الگ ــی ب ــاختار روای ســیرحرکت از س
ــش  ــن پژوه ــت. ای ــه اس ــس پرداخت ــی گرم ‌کنش
نشــان داده کــه چگونــه ســاختارهای روایــی تودرتــو 
بــه‌  یک‌شــب  و  هــزار  روایت‌پــردازیِ  رونــد  در 

ــه  ــران ب ــدرش از ته ــتۀ پ ــف گذش ــال کش ــه دنب ب
ــه  ــا توجــه ب ــا در آنجــا ب ــد، ام ــراگ ســفر می‌کن پ
هدفــی کــه دارد، بــه جــای حضــوری کنشــی، مــدام 
ــی  ــه ویژگ ــد ک ــه می‌کن حضــوری شوشــی را تجرب
هــای ایــن تجربــه را حیــن مقالــه تشــریح خواهیــم 
کــرد. ایــن پژوهــش، پژوهشــی کیفــی اســت و بــر 
ــه شــیوه  ــه ای و فیلمی‌ب مبنــای داده هــای کتابخان
ــت. ــیده اس ــام رس ــه انج ــی ب ــی- تحلیل ای توصیف

از جملــه پژوهــش هایــی 
ــه  ــا ب ــوع آن‌ه ــه موض ک
ــک  پژوهــش حاضــر نزدی
هســتند،  می‌تــوان بــه 
ــن مــوارد اشــاره کــرد:  ای
تــاش  رضایــی)1401( 
کــرده تــا درچارچــوب رویکــرد نشــانه معناشناســی 
بــه تحلیــل گفتمــان ادبــی بــه واکاوی ابعــاد 
ــاه درخــت گلابــی  پدیــداری معنــا در داســتان کوت
ــه  ــه ک ــردازد. وی نتیجــه گرفت ــی بپ ــی ترق ــر گل اث
ــا شــوش گــری مواجــه  در سراســر ایــن داســتان ب
هســتیم کــه در نتیجــۀ فعالیتــی حســی- ادراکــی 
ــود  ــون خ ــای پیرام ــا دنی ــل ب ــراری و تعام در برق
بــه نوعــی بــه خلــق گفتمانــی بــا کارکــرد زیبایــی 

شــناختی می‌رســد.
علوی‌پــور، شــعیری، ربیــع و کریمی‌فیروزجائــی 
ــی  ــم شوش ــل تلاط ــۀ تحلی ــن مطالع )1400( حی

پیشینۀ پژوهش
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تعزیــۀ ســیار ضیابــر و گفتمــان شــهر مــورد مطالعــه 
قــرار گرفتــه و تأثیــرات نشــانه معناشــناختی اجرای 
تعزیــه بــر مکان‌هــا و فضاهــای شــهری ضیابــر 
بررســی شــده اســت. ایــن پژوهــش نتیجــه گرفتــه 
ــاگران همچــون  ــر تماش ــیار ضیاب ــۀ س ــه در تعزی ک
اجراگــران در ســاختن فضــا و مــکان تعزیــه نقشــی 
اساســی ایفــا می‌کننــد و حضــور تنانــۀ آن‌هــا 
همچــون خشــت هایــی بــه پیشــبرد تعزیــه کمــک 
می‌کنــد کــه ایــن امــر گــواه برقــراری برهــم کنــش 

ــه اســت. میــان گفتمــان شــهر و گفتمــان تعزی
ــش  ــی )1401( در پژوه ــعیری و ضیای ــمی، ش قاس
خــود بــا هــدف بهرهمنــدی از مفهوم »ناکنشــگری« 
در رویکــرد نشــانه معناشناســی بــه  تحلیــل فراینــد 
ــار نقاشــی واقعگــرای ایــران  فروپاشــی ســوژه در آث
در دهــه هشــتاد و دهــه نــود، پرداختــه انــد. 
ــه در  ــت ک ــی از آن اس ــژوه حاک ــن پ ــای ای یافته‌ه
ــف گفتمــان کنشــی  ــا تضعی ــد ب ــار، هنرمن ــن آث ای
ــوژه و  ــی س ــور کنش ــذف حض ــد ح ــق فراین از طری
راهبردهــای نشــانه معناشــناختی دیــداری از قبیــل 
ــاآگاه،  ــوژۀ ن ــوژه، س ــی س ــزی، خودکارگ هنجارگری
ــگاه  ــوژه، جای ــد س ــی و تهدی ــیه ـ راندگ ــه حاش ب
ــت؛  ــل داده اس ــری را تقلی ــان هن ــگران گفتم کنش
تــا جایــی کــه حضــور ناکنشــگر گفتمانــی برجســته 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــی ش ــار فروپاش ــوژه دچ و س
هنرمنــد بــا نشــان دادن وضعیــت فشــارهای و 
ـ  ادراکــی  گفتمانــی  نظــام  در  عاطفــی ســوژه 
همچــون  بصــری  تمهیــدات  طریــق  از  حســی 

ــای  ــد و فض ــدا می‌کن ــتی پی ــی نش ــد گفتمان فرآین
تنشــی )حســی- ادراکــی( حاصــل از روایت‌پــردازی، 
بازآفرینــی  و  کنتــرل  را  معنــا  تولیــد  فرآینــد 
ــل  ــن تحلی ــه حی ــن مقال ــندگان ای ــد. نویس می‌کن
رونــد روایــت پــردازی در ایــن داســتان نشــان داده 
انــد کــه مقاومــت راوی، شــهرزاد، بحــران عاطفــی و 
ــادی  ــای متم ــا را طــی روایت‌پردازی‌ه نقصــان معن
ــر  ــور تغیی ــای حض ــتعلای معن ــه اس ــهریار ب در ش
ــان روایــت،  ــزار زب ــا بهره‌گیــری از اب می‌دهــد. وی ب
ــی  ــرایط روح ــی و ش ــامان اجتماع ــت نابس موقعی
شــهریار را تغییــر می‌دهــد و در نهایــت تزریــق 
ــی  ــای گفتمان ــهرزاد در فض ــت ش ــرژی و ممارس ان
باعــث شــده اســت تــا شــرایط تثبیــت شــده 
ــود  ــل ش ــش تبدی ــرایط رهایی‌بخ ــه ش ــوب ب نامطل
و شــهریار در مقابــلِ معنــای جدیــدی از زندگــی و 

ــرد.  ــرار بگی ــان ق ــتی در جه هس
ــة ســیار  ــاری و رئیســی )1400( تعزی شــعیری، غف
ــش  ــی نمای ــوان یکــی از شــیوه‌های اجرای ــه عن را ب
ــکان  ــک م ــه در ی ــای آن، ن ــه صحنه‌ه ــه ک تعزی
ثابــت، بلکــه در طــول یــک مســیر اجــرا می‌شــود، 
از منظــری نشــانه معناشــناختی مطالعــه کــرده 
انــد. آن‌هــا در ایــن پژوهــش در پــی آن بــوده انــد 
ــا  ــاط ب ــه ســیار در ارتب ــان تعزی ــه گفتم ــه چگون ک
جابه‌جایــی مرزهــای مکانــی شــکل می‌گیــرد و 
ایــن جابه‌جایــی‌، چگونــه بــه مثابــه فراینــدی ظاهــر 
ــل  ــی تبدی ــری تحول ــه ام ــه را ب ــه تعزی می‌شــود ک
می‌کنــد. در ایــن پژوهــش، تعامــل میــان گفتمــان 
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 ۱

ــن – آشــوب هســتند. ــه ســوی نظــام ت در آن ب

بــا  را  گفتمــان هــا مــا 
دو نــوع حضــور مواجــه 
ــور  ــی حض ــازند: یک می‌س
کاربردمحــور  و  کنشــی 
اســت و دیگــری حضــوری 

ــا  غیرکنشــی۱  و شــوِش محــور۲ . ســوژه کنشــی ب
توجــه بــه نقــش و فرآینــد کاربــردی کــه در آن قرار 
ــی  ــوژه شوش ــا س ــود، ام ــف می‌ش ــرد تعری می‌گی
دارای ابهــام فلســفی و پدیدارشــناختی اســت و 
ــت. در  ــن نیس ــوری از آن ممک ــفاف و ف ــف ش تعری
وضعیــت کنشــی، کنــش گــر در اقدامی‌عملــی 
ــخص  ــی مش ــاس هدف ــر اس ــا ب ــد ت ــاش می‌کن ت
چیــزی را محقــق ســازد. امــا در وضعیــت شوِشــی، 
ــد،  ــرح باش ــی مط ــا هدف ــه ی ــه برنام ــدون اینک ب
شــوِش گــر می‌توانــد هــر آن متوجــه حضــور خــود 
نســبت بــه موقعیتــی کــه در آن قــرار دارد، گشــته 
ــای  ــود را مهی ــور خ ــن حض ــر همی ــت تأثی و تح
دریافــت خــود و دیگــری ســازد. بنابرایــن شــوش را 
ــا«  ــری از »ســوژه مهی ــف هایدگ ــه تعری ــوان ب می‌ت
ــرژی  ــی از ان ــا میزان ــوژه ای ب ــت؛ س ــک دانس نزدی

ــی، چروکیدگــی، زخــم خوردگــی و غیــره  تاریک
ــی شَوشــی اضطــراب و تشــویش  ــه نظــام گفتمان ب
دســت می‌یابــد کــه بــه تبییــن ناکنشــگری منجــر 

می‌شــود.
اســکویی، رهبرنیــا و شــعیری )1402( در پژوهــش 
ــه  ــاوال باختیــن ب ــه‌ کارن ــر نظری ــد ب ــا تأکی خــود ب
تحلیــل نشــانه معناشــناختی مراســم آیینــی »چلــه 
هاویــن« پرداختــه انــد. مراســم آیینــی چلــه هاویــن 
دارای قدمتــی تاریخــی و مربــوط بــه روســتای 
ــن  ــت. ای ــاه اس ــتان کرمانش ــع اس ــی از تواب زردوی
ــن  ــاه و در طولانی‌تری ــاله در مردادم ــر س ــم، ه رس
ــن  ــم ای ــش مه ــود. بخ ــزار می‌ش ــتان برگ روز تابس
ــد  ــکیل می‌دهن ــاورزان تش ــردم و کش ــم را م مراس
ــرای  ــدام ب ــالِ اق ــزاری آن، در خ ــدف از برگ و ه
تغییــر زمــان پرداخت خــراج ســالیانه و شــکرگذاریِ 
برداشــت محصــول، ایجــاد فرآینــدی عقــل محــور 
جهــت گــذار از جامعــه‌ تن-عــادت بــه ســوی 
ــن  ــج ای ــت. نتای ــرا اس ــوب و نظامی‌آرمان‌گ تن-آش
ــم  ــن مراس ــه، در ای ــد ک ــان می‌دهن ــش نش پژوه
مــردم بــا اســتفاده از ابزار ماســک و عروســک، خنده 
ــدن گروتســک، ضمــن حرکــت از خودمحــوری  و ب
ــی  ــاً کل ــت کام ــور از وضعی ــی، و عب ــه جمع‌گرای ب
ــده  ــف ش ــات و تعری ــت باثب ــه وضعی ــدار ب و ناپای
ــادات  ــا، اعتق ــا باوره ــش ب ــی و چال ــه در رویاروی ک
ــا از  ــت، و ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای ارزش و معیاره
هــم‌ گســیختنِ نظــامِ تکــرار و تن-عــادت، در صــدد 
نوعــی دگردیســی بــه ســوی آرمان‌گرایــی و تغییــر 

مبانی نظری

1 . Sujet de faire.
2 . sujet d’État/sujet de passion.
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حضــور مهیــا بــودن. حضــور، امــری واحــد، پایــدار و 
یکســان نیســت؛ چراکــه زمــان و حــوادث حضورهــا 
ــون در  ــت؛ چ ــی اس ــور، شوش ــازند و حض را می‌س
ــی  ــت و موقعیت ــا وضعی ــدن ب ــه ش ــه و مواج لحظ
ــرای  ــه او را ب ــود ک ــدار می‌ش ــوژه بی ــی در س حس
ــا  ــازه مهی ــد ت ــک تول ــد ی ــاره همانن ــدنی دوب ش
ــای  ــه ای از حضوره ــه مجموع ــوش ب ــد. ش می‌کن
نفــی و ایجادشــده درون زمــان گفتــه می-شــود. هر 
شــدنی در طــول زمــان دســتخوش حادثــه می‌شــود 
و ســپس در اثــر ابطــال، جــای خــود را را بــه شــدنی 
دیگــر می‌دهــد. در مــورد کنــش هــا زمــان دخیــل 
ــا  ــد ت ــو می‌رون ــان جل ــا درون زم ــش ه ــت؛ کن اس
ــر  ــی منج ــه هدف ــل ب ــا نی ــی ی ــب ارزش ــه تصاح ب
ــی  ــی‌و کمّ ــی تقویم ــی، زمان ــان کنش ــوند. زم ش
ــوس دارد؛  ــتاوردی محس ــی دس ــر کنش ــت. ه اس
ــل ملاحظــه.  ــاد و قاب ــا زی ــز ی ــم و ناچی ــد ک هرچن
امــا زمــان شوشــی، زمانــی پدیــداری و کیفــی 
ــل محاســبۀ کمــی‌و عــددی  اســت. دســتاوردها قاب
ــی تلاطــم ســوژه و احســاس  نیســتند. شــوش یعن
بیــداری او نســبت بــه ایــن تلاطــم از درون. شــوش 
ــر هــم  ــازی را ب همــان چیــزی اســت کــه قواعــد ب

می‌زنــد. 
در مجمــوع، ســه نــوع ارتبــاط و تعامــل بــا دنیــای 

نشــانه هــا بــرای ســوژه قابــل تصــور اســت:
الف. سوژه درون دنیای نشانه ها قرار دارد.

ــه  ــانه‌ها ب ــای نش ــه از دنی ــا کمی‌فاصل ــوژه ب ب. س
ــرد. ــر می‌ب س

و در موقعیتــی مهیــا بــرای واکنــش اســت. شــوش 
گــر مهیــا بــرای واکنــش، یعنــی مهیــا بــا درجاتــی 

ــور.  ــاوت از حض متف
از سوســور تــا امــروز، نشــانه هــا را امــری بازنمــودی 
دانســته ایــم؛ چراکــه نشــانه خــودِ یــک چیــز 
نیســت و بازنمــود آن اســت. امــا امــروزه بــا تفکیــک 
حضــور شوشــی از حضــور کنشــی بایــد ایــن 
ــم.  ــری کنی ــز بازنگ ــودی نشــانه را نی ــف بازنم تعری
ــا  ــا دنی ــوژه ب ــۀ س ــم آمیخت ــور دره ــع، حض در واق
ــا  ــر م ــر یکدیگ ــا ب ــوژه و دنی ــرات س ــر و تأث و تأثی
ــم:  ــه جــای بازنمــود بگویی ــا ب ــی‌دارد ت ــر آن م را ب
چیــزی را بــرای بــار دوم حاضــر نمــودن. در اینجــا 
نشــانه هــا کــه خــود در ترکیــب بــا یکدیگــر نظــام 
وابســته  می‌دهنــد،  شــکل  را  گفتمانــی  هــای 
ــده  ــار دوم زن ــرای ب ــه ب ــتند ک ــه ای هس ــه تجرب ب
ــن  ــرد. ای ــکل می‌گی ــر ش ــار دیگ ــک ب ــود، ی می‌ش
ــود  ــک بازنم ــوان ی ــدد را نمی‌ت ــری مج ــکل گی ش
ــی  ــر دنیای ــر تحــت تأثی صــرف دانســت. شــوش گ
کــه در آن قــرار گرفتــه و بــر اســاس موقعیــت 
ــر  ــای درون، ه ــا دنی ــی آن ب ــی و تلاق ــای بیرون ه
ــاره زندگــی می‌کنــد. شــوش  ــار نشــانه هــا را دوب ب
یعنــی تــن وارگــی )حضــور پدیــداری تــن( کــه هــر 
لحظــه خــود را در معــرض تجربــۀ زیســتنی وجودی 
ــانه  ــار نش ــر ب ــد و ه ــتی می‌یاب ــا اگزیستانسیالیس ی
می‌کنــد.  تجربــه  خــود  پدیــداری  اصــل  در  را 
ــا احســاس دنیــا  شــوِش یعنــی احســاس خــود را ب
درهــم آمیختــه یافتــن و بــرای ثبــت و اعــام ایــن 
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ــا  ــۀ او ب ــر دارد: رابط ــش گ ــا کن ــی ب ــم و اساس مه
دنیــا و چیزهــا نــه بــر اســاس تصاحــب و تملــک بــر 
آن‌هــا بــه عنــوان ابــژۀ ارزشــی۱ ، بلکــه بــه عنــوان 
ــل،  ــاس و ادراک متقاب ــر احس ــی ب ــه ای مبتن رابط
ــف می‌شــود.  هــم حضــوری و هــم آمیختگــی تعری
ــرای شــوش  ــم ب ــی مه ــن اســاس ســه ویژگ ــر ای ب

ــمرد: ــوان برش ــر می‌ت گ
ــن  ــش بی ــده تن ــخص کنن ــه مش ــاره۲ ک ــف. فش ال
شــدت/ ضعــف، تنــد/ کنــد، قــوی/ ضعیــف، محکــم/ 

ــت؛ آرام اس
ب. بُــوش۳  کــه تعییــن کننــدۀ تنــش بیــن حضــور 

و غیــاب اســت؛
ج. گســتره ۴  کــه بــا محدودیــت/ بســط، بــاز/ بســته 

و متکثــر/ واحــد گــره خــورده اســت.
شــوش دارای ریتــم و ضرباهنــگ اســت، تنــد و کنــد 
و قــوی و ضعیــف می‌شــود. دارای میزانــی از وضــوح 
و ابهــام یــا آشــکاری و ناآشــکاری اســت؛ چــون بــا 
حضــور و غیــاب مرتبــط اســت و همچنیــن، شــوش 
ــه شــاهد خــود  ــر ب ــک ت ــا نزدی ــر ی ــد دورت می‌توان
باشــد، فضــای گســترده یــا محدودتــری را بــه 
ــدرت  ــه دارای ق ــا اینک ــد و ی ــاص ده ــود اختص خ
ــر  ــع اگ ــد. در واق ــری باش ــا کمت ــتر و ی ــر بیش نش

ج. ســوژه در خــارج از دنیــای نشــانه ای و در دنیــای 
ــی  ــا خیل ــن دو دنی ــۀ بی ــرار دارد و فاصل ــری ق دیگ

زیــاد اســت.
در وضعیــت الــف، ســوژه متعلــق بــه دنیــای نشــانه 
ــن  ــه ای بی ــچ فاصل ــت هی ــن حال ــت. در ای ای اس
»مــن« و دنیــا وجــود نــدارد. »مــن« بازتابــی 
ــن  ــت. در ای ــن« اس ــی از »م ــا بازتاب ــا و دنی از دنی
ــه  ــوش ب ــای ش ــری فض ــکل گی ــکان ش ــت، ام حال
ــوژه  ــت ب، س ــد. در وضعی ــش می‌یاب ــدت افزای ش
می‌توانــد در فاصلــه کمــی‌از دنیــای نشــانه هــا 
ــه، تعامــل  ــه دلیــل همیــن فاصل ــد و ب اســتقرار یاب
او بــا نشــانه هــا برحســب ضــرورت هــای شوشــی و 
اگزیستانسیالیســتی دارای نوســان باشــد. در همیــن 
ارتبــاط رابطــۀ حاشــیه بــا مرکز قابــل تعریف اســت؛ 
یــا مــا در مرکــز دنیــای نشــانه ای قــرار داریــم و یــا 
ــر اســاس رابطــۀ حاشــیه/ ــا آن دنیــا ب رابطــۀ مــا ب
مرکــز و اصــل پیشــروی و عقب‌نشــینی قابــل تبیین 
ــرار  ــا ق ــای نشــانه ه ــۀ کمــی‌از دنی اســت. در فاصل
داشــتن، بــه معنــای نقــش کــم رنــگ تــر نیســت، 
ــر اســاس اصــل  ــه معنــای تنظیــم رابطــه ب بلکــه ب
ــۀ بیــن  هــم حضــوری اســت. در وضعیــت ج، فاصل
ــا  ــه اســت. دو دنی ــل توج ــانه ای قاب ــای نش دو دنی
جــدای از یکدیگــر حضــور دارنــد و دارای اســتقلال 

نشــانه ای هســتند. 
مســئلۀ »شــدن« در روایت، بــا بحث پدیدارشناســی 
حضــور مرتبــط اســت. بــه همیــن دلیــل شــوش گــر 
ــاوت  ــک تف ــه ی ــت ک ــوژه-ای دانس ــوان س را می‌ت

1 . Object de valeaur.
2. Intensité.
3 . Étant.
4 . Etendue.
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ــورد  ــای م ــدر عمیــق اســت کــه ســوژه و دنی آن ق
نظــر در یکدیگــر ذوب می‌شــوند. بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــوارد دارای ریش ــیاری م ــی در بس ــد شوش فراین
ــد  ــن فراین ــه ای هــای پدیدارشــناختی اســت؛ چراک
ترســیم‌کنندۀ لحظــه ای اســت کــه ســوژه بــا 
»خــود چیزهــا« یــا اصــل آن‌هــا مواجــه می‌گــردد. 
بــه دیگــر ســخن، گویــا ســوژه لحظــه ای را تجربــه 
ــود  ــل وج ــزی از اص ــر چی ــه در آن ه ــد ک می‌کن
ــوژۀ  ــل، س ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــمه می‌گی سرچش
ــد  شوشــی، ســوژه ای پدیدارشــناختی اســت. فراین
ــه در آن  ــی« - ک ــای »آن ــت ه ــا دریاف ــی ب شوش
ــناختن  ــتن و ش ــر دانس ــردن ب ــس ک ــدن و ح دی

ــویی دارد.  ــم س ــه دارد- ه غلب
رابطــۀ  دلیــل  بــه  شوشــی،  فراینــد  در  ب. 
ــا چیزهــا  منحصربه‌فــرد، حســاس و ویــژه ای کــه ب
برقــرار می‌شــود، لحظــه ای خــاص و کوچــک 
نشــانه  »آن«  نوعــی  را  آن‌هــا  می‌توانیــم  کــه 
معناشــناختی و یــا »فوریـّـت حضــور« بنامیــم، 
ــن  ــه همی ــت. ب ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی از اهمی
دلیــل کارکــرد شوشــی در چرخــه ای بــزرگ و بلنــد 
ــا خاصیــت کنشــی و کلاســیک کــه کل  و روایــی ب
یــک روایــت را در بلنــدای آن شــامل می‌شــود، رخ 
ــا  ــه ی ــت، قطع ــک گسس ــل، ی ــد. در مقاب نمی‌ده
تکــه ای از یــک روایــت بلنــد، لحظــه ای خــاص و 
مینــی مــال در یــک روایــت، یــک تکانــه یــا شــوک 

در نظــام کنشــی، پیونــد بــا ابــژه بــه عنــوان مالــک 
یــا دارنــدۀ آن اهمیــت دارد، در نظــام شوشــی نــوع 
ــان  ــرای ســوژه و رابطــۀ عاطفــی می ــژه ب حضــور اب

ســوژه هاســت کــه دارای اهمیــت اولیــه اســت. 
ــا احیــای  ــد در راســتای بازســازی ی شــوش می‌توان
حضــور و رابطــۀ عاطفــی از دســت رفتــه باشــد کــه 
در ایــن حــال بــا شوشــی احیایــی مواجــه هســتیم. 
ایــن حالــت تــا حدی بــه جنبــۀ نوســتالژیک انســان 
ــا  ــدد چیزه ــور مج ــت. حض ــط اس ــز مرتب ــا نی ه
ــز  ــق خاطــره نی ــا از طری ــا آن‌ه و رابطــۀ زیســتی ب
همیــن احیــای شوشــی اســت. اگــر شــوش مبتنــی 
بــر حاضرســازی چیــزی باشــد کــه در گذشــته بــه 
ــه  ــور ب ــن حض ــالا ای ــته و ح ــور داش ــوی حض نح
ــان  ــی همچن ــت، ول ــور اس ــی دور از تص ــر دلیل ه
ــا در  ــوا اســت، م ــا و محت ــر معن ــی از نظ دارای وزن
صــورت رجــوع و اقــدام بــه احیــای آن، در وضعیــت 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــم. ب ــرار می‌گیری ــی ق پیشاتنش
ــه آن  ــوط ب ــا فشــاره و گســتره مرب اصــل حضــور ب

ــه گذشــته اســت. ــق ب متعل

الــف. فراینــد شوشــی بــر رابطــۀ 
ــن  ــی بی ــی-ادراکی و عاطف حس
ســوژه و دنیایــی دارای احســاس 
اســتوار اســت. گاهــی ایــن رابطه 

فراینــد  مجمــوع،  در 
ــر چنــد اصل  شوشــی ب
ختی  شــنا معنا - نه نشا

ــت: ــتوار اس اس
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ــودن،  ــم نب در فیل
ــه  ــخصیت روزب ش
ــه  ــدا ب ــی ابت کیان
نظــر می‌‎رســد که 
در یــک فراینــد 
ــی کنشــی  گفتمان
ــا از  ــت ت ــده اس ــراگ آم ــه پ ــد: او ب ــل می‌کن عم
محــل زندگــی پــدرش در ایــن شــهر دیــدن کنــد، با 
کســانی کــه او را در پــراگ می‌شــناخته انــد، ســخن 
بگویــد و در نهایــت بــر مبنــای داده هــای بــه دســت 
آمــده و دانشــی کــه از ایــن طریــق کســب کــرده، 
زندگینامــۀ پــدر خــود را بنویســد. بنابرایــن او بــرای 
هدفــی بــه پــراگ آمــده اســت و قصــد رســیدن بــه 
ــه زودی، او  ــا ب ــن ســفر دارد. ام دســتاوردی را از ای
ــرون و  ــود را بی ــدا خ ــب، در ابت ــن ترتی ــه ای ــه ب ک
ــد،  ــا می‌بین ــانه ه ــای نش ــه ای دور از دنی در فاصل
ــا  ــانه ه ــای نش ــه دنی ــتر ب ــه بیش ــج هرچ به‌تدری
ــانه  ــای نش ــرانجام درون دنی ــود و س ــک می‌ش نزدی
ــی او  ــور کنش ــا حض ــه ب ــرد و آنچ ــرار می‌گی ــا ق ه
ــه غایــت شوشــی  ــه حضــوری ب ــود، ب آغــاز شــده ب
ــرار اســت  ــم ق ــای فیل ــل می‌شــود. اینکــه دنی تبدی
مــا را بــا شــخصیت وارد یــک فضــای شوشــی کنــد، 
ــه داده  ــاگر توج ــه تماش ــم ب ــدای فیل ــان ابت از هم

می‌تواننــد دارای ویژگــی شوشــی باشــند.
ــی،  ــد کنش ــاف فراین ــی برخ ــد شوش ج. در فراین
نقصــان ۱ حضــور جایگزیــن نقصــان ارزشــی در 
نظــام کنشــی می‌شــود. در واقــع، ســوژه فاصلــه ای 
عظیــم بیــن آنچــه ظاهــر چیزهاســت و آنچــه اصــل 
ــه همیــن ســبب،  ــد. ب آن هاســت، احســاس می‌کن
ــردد و  ــت، می‌گ ــور اس ــان حض ــه نقص ــار آنچ دچ
بــرای جبــران آن وارد رابطــه ای خــاص بــا چیزهــا 
می‌شــود کــه بــا اصــل التفــات نشانه-معناشــناختی 
مرتبــط اســت. از طریــق ایــن التفــات، او ســعی دارد 
ــا قطعــه گمشــدۀ آنچــه می‌تــوان آن را ســمفونی  ت
معنــای کمــال یافتــه نامیــد، بیابــد. التفــات یعنــی 
ســوژه متوجــه نقصــان حضــور شــده اســت و بــرای 
ــتند و  ــه هس ــه ک ــه آن‌گون ــا« را ن ــع آن »چیزه رف
بایــد باشــند، بلکــه آن‌گونــه کــه می‌تواننــد باشــند، 
مــورد توجــه قــرار داده اســت. ســوژۀ شوشــی 
یــا نوســتالژی حضــور معناســاز را دارد و یــا در 
انتظــار پیونــد بــا معنــای کمــال یافتــۀ چیزهاســت. 
پــس احســاس نقصــان در »حضــور« و التفــات 
ــن آنچــه  ــۀ بی ــردن فاصل معناشــناختی جهــت پرک
ــان  ــل پنه ــت و اص ــا نیس ــش از چیزه ــری بی ظاه
و دســت نیافتنــی آن هــا، فعالیتــی شوشــی اســت 
کــه ســوژه هــای حســی-ادراکی بــر اســاس التفــات 
ــا می‌شــوند )شــعیری، 1395: 89-102(. وارد آن‌ه

1 . Presence manque.

در  شوشــی  فرایندهــای 
نبــودن  فیلــم  روایــت 

ســاختۀ علــی مصفــا
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ــی  ــدای جوان ــا ص ــه ب ــه را )ک ــدای روزب ــداً ص بع
پــدر خــودش روی تصویــر و صــدای ولادیمیــر 
ــی- ــا( م ــی مصف ــدای عل ــی ص ــی اســت )همگ یک
ــه  ــد و ب ــن می‌کن ــان چــک را تمری ــه زب شــنویم ک
ــان  ــه زب ــی کــه اول ب ــه های تصــادف، یکــی از جمل
ــن  ــد، ای ــی می‌گوی ــان فارس ــه زب ــد ب ــک و بع چ
اســت: »مــن از ایــن پنجــره افتــادم«. قبــل از اینکــه 
ولادیمیــر ســقوط کنــد هــم او را یــک بــار از پشــت 
ســر دیــده ایــم کــه بــاز، شــبیه روزبــه و اصــا خــودِ 
ــا ایــن تردیــد  ــه اســت. در ادامــه هــم مــدام ب روزب
ــر  ــدرش و ولادیمی ــه، پ مواجــه می‌شــویم کــه روزب
ــن  ــگاری ای ــن یکی‌ان همگــی یــک نفــر هســتند. ای
ســه شــخصیت، از آن‌هــا حضــوری پدیدارشناســانه 
و شوشــی می‌ســازد. امــا بــه هرحــال، روایــت فیلــم 
ــه عنــوان شــخصیت اصلــی  ــه را ب تــاش دارد روزب
نشــان دهــد کــه در ابتــدا ســوژه ای کنشــی اســت 
کــه هــدف نــگارش زندگینامــۀ پــدرش را دارد، ولــی 
ــی  ــوژۀ کنش ــن س ــی‌رود ای ــش م ــم پی ــه فیل هرچ
بیشــتر تبدیــل بــه ســوژۀ مهیــای دریافــت هایدگری 
ــگاری  ــن یکی-ان ــر ای ــه ب ــاره در ادام ــود. دوب می‌ش
روزبــه و ولادیمیــر تأکیــد می‌شــود: روزبــه در 
اتاقــش در هتــل دراز کشــیده و تمریــن زبــان چــک 

ــام  ــا ن می‌شــود. وقتــی شــخصیتی کــه بعــدا او را ب
ــش در  ــیم، از آپارتمان ــک می‌شناس ــر زمان ولادیمی
طبقــۀ چهــارم ســاختمانی در پــراگ ســقوط مــی-
کنــد. مــا ابتــدا تــاش ولادیمیــر را )کــه یــک بــار 
ــا  ــا از پاه ــا از پشــت ســر و بارهــای دیگــر تنه تنه
بــه پاییــن و دســتش را می‌بینیــم( بــرای بازدیــد از 
لانــۀ یــک پرنــده بیــرون پنجــرۀ اتاقــش می‌بینیــم، 
ــد  ــان می‌ده ــه را نش ــل خان ــن داخ ــپس دوربی س
بســته  اش  پنجــره  ســپس  و  درش  ابتــدا  کــه 
ــگ  ــارس س ــرد و پ ــادن م ــدای افت ــود و ص می‌ش
را می‌شــنویم. کارگــردان تــاش دارد رابطــۀ مــا بــا 
دنیــا را بــه صورتــی حســی- ادراکــی و در نتیجــه، 
پدیدارشناســانه ســامان دهــد و از همیــن ابتــدا 
حضــور کنشــی را بــه حضــور شوشــی تبدیــل کنــد 
چــون عمــل ولادیمیــر بــرای انجــام کاری بــا هدفــی 
مشــخص، منتهــی بــه قــرار گرفتــن او در موقعیتــی 
ــدف  ــا ه ــی ب ــاط چندان ــه ارتب ــود ک ــژه می‌ش وی
اولیــه اش نــدارد. ســپس، دوربیــن بــا یــک حرکــت 
تراکینــگ۱  از داخــل خانــه بــه ســمت پنجــرۀ بــاز 
ــه خــارج می‌شــود  ــد و از خان ــه حرکــت می‌کن خان
ــۀ  ــا زاوی ــی ب ــه پاییــن ســرک می‌کشــد. از نمای و ب
ســرپایین۲ و اکســتریم لانــگ شــات۳ )خیلــی دور( 
شــخصیت روزبــه کیانــی را بــا چمدانــش در پاییــن 
می‌بینیــم. نــوع حــرکات ترکیبــی دوربیــن بــه 
ــه  ــن گون ــد ای ــگار می‌خواه ــه ان ــه ای اســت ک گون
نشــان دهــد کــه فــردی کــه بــه پاییــن پرتاب شــده 
)ولادیمیــر( تبدیــل بــه روزبــه کیانــی شــده اســت! 

 1. حرکت دوربین روی ریل به سمت سوژه.

2 . High Angle.
3 . Extreme Long Shot.
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ــا  ــم در اینج ــاز ه ــه ب ــد ک ــان می‌ده ــه را نش روزب
شــخصیت، زمــان و مکان، شوشــی و پدیدارشناســانه 
بــه نظــر می-رســند )چــون در ایــن مــوارد کات یــا 
قطــع دوربیــن کــه منجــر بــه تغییــر صحنــه شــود 
نداریــم و فیلمســاز، تعمــداً قصــد داشــته ایــن 
ــدا از  ــی ج ــظ کمّ ــای از لح ــان ه ــا و زم ــکان ه م
هــم را بــا کیفیتــی پیوســته نشــان دهــد(. دیالوگــی 
در اینجــا میــان روزبــه و همســرش رد و بــدل 
ــی  ــد دارد وقت ــگار، همســرش تأکی ــه ان می‌شــود ک
ــا کاری  ــه آن‌ه ــه ب بچــه شــان پیــش اوســت، روزب
ــا از  ــه آن‌ه ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــد. ب ــته باش نداش
هــم جــدا شــده انــد، هرچنــد در روندهــای بعــدی 
ــۀ  ــم می‌شــود. در صحن ــن موضــوع مبه ــت، ای روای
ــت  ــاختمانی اس ــوی س ــاره جل ــه دوب ــدی، روزب بع
ــرار داشــت. کادر  ــر در آن ق ــان ولادیمی ــه آپارتم ک
کجــی از ســاختمان بــه نمایــش درمی‌آیــد کــه قبــاً 
ــد ولادیمیــر وقتــی ســقوط  ــگار از دی هــم آن را )ان
ــان کادر را  ــالا هم ــم و ح ــده بودی ــود( دی ــرده ب ک
از چشــم روزبــه می‌بینیــم. همیــن جــا نمایــی 
ــه  ــفید از روزب ــیاه و س ــده۱ و س ــذاری ش ــاب گ نق

ــای  ــا نم ــد او )P.O.V. ی ــن از دی ــد. دوربی می‌کن
نقطه‌نظــر( روی ســقف اتــاق چرخــی می‌زنــد و 
ــاره  ــد و دوب ــتان می‌رس ــقف بیمارس ــه س ــپس ب س
بــه ســوی پاییــن حرکــت می‌کنــد. ایــن بــار، بــدون 
اینکــه قطعــی در حرکــت دوربیــن داشــته باشــیم، 
در بیمارســتان هســتیم و پیکــر باندپیچی‌شــدۀ 
ولادیمیــر را روی تخــت بیمارســتان می‌بینیــم. 
ــگاری  ــا یکــی ان ــر اینکــه در اینجــا هــم ب عــاوه ب
ــی  ــه، حضورهای ــر و روزب ــای ولادیمی ــخصیت ه ش
ــکان  ــان و م ــا زم ــم، ب ــرده ای ــه ک ــی را تجرب شوش
هــم بــه شــکلی پدیدارشناســانه مواجــه شــده ایــم، 
چــون نــه زمــان حضــور ولادیمیــر و روزبــه، زمانــی 
ــک  ــا نزدی ــور آن‌ه ــکان حض ــه م ــت و ن ــی اس خط
بــه هــم اســت کــه در ایــن حرکــت دوربیــن 
ــد.  ــم می‌نمایان ــه در مجــاورت ه ــن گون ــا را ای آن‌ه
ســپس گوشــی تلفــن کنــار تخــت ولادیمیــر زنــگ 
ــده  ــرِ باندپیچی‌ش ــمانِ س ــان چش ــورد و ناگه می‌خ
روی تخــت بــاز می‌شــود. دوربیــن بــه دســتی 
کات می‌کنــد کــه گوشــی را برمــی‌دارد امــا وقتــی 
حرکــت می‌کنــد تــا بــه صاحــب ایــن دســت برســد، 

ــتفاده از  ــا اس ــب )1915( ب ــم تعص ــاً در فیل ــد. مث ــاد ش ــینما ایج ــث در س ــد وارک گریفی ــط دیوی ــار، توس ــن ب ــذاری اولی ــا نقاب‌گ ــکه‌کردن ی 1. ماس
پوشــش هــای ســیاه رنــگ بخش‌هایــی از تصویــر را ماســکه کــرد. او بــرای تأکیــد بــر شــیب ســقوط سربــازی از فــراز یــک دیــوار، دو جانــب تصویــر را 
پوشــاند. همچنیــن بــرای ایجــاد تنــش در افــق گســردۀ چشــم‌انداز، ثلــث تحتانــی تصویــر را می‌پوشــاند. انــواع فراوانــی از پوشــش در ایــن فیلــم بــه 
کار رفتــه، از جملــه پوشــش هــای قطــری، گــرد و بیضــی شــکل. فیلمســازان بعــدی، شــاید بــه ایــن دلیــل کــه ایــن شــیوه توجــه تماشــاگر را بــه خــود 
ــای دادن  ــا ج ــاً ب ــد. مث ــح می‌دادن ــش را ترجی ــر پوش ــواع طبیعی‌ت ــث، ان ــس از گریفی ــازان پ ــر فیلمس ــد. بیش ــتفاده نکردن ــد، از آن اس ــب می‌کن جل
یــک شــیء بلندبــالا در میــان دو چیــز قابســاز )مثــاً در یــک درگاه یــا مابیــن دو درخــت(، مؤلفــه هــای افقــی کمپوزیســیون بــه یــک معنــا بــی اثــر 
می‌شــود و تأثیــر بــری حاصلــه، در نتیجــه عمــودی می‌شــود )کریمــی، 1399(. امــا علــی مصفــا اتفاقــاً بــرای اینکــه توجــه تماشــاگر بــه غیرطبیعــی 
بــودن آنچــه بــه تصویــر می-کشــد، جلــب شــود از ماســکه کــردن اســتفاده می‌کنــد تــا نوعــی التفــات نشانه-معناشــناختی )توجــه بــه اصــل چیزهــا 

بــه جــای ظاهرشــان( پدیــد آورد. یعنــی از هــان شــیوۀ گریفیــث اســتفاده می‌کنــد، امــا بــا هــدف دیگــری.



80  شماره 15 زمستان 1404پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر

شوشــی ای ممکــن اســت و نــه در زندگــی روزمــره(. 
روزبــه در ســیر تحقیقاتــش دربــارۀ زندگــی پــدرش 
در پــراگ، بــا لوســی، همســر آرمیــن، دوســت دوران 
ــرای  ــرزن ب ــد. پی ــات می‌کن ــدرش ملاق ــارزات پ مب
روزبــه از آنــا می‌گویــد کــه بــه نظــر می‌رســد پــدر 
روزبــه بــه او علاقــه منــد بــوده و بــا یکدیگــر فعالیت 
سیاســی هــم می‌کرده‌انــد و ولادیمیــر حاصــل 
ــا  ــوده اســت. بنابرایــن )همچنیــن ب رابطــۀ آن‌هــا ب
توجــه بــه اصــرار مأمــور پلیــس بــر ایــن موضــوع( 
ــرادر ناتنــی یکدیگــر هســتند.  ــه و ولادیمیــر ب روزب
ــد  ــد و می‌گوی ــکار می‌کن ــن موضــوع را ان ــه ای روزب
ــرده  ــی نمی‌ک ــا مخف ــز را از آن‌ه ــچ چی ــدرش هی پ
اســت امــا هرچــه بیشــتر می‌گــذرد، حــدس بــرادر 
ــود.  ــر می‌ش ــی ت ــر قطع ــه و ولادیمی ــودن روزب ب
ــر محــدودی  ــه تصاوی ــه ب ــا توج ــر، ب از ســوی دیگ
ــر  ــه نظ ــد، ب ــه می‌ده ــر ارائ ــم، از ولادیمی ــه فیل ک
می‌رســد کــه روزبــه و ولادیمیــر هــم ســن و 
ــه  ــا توجــه ب ــزی )ب ــن چی ــه چنی ســال هســتند ک
ــی و  ــان کمّ ــر زم ــان( از نظ ــرادری ش ــوع ب موض
تقویمی‌ممکــن نیســت، زیــرا فاصلــۀ نســبتاً زیــادی 
بایــد میــان زمــان اقامــت پــدر در پــراگ و در ایــران 
ــه  ــی کــه روزب وجــود داشــته اســت. بنابرایــن، زمان
ــی  ــی‌و کمّ ــی تقویم ــرد، زمان ــر می‌ب ــه س در آن ب
ــی از  ــه ناش ــت ک ــی اس ــی کیف ــه زمان ــت بلک نیس
ــانۀ اوســت.  ــی و پدیدارشناس حضــور شوشــی، کیف
جایــی در بیمارســتان کــه روزبــه بــه ملاقــات 
ــت  ــی‌رود و دس ــت م ــوش روی تخ ــرِ بیه ولادیمی

در مجــاورت ســاختمان بــه نمایــش درمی‌آیــد. 
در پیونــد بــا نماهــای ســیاه و ســفید دیگــری 
کــه از گذشــتۀ ولادیمیــر و پــدرش می‌بینیــم، 
ــم ســیاه و ســفید  ــن فیل ــه ای ــه نظــر می‌رســد ک ب
ــا  ــه )ی ــدر روزب هــم توســط حضــوری شوشــی از پ
ــن را  ــداً متوجــه می‌شــویم دوربی ــه بع ــر ک ولادیمی
از پــدرش بــه ارث بــرده اســت( انجــام شــده اســت. 
ــه  ــس زن از روزب ــور پلی ــه مأم ــد، ک ــۀ بع در صحن
ــتد  ــان بایس ــرۀ آپارتم ــوی پنج ــه جل ــد ک می‌خواه
ــدر  ــس پ ــره ای در عک ــا منظ ــره را ب ــن منظ و ای
ــد،  ــه می‌کن ــره مقایس ــن پنج ــوی همی ــه جل روزب
ــی  ــور شوش ــگاری حض ــی ان ــن یک ــر ای ــم ب ــاز ه ب
ــس  ــی پلی ــود. وقت ــد می‌ش ــدرش تأکی ــه و پ روزب
زن در گفت‌وگــو بــا روزبــه نــام ولایمیــر زمانــک را 
ــره و از  ــی« از پنج ــی و »آن ــدای ناگهان ــرد، ص می‌ب
بیــرون می‌شــنویم و بــادی در پــرده هــا می‌پیچــد، 
ــر  ــت و ب ــر اس ــقوط ولادیمی ــان س ــادآور زم ــه ی ک
ــه  ــن اینک ــد. همچنی ــد می‌کن ــی تأکی ــان شوش زم
روزبــه درســت وقتــی بــه پــراگ آمــده تــا در مــورد 
پــدرش پرس‌وجــو کنــد کــه مــردی از پنجــرۀ 
ــه در  ــدر روزب ــرت شــده کــه پ ــی پ همــان آپارتمان
ــم  ــده ه ــرد پرت‌ش ــدر م ــرده و پ ــی می‌ک آن زندگ
ــودن  ــی ب ــن تصادف ــر همی ــت، ب ــوده اس ــی ب ایران
ــرار  ــه در آن ق ــه روزب ــی شوشــی ک ــد گفتمان فراین
ــد از  ــس می‌گوی ــور پلی ــد )مأم ــد می‌کن دارد، تأکی
ــه  ــی ب ــد یعن ــا می‌افت ــم ه ــا در فیل ــاق ه ــن اتف ای
ــای  ــد ه ــن فراین ــا چنی ــم ه ــط در فیل ــر او فق نظ
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اشــارات دیگــری بــه همــان نقصــان وجــودی 
ــن رویکــرد نوســتالژیکی را  ــد(. همچنیــن چنی دارن
ــه  ــی روزب ــوی تلفن ــوای گفت‌وگ ــوان در محت می‌ت
ــی از  ــرار بخش ــا تک ــه ب ــت ک ــز یاف ــدرش نی ــا پ ب
ــان  ــه پای ــارت چــک ب ــک عب ــا ی ــه ب ــک شــعر ک ی
ــادآوری  ــا ی ــن ب ــا( و همچنی ــا پراه ــد )پراه می‌رس
یــک ترانــه از موســیقی ســنتی ایرانــی تأکیــد 
می‌شــود )تــاش روزبــه بــرای اینکــه پــدرش 
گذشــته را بــه خاطــر آورد، جلــوه ای دیگــر از ایــن 
التفــات نشانه-معناشــناختی اســت(. لنــکا )صاحــب 
کافــه( بــرای روزبــه تعریــف می‌کنــد کــه ولادیمیــر 
ــر  ــشِ ولادیمی ــی پی ــد مدت ــک جغ ــه ی ــه او گفت ب
ــی‌داده و  ــذا م ــه آن غ ــوده و ب ــان او ب و در آپارتم
ــه هــوای  ســپس، جغــد رفتــه و ولادیمیــر، حــالا ب
اینکــه جغــد بازگــردد برایــش در لانــۀ بیــرون خانــه 
غــذا می‌گــذارد. قبــاً دیــده ایــم کــه ولادیمیــر در 
پــی تــاش غــذا گذاشــتن بــرای ایــن جغــد در لانــه 
اش، از ارتفــاع پــرت شــده و مــرده اســت )هرچنــد 
ــن  ــه ممک ــد ک ــی می‌مان ــام باق ــن ابه ــه ای همیش
ــرت کــردن خــود  ــا پ ــر ب هــم هســت کــه ولادیمی
ــرای آن  ــم ب ــی ه قصــد خودکشــی داشــته و دلایل
ــش  ــیدن چیزهای ــن بخش ــل همی ــود دارد، مث وج
ــدن از  ــرک ش ــا ت ــرگ ی ــل از م ــران قب ــه دیگ ب
ســوی همســرش(. امــا همــان گونــه کــه روزبــه بــه 
درســتی می‌پرســد، وجــود جغــد در شــهر ناممکــن 
ــد در  ــه اصطــاح نشانه-معناشــناختی جغ اســت. ب
شــهر ناشــی از حضــور شوشــی ولادیمیــر/ روزبــه در 

ــاد  ــپس ب ــذارد و س ــت وی می‌گ ــود را روی دس خ
ــر  ــد ولادیمی ــرد و در کم ــدن می‌گی ــدیدی وزی ش
در بیمارســتان ناگهــان بــاز می‌شــود، بــر ایــن 
حضــور شوشــی روزبــه بــار دیگــر تأکیــد می‌شــود. 
چنیــن لحظاتــی در فیلــم، همچنیــن بــر »آن«هــای 
ــه در آن  ــد ک ــد می‌کن ــناختی تأکی ــانه معناش نش
ــی رخ می‌دهــد و طــی آن  هــا مــدام گسســت روای
ــا ذوب  ــه در دنی ــه روزب ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــا ب ه
ــا او  ــا را و دنی ــه او دنی ــه ای ک ــه گون ــود، ب می‌ش
ــوان  ــه عن ــه ب ــن روزب ــد. همچنی ــاب می‌ده را بازت
یــک ســوژۀ شوشــی نقصــان حضــور خــود را درک 
ــه  می‌کنــد و در پــی التفــات نشانه-معناشــناختی ب
دنبــال کامــل کــردن ایــن نقصــان اســت. نقصانــی 
ــودش،  ــۀ خ ــه رابط ــوط ب ــی ابهامی‌مرب ــه در پ ک
ــته  ــدرش در گذش ــی پ ــدرش و زندگ ــر، پ ولادیمی
ــا کنــکاش در گذشــتۀ  ــه ب ــه وجــود آمــده و روزب ب
پــدر تــاش می‌کنــد آن را کامــل کنــد. ایــن 
ــه، بنابرایــن کیفیتــی نوســتالژیک هــم  تــاش روزب
ــه  ــی ک ــم های ــا و فیل ــس ه ــا عک ــه ب ــد ک می‌یاب
ــور  ــه به‌ط ــه )ک ــود گرفت ــن خ ــا دوربی ــدرش ب پ
مبهمی‌مربــوط بــه زندگــی گذشــتۀ خانوادگــی 
اش اســت، کــه در بســیاری از آن‌هــا می‌تــوان یکــی 
انــگاری دوبــارۀ پــدر و روزبــه و ولادیمیــر را دریافت( 
تاکیــد می‌شــود )ایــن دوربیــن، کیــف ولادیمیــر و 
ســیمی‌که در آن اســت و مربــوط بــه دوربیــن 
ــایه  ــر همس ــه پس ــا را ب ــر آن‌ه ــه ولادیمی ــت ک اس
ــد،  ــه می‌رس ــه روزب ــت ب ــکا داده و در نهای ــه لن و ب
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ــی‌رود.  ــکا م ــام مونی ــا ن ــر ب ــابق ولادیمی همســر س
در دیــدار اول، روزبــه خــودش را بــه مونیــکا معرفــی 
نمی‌کنــد و فقــط از وی می‌خواهــد بــه روزبــه 
ــا در  ــد ت ــه انتخــاب خــودش بده ــی ب بســتنی های
ملاقــات بعــدی بــا ولادیمیــر برایــش ببــرد. مونیــکا 
بــه خــود روزبــه هــم یــک بســتنی خــاص می‌دهــد 
کــه نــام Absent )نبــودن( را بــر خود دارد. بســتنی 
ای کــه روزبــه بــا وجــود علاقــه نداشــتن به بســتنی، 
بــا علاقــه می‌خــورد و مونیــکا آن را حــاوی توهــم، 
ــه  ــدی ک ــدار بع ــد. در دی ــون می‌دان ــتی و جن مس
روزبــه، خــود را بــه مونیــکا معرفــی می‌کنــد، 
ــه  ــد ک ــخن می‌گوی ــکا س ــا مونی ــوری ب ــی ج گاه
ــه! و  ــه روزب ــت و ن ــر اس ــودش ولادیمی ــگار، خ ان
مونیــکا بــه او نهیــب می‌زنــد کــه انــگار واقعــاً 
ــت توهــم،  ــا خــوردن بســتنی ابســنت دچــار حال ب
ــه  ــی ک ــت های ــت. حال ــده اس ــون ش ــتی و جن مس
ــه  ــال تجرب ــه در ح ــاً روزب ــد واقع ــر می‌رس ــه نظ ب
کــردن آن‌هــا بــه عنــوان یــک ســوژۀ شوشــی اســت. 
می‌تــوان گفــت کــه روزبــه در وضعیتــی اســت کــه 
از ســویی در حــال حاضرکــردن غایــب و هــم زمان و 
از ســویی دیگــر در حــال غایــب کردن حاضر اســت. 
ــازی و  ــال حاضرس ــی اعم ــاور ژاک فونتن ــه ب ــا ب بن
غایــب ســازی بــه چهــار دســته تقســیم می‌شــوند: 
ــب  ــب، غای ــازی غای ــر، حاضرس ــازی حاض حاضرس
ســازی حاضــر و غایــب ســازی غایــب. حاضرســازی 
غایــب عملیاتــی اســت کــه گونــه هــای عقــب رانــده 
شــده بــه دوردســت تریــن نقطــۀ میــدان حضــور را 

شــهر اســت. ایــن توجــه بــه جغــد در طــول فیلــم، 
مــدام در تصاویــر ســیاه و ســفید ولادیمیــر)/ روزبــه( 
کــودک بــه همــراه جغدهایــی مــرده یــا زنــده مؤکد 
می‌شــود و دال دیگــری اســت کــه در یــک فراینــد 
حســی-ادراکی بــر التفاتــی نشانه-معناشــناختی 
ــا رویکــردی  ــه قصــد پرکــردن نقصــان حضــور )ب ب
نوســتالژیک و در ارتبــاط بــا گذشــته( دلالــت دارد. 
روزبــه بــه ســراغ پروفســور یاناکــووا مــی‌رود، 
اســتادی در دانشــگاه کــه همــکار ولادیمیــر اســت. 
یاناکــووا می‌گویــد ابتــدا ولادیمیــر نامــه ای دریافــت 
کــرده کــه در آن نوشــته بــوده کــه روزبــه بــه پــراگ 
ــت  ــری دریاف ــۀ دیگ ــا ســپس نام ــت ام ــد رف خواه
کــرده کــه روزبــه ســفرش را لغــو کــرده اســت. ایــن 
ــه  ــم ک ــل می‌دانی ــا از قب ــه م ــت ک ــی اس در حال
ــد.  ــته ان ــنایی نداش ــابقۀ آش ــر س ــه و ولادیمی روزب
ــده  ــدل ش ــه رد و ب ــا نام ــان آن‌ه ــور می ــس چط پ
اســت؟! همچنیــن در ایــن نامــه، ولادیمیــر از پــدر 
ــه دلیــل  ــدر خــودش هــم هســت( ب ــه )کــه پ روزب
ســابقۀ فعالیــت سیاســی اش )کــه در آن مشــکوک 
ــراز انزجــار  ــو دادن هــم رده هایــش اســت( اب ــه ل ب
ــه  ــد ن ــه می‌دان ــدر روزب ــا پ ــا او را تنه ــد ام می‌کن
پــدر خــودش. همــه ایــن هــا نشــان می‌دهــد کــه 
ــی نیســت  ــی معرفت ــا از نوع ــا دنی ــه ب ــاط روزب ارتب

ــی حســی-ادراکی اســت.  ــه از نوع بلک
روزبــه در ادامــۀ کنــکاش هایــش در گذشــتۀ پدرش 
ــه  ــراگ، کــه او را مــدام از حضــوری کنشــی ب در پ
ســوی حضــوری شوشــی می‌رانــد، بــه ســراغ 
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نقــش پــدرش نبــودن، در نقــش خــودش، بــودن و 
ــد.  ــه می‌کن ــودن را تجرب ــر نه-ب ــش ولادیمی در نق
ــرگ  ــار م ــر دچ ــه ولادیمی ــی ک ــوص وقت ــه خص ب
ــرگ را  ــی و م ــان زندگ ــی می ــده و حالت ــزی ش مغ

ــد.  ــه می‌کن ــتر تجرب ــردم بیش ه
روزبــه، ســپس بــه بیمارســتان مــی‌رود تــا بــا 
ــه او بدهــد  ــد و بســتنی را ب ــات کن ــر ملاق ولادیمی
ــار  ــر دچ ــه ولادیمی ــد ک ــر می‌دهن ــه او خب ــا ب ام
ــای  ــق روال، دســتگاه ه ــزی شــده و طب ــرگ مغ م
حیاتــی را از او جــدا خواهنــد کــرد، امــا اگــر روزبــه 
ــر  ــدۀ ولادیمی ــا بازمان ــد تنه ــر می‌رس ــه نظ ــه ب )ک
ــن  ــد ای ــا کن ــت را امض ــای رضای ــه ه ــت( برگ اس
کار زودتــر انجــام خواهــد شــد. روزبــه ابتــدا قبــول 
می‌کنــد و بایــد پــای برگــۀ رضایــت را اثــر انگشــت 
ــه  ــوخی ب ــه ش ــدارد. او ب ــت ن ــر انگش ــا اث ــد ام بزن
آدم  می‌توانــد  می‌گویــد،  بیمارســتان  مســئول 
بکشــد و ردی هــم از خــود بــه جــای نگــذارد. آیــا 
روزبــه همــان روح ســرگردان ولادیمیــر اســت کــه 
ولادیمیــر از ایــن روح در نامــه اش بــه ویــرا ســخن 
گفتــه بــود؟ زیــرا بعدهــا می‌بینیــم کــه روزبــه بعــد 
ــگار  ــپارد، ان ــرا می‌س ــه وی ــان را ب ــه آپارتم از اینک
خیالــش راحــت می‌شــود و بــرای ســفر عــازم 
ــا قطــع کــردن  می‌شــود، ســفری کــه هــم زمــان ب
ــر در بیمارســتان و  ــی ولادیمی دســتگاه هــای حیات
مــرگ نهایــی او نیــز هســت )و بنابرایــن، در اینجــا 
)همچنــان کــه در سراســر فیلــم( بــه اســتعارۀ 
ــده  ــه ش ــفر« توج ــوان س ــه عن ــرگ ب مفهومی‌»م

ــی  ــی و مکان ــده و آن‌هــا را در »حــال« زمان فراخوان
ــر  ــوش گ ــه ش ــی آنک ــد. ب ــرار می‌ده ــر ق ــوش گ ش
ــد  ــته باش ــا را داش ــه ه ــن گون ــی ای ــت ارزیاب فرص
تــا بتوانــد از ایــن طریــق بــه تخیلــی بــودن و 
ــی  ــا نوع ــرد، ب ــی بب ــا پ ــودن آن‌ه ــی ب ــا بازیافت ی
حضــور زنــده مواجــه می‌شــود کــه موجبــات خلــق 
ــم  ــل را فراه ــا تخی ــته( و ی ــره )گذش ــدد خاط مج
ــز  ــی نی ــش تنیدگ ــات را پی ــن عملی ــی‌آورد. ای م
ــر  ــازی حاض ــب س ــن، غای ــد. همچنی ــوان نامی می‌ت
ــب  ــه موج ــر ب ــوش گ ــه در آن ش ــت ک ــی اس عمل
ــدان  ــر در می ــای حاض ــه ه ــا گون ــاط ب ــع ارتب قط
عملیاتــی حضــور و فراخوانــی آنچــه انتظــاری 
ــی و  ــال« زمان ــت، از »ح ــور آن نیس ــش از حض بی
ــاب  ــات غی ــه و موجب ــه گرفت ــود فاصل ــی خ مکان
خــود را فراهــم می‌ســازد. در حقیقــت شــوش گــر 
ــی  ــدان حســی- ادراک ــا می ــت ت ــال آن اس ــه دنب ب
خــود را از آنچــه انتظــار حضــور آن را دارد و چیــزی 
جــز نوعــی پــس تنیدگــی بــه شــمار نمــی‌رود، پــر 
ــب شــدن خــود او از  ــر، موجــب غای ــن ام ــد. ای کن
ــعیری،  ــل از ش ــه نق ــود )ب ــور می‌ش ــدان حض می
1396: 98 و 99(. بــه نظــر می‌رســد شــخصیت 
ــان حاضــر  ــه می ــت آویخت ــن وضعی ــه در همی روزب
ــه  ــت ک ــر اس ــردن حاض ــب ک ــب و غای ــردن غای ک
ــون  ــتی و جن ــت توهــم، مس ــار وضعی ــگار دچ ان
ــده  ــر ش ــوه گ ــنت جل ــتنی ابس ــه در بس ــده ک ش
ــه  ــر س ــۀ ه ــال تجرب ــع در ح ــه در واق ــت. روزب اس
ــت. او در  ــودن اس ــودن و نب ــودن، نه-ب ــت ب وضعی
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بــرای پرنــده هــای او )وقتــی کــه ولادیمیــر نیســت( 
دانــه می‌ریــزد و ولادیمیــر آپارتمانــش را بــرای 
ــا  ــه ب ــر نامــه ای کــه روزب او گذاشــته چــون )بنــا ب
کمــک لنــکا از درخــت نزدیــک آپارتمــان ولادیمیــر 
ــه  ــا قبــول ایــن خان ــرا ب ــه نظــرش وی ــد( ب می‌گیرن
روح ســرگردان او را )آویختــه میــان بــودن، نه-بودن 
و نبــودن( نجــات داده اســت )ولادیمیــر در نامــه از 
ــا  ــد ت ــول کن ــه را قب ــن خان ــه ای ــته ک ــرا خواس وی
روح ســرگردان او را نجــات دهــد و ســپس نوشــته، 
ایــن  می‌گویــم:  چــه  نمی‌فهمی‌کــه  می‌دانــم 
ــوع رابطــۀ کنشــی نیســت بلکــه نوعــی  رابطــه از ن
رابطــۀ حســی-ادراکی و عاطفــی اســت کــه فهــم آن 
بــه شــیوۀ معرفتــی ممکــن نیســت(. روزبــه تمریــن 
ــه  ــک آین ــد از ی ــه او بای ــد ک ــرا را می‌بین ــر وی تئات
ــه  ــر تجرب ــاز هــم در اث بگــذرد. گذشــتن از آینــه، ب
ای حســی- ادراکــی و شوشــی ممکــن اســت. کاری 
ــد  ــام ده ــد انج ــر می‌توان ــاری تئات ــه ی ــرا ب ــه وی ک
امــا بعــداً روزبــه در جایــگاه یــک ســوژۀ کنشــی در 

ــد.  ــه، نمی‌توان ــن لحظ ای
ــد:  ــم می‌افت ــژه در فیل ــاق وی ــک اتف ــن ی پــس از ای
روزبــه روی تخــت دراز کشــیده کــه صــدای پیامــک 
تصویــری تلفــن همراهــش می‌آیــد. او تصویــر 
ــراه وصــل اســت،  ــن هم ــه تلف ــه ب ــون را، ک تلویزی
ــرش در  ــراه همس ــه هم ــه ب ــد روزب ــد: فرزن می‌بین
کنــار صندلــی راننــده، در اتومبیــل و در ایــران 
هســتند و پســر روزبــه از او می‌خواهــد بــه مــادرش 
ــتری از  ــای بیش ــاعت ه ــذارد او س ــه بگ ــد ک بگوی

اســت(. آیــا واقعــاً روزبــه ولادیمیــر را کشــته 
و خواســته جــای او را بگیــرد؟ بــا توجــه بــه 
ــر  ــا را تصوی ــم آن ه ــه فیل ــی ک ــای شوش فراینده
ــی  ــور قطع ــا به‌ط ــؤال ه ــن س ــواب ای ــد، ج می‌کن
ابهامی‌فلســفی  داده نمی‌شــود و همــه چیــز در 

باقــی می‌مانــد.
 در ادامــۀ جســت‌وجوهای روزبــه در پــراگ، او 
ــه جــا  ــی در تلفــن همــراه ب ــق پیامــک های از طری
مانــده از ولادیمیــر، ویــرا را تعقیــب می‌کنــد. ویــرا 
همــان دختــری اســت کــه در نامــه هــای ولادیمیــر 
آپارتمانــش  ولادیمیــر  کــه  می‌شــویم  متوجــه 
ــه  ــم ک ــد می‌فهمی ــت. بع ــته اس ــرای او گذاش را ب
ــا احتمــالاً معشــوق  ــوۀ آناســت. آن ــرا لاســکووا ن وی
ــه در  ــت ک ــی اس ــت و زن ــراگ اس ــر در پ ولادیمی
عملیاتــی موســوم بــه آرمیلــوس بــه خاطــر فعالیــت 
هــای سیاســی اش تحــت تعقیب بــوده و چند ســال 
پیــش مــرده اســت. امــا بــا توجــه بــه اینکــه قبــاً 
می‌دانســته ایــم کــه ولادیمیــر )بــاز هــم احتمــالاً( 
ــت،  ــه( از آناس ــدر روزب ــی )پ ــب امان ــد صاح فرزن
پــس ویــرا بایــد دختــر ولادیمیــر باشــد )امــا دختــر 
ــا  ــکا؟ آی ــی؟ از مونی ــه کس ــاً از چ ــر، دقیق ولادیمی
ــا اصــاً بچــۀ دیگــری غیــر از  ممکــن اســت کــه آن
ولادیمیــر داشــته و ایــن نــوه از آن بچــه باشــد؟(. به 
هرحــال، بــه ایــن نســبت هــای فامیلــی در دیالــوگ 
هایــی گــذرا اشــاره ای می‌شــود و در نهایــت مبهــم 
ــت  ــری اس ــه او دخت ــم ک ــا مطمئنی ــد. تنه می‌مان
کــه بــه خانــۀ ولادیمیــر رســیدگی می‌کنــد و 
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 ۱

در ســاختمانی کــه بــه نظــر می‌رســد در روبــه‌روی 
بیمارســتان قــرار دارد، ویــرا را نشــان می‌دهــد کــه 
ــدگان  ــرای پرن ــر( ب ــان ولادیمی ــالاً در آپارتم )احتم
ــر  ــه ولادیمی ــدی ک ــپس، جغ ــزد و س ــه می‌ری دان
قبــاً از آن ســخن گفتــه بــود، پروازکنــان بــر 
پنجــرۀ آپارتمــان می‌نشــیند. تمــام ایــن رویدادهــا 
بــر مبنــای حضــور کنشــی شــخصیت و همچنیــن، 
زمــان و مــکان کمّــی قابــل توجیــه نیســتند بلکــه 
زمــان و مــکان کیفــی و حضــور شــخصیت بــر 
ــی  ــانه و در پ ــت پدیدارشناس ــی کیفی ــای نوع مبن
ــانه  ــات نش ــق التف ــورش از طری ــان حض ــع نقص رف
ــا  ــا ب ــا م ــود. در اینج ــن می‌ش ــناختی ممک معناش
چیــزی ســر وکار داریــم کــه گرمــس از آن بــا 
عنــوان بارقــه یــا گیــزو نــام می‌بــرد. بنــا بــر دیــدگاه 
گرمــس گیــزو کــه واژه ای اســت ترجمه‌ناپذیــر، بــه 
ــی  ــی کوچک ــه ماه ــود ک ــاق می‌ش ــه ای اط لحظ
لــرزان از آب بیــرون می‌پــرد و درخششــی نقــره ای 
ــت آب  ــور و رطوب ــرق ن ــه در آن ب ــد ک را می‌آفرین
ــودن  ــره ب ــی و غیرمنتظ ــد. ناگهان ــم می‌آمیزن در ه
ایــن واقعــه، زیبایــی ایــن حرکــت لــرزان، بــازی نــور 
بــر ســطحی خیــس و مرطــوب، عناصــری هســتند 
کــه هرچنــد ناقــص از هــم تفکیــک شــده انــد، امــا 
ترســیم کننــدۀ دریافتــی زیبایــی شــناختی هســتند 
کــه در ســنتزی صــوری بــه تصویــر کشــیده شــده 
اســت۱  )گرمــس، 1389: 25(. گرمــس این وضعیت 
را نوعــی خیرگــی در مقابــل دنیــای نشــانه‌ای 
ــناختی  ــی ش ــور زیبای ــاوی حض ــه ح ــد ک می‌دان

شــب را بیــدار بمانــد. روزبــه در پایــان دیــدن ایــن 
ــود. او  ــد می‌ش ــار تردی ــان دچ ــاه، ناگه ــم کوت فیل
فیلــم را بــه عقــب بازمی‌گردانــد و ایــن بــار در آینــۀ 
ماشــین و در صندلــی راننــده چشــم هــا و بخشــی 
از چهــرۀ مــردی را تشــخیص می‌دهــد. بــر مبنــای 
یــک روایــت کنــش محــور، در اینجــا بایــد بــه رابطۀ 
همســر روزبــه بــا مــردی دیگــر رأی می‌دادیــم، امــا 
بــر مبنــای روایــت شوشــی ایــن بخــش قطعــه ای از 
پازلــی گسســته در روایــت مینــی مــال فیلــم اســت. 
ــم،  ــی در اواخــر فیل ــا جای به‌خصــوص، در نســبت ب
ــی  ــای حیات ــردن دســتگاه ه ــه درحــال قطــع ک ک
ــا،  ــتگاه ه ــر هســتند. در لحظــۀ قطــع دس ولادیمی
دوربیــن حرکــت می‌کنــد و بــه مانیتــوری در اتــاق 
ولادیمیــر در بیمارســتان می‌رســد کــه همــان فیلــم 
ــل و  ــراگ و پســرش در اتومبی ــه در پ مکالمــۀ روزب
در ایــران، از آن پخــش می‌شــود. ایــن بــار، از آینــه 
به‌طــور واضــح، مــردی را کــه قبــاً بخشــی از چهــره 
ــم: او  ــاره می‌بینی ــم، دوب ــده بودی ــه دی اش را در آین
خــود روزبــه اســت! هــم پخــش فیلــم تلفــن همــراه 
ــه  ــه از مانیتــور بیمارســتان و هــم وجــود روزب روزب
در ایــن فیلــم )در حالی‌کــه فیلــم، در واقــع مربــوط 
بــه مکالمــۀ روزبــه در پــراگ، بــا پســرش در ایــران 
اســت و بنــا بــر منطــق زندگــی روزمــره، روزبــه در 
یــک زمــان نمی‌توانــد در دو مــکان باشــد( حضــور 
ــد.  ــد می‌کن ــر( را مؤک ــه )و ولادیمی ــی روزب شوش
ســپس دوربیــن بــه ســمت پنجــرۀ اتــاق ولادیمیــر 
در بیمارســتان حرکــت می‌کنــد و بیــرون پنجــره، و 
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می‌شــود. بــه نظــر می‌رســد کــه روزبــه بــرای 
اولیــن بــار اســت کــه بــا ویــرا ملاقــات می‌کنــد امــا 
ــرا  ــد. وی ــر می‌شناس ــوان ولادیمی ــه عن ــرا او را ب وی
بــه زبــان چــک بــا روزبــه ســخن می‌گویــد و روزبــه 
ــه  ــم ک ــد )می‌دانی ــای او را می‌فهم ــرف ه ــام ح تم
ــۀ  ــاً تجرب ــده و قب ــراگ آم ــه پ ــران ب ــازه از ای او ت
زندگــی در پــراگ را نداشــته و در حــد چنــد جملــۀ 
ابتدایــی زبــان چــک را بلــد اســت، پــس آن کــه این 
ــولاً  ــود، اص ــه می‌ش ــل متوج ــور کام ــان را به‌ط زب
ــم  ــال، می‌دانی ــن ح ــد، در عی ــر باش ــد ولادیمی بای
ــه  ــپس روی کاناپ ــرا س ــت!(. وی ــه اس ــه او روزب ک
ــه/ ــه روزب ــه خــواب مــی‌رود ب ــی کــه دارد ب در حال
ولادیمیــر می‌گویــد دارد از پــراگ مــی‌رود و او بایــد 
ــده هایــش  ــه پرن کســی دیگــر را پیــدا کنــد کــه ب
ــد چهــار ســاعت دیگــر  ــه می‌گوی غــذا بدهــد. روزب
ــذارد و  ــرا می‌گ ــرای وی ــا را ب ــرواز دارد و کلیده پ
آپارتمــان را بــه او می‌دهــد. ویــرا در وضعیتــی 
ــه  ــد ک ــه می‌پرس ــداری از روزب ــواب و بی ــان خ می
ــد را  ــن تردی ــا ای ــر اســت؟! ام ــاً ولادیمی ــا او واقع آی
ــد:  ــخ می‌ده ــه پاس ــون روزب ــرد. چ ــدی نمی‌گی ج
»می‌تونســتم باشــم. از ایــن پنجــره افتــادم پاییــن«. 
روزبــه پاییــن افتــادن ولادیمیــر از پنجــره را پاییــن 

ســوژه اســت. همــان حضــوری کــه روزبــه/ صاحــب 
ــودن  ــم نب ــم در فیل ــک ه ــر زمان ــی/ ولادیمی امان
ــم  ــه می‌کننــد. حضــوری کــه  در سراســر فیل تجرب
ــه در  ــم ک ــی از آن را می‌بینی ــوارد فراوان ــودن م نب
ــه تــاش شــد تــا حــد ممکــن بــه همــۀ  ایــن مقال
آن‌هــا اشــاره ای بشــود. بــرای اینکــه آخریــن 
موردهــای ایــن نــوع خیرگــی در برابــر دنیــای 
ــا حضــور زیبایــی شناســانه هــم بیــان  نشــانه ای ی
ناشــده نمانــد، بــه صحنــه ای در اواخــر فیلــم اشــاره 
ــان  ــۀ آپارتم ــه روی کاناپ ــه در آن روزب ــم ک می‌کنی
او خــواب  بــه خــواب رفتــه اســت.  ولادیمیــر 
ــه  ــی نیم ــه حالت ــود را ک ــت خ ــه دس ــد ک می‌بین
محــو دارد، روی دســت باندپیچــی شــدۀ ولادیمیــر 
می‌گــذارد. انــگار کــه حــالا در خوابــش، او )روزبــه( 
اســت کــه روحــی ســرگردان اســت. همچنــان کــه 
ــود  ــرا نوشــته ب ــه وی ولادیمیــر قبــاً در نامــه اش ب
ــه  ــرا ب ــر روحــی ســرگردان اســت. وی ــه ولادیمی ک
آپارتمــان ولادیمیــر می‌آیــد، در حالــی کــه خســته 
تئاتــر  تمریــن  در  دیگــری  ناامیدکننــدۀ  روز  از 
اســت. او آمــده تــا همچــون گذشــته بــه آپارتمــان 
ــپرخانه در  ــرا در آش ــد. وی ــیدگی کن ــر رس ولادیمی
ــه او نزدیــک  ــه ب حــال غذاخــوردن اســت کــه روزب

 1. گرمــس در دو داســتان از میشــل تورنیــه و ایتالــو کالوینــو، گیــزو را مــورد مطالعــه قــرار می‌دهــد. مثــاً در داســتان تورنیــه، شــخصیت رابینســون 
ــد و صــدا  ــد. یکــی کــه می‌افت ــه می‌کن ــات شــان تجرب ــۀ آن ــادن دو قطــره را در همه ــای نشــانه ای می‌شــود چــون افت ــر دنی دچــار خیرگــی در براب
می‌کنــد و دیگــری کــه بــه جــای خــود برمی‌گــردد و ســکوت می‌کنــد، کــه تجربــۀ »آن« زیبایــی شناســانه ای کــه »ناگهــان« و »غیرمنتظــره« برایــش 
ــا گسســت  ــن انقطــاع ی ــه اصطــاح، ای ــره ای دیگــر می‌کشــاند. ب ــل نوســتالژیک از جزی ــه تخی ــن موقعیــت وجــود دارد، او را ب روی می‌دهــد در ای

موجــب می‌شــود کــه او مهیــای حضــوری پدیدارشناســانه و شوشــی گــردد )ر.ک: گرمــس، 1389: 12 - 20(.
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 ۱

عمیــق تــر می‌کنــد. مثــاً او چیزهایــی مبهــم 
ــوف  ــروه مخ ــک گ ــدرش در ی ــور پ ــورد حض در م
ــه  ــوف ب ــی مخ ــه در عملیات ــد ک ــی می‌فهم سیاس
نــام آرمیلــوس شــرکت داشــته اســت. امــا در حالــی 
ــودن تأکیــد  ــن مخــوف ب ــر ای کــه مأمــور پلیــس ب
می‌کنــد )همچــون کارمنــد کتابخانــه دانشــگاه(، بــا 
ــودن در جایــی شــوخی می‌شــود  همیــن مخــوف ب
کــه پیــرزن همســر آرمیــن )لوســی( می‌گویــد 
آرمیلــوس مخفــف آرمیــن و لوســی اســت۱  و 
ــاز هــم به‌طــور مبهــم گنــاه خیانــت هــای  بعــداً، ب
ــد  ــن می‌افت ــردن آرمی ــه گ ــوس ب ــازمانی آرمیل س
ــوی در  ــه جل ــه روزب ــی ک ــه )جای ــدر روزب ــه پ و ن
خانــه آرمیــن، پیرمــردی را کــه انــگار آرمین اســت، 
ــان فارســی فحــش می‌دهــد و  ــه زب می‌بینــد کــه ب
روزبــه بــه او دســتمال خــود را می‌دهــد تــا کثافــات 
ــر  ــد، ابهامی‌دیگ ــاک کن ــا آن پ ــش را ب ــف کفش ک
ــه  ــدر روزب ــتۀ پ ــایی گذش ــیر رازگش ــن مس در ای
ــه ای  ــم در نام ــری ه ــای دیگ ــود دارد(. در ج وج
کــه ولادیمیــر قبــل از مرگــش بــرای روزبــه نوشــته 
ــدم  ــم می‌مان ــن ه ــدی و م ــد: »کاش می‌آم می‌گوی
تــا در جمــع کــردن تکــه هــای شکســتۀ قهرمانــت 
در کنــارت باشــم«. »جمــع کــردن تکــه هــای 

ــگاری  ــاز هــم یکی‌ان ــرد و ب ــادن خــودش می‌گی افت
ــدد و  ــرا می‌خن ــد. وی ــر رخ می‌ده ــا ولادیمی اش ب
ــر  ــد بازیگ ــو بای ــخره ای. ت ــی مس ــد: »خیل می‌گوی
ــر  ــری تئات ــۀ بازیگ ــه تجرب ــا ب می‌شــدی« )در اینج
می‌شــود  توجــه  شوشــی  حضــوری  همچــون 
ــت  ــرده اس ــه آن ک ــاره‌ای ب ــم اش ــعیری ه ــه ش ک
)شــعیری، 1395: 92 و 93(. در تمــام ایــن صحنــه 
ــدام  ــز م ــد آمی ــگاری تردی ــی ان ــق یک ــز از طری نی
روزبه/ولادیمیــر، حضــوری شوشــی بــه نمایــش 
ــانه  ــای نش ــۀ ذوب دو دنی ــه در نتیج ــد ک درمی‌آی

ــد.  ــاق می‌افت ــه اتف ــر/ روزب ای ولادیمی
نکتــۀ آخــر، ایــن کــه در فیلــم مــدام تأکیــد 
می‌شــود کــه پــدر روزبــه قهرمــان زندگــی اوســت و 
روزبــه بــه جســت‌وجوی گذشــتۀ پــدرش در پــراگ 
بــه خاطــر  می‌پــردازد چــون گمــان می‌کنــد 
ندانســتن ایــن گذشــته تکــه هایــی از ایــن روایــت 
ــدرش در ذهــن دارد ناتمــام  ــه ای کــه از پ قهرمانان
ــا  ــی‌را ب ــن ناتمام ــد ای ــن می‌خواه ــت و بنابرای اس
روشــن کــردن نقــاط ابهــام در ایــن گذشــته تمــام 
کنــد. امــا گفت‌وگــوی او بــا شــخصیت هــای دیگــر 
ــه  ــدر روزب ــاوت از پ ــناختی متف ــدام ش ــه هرک ک
دارنــد، نــه تنهــا ایــن انقطــاع را پــر نمی‌کنــد بلکــه 

ــه آن داده اســت.  ــن« را ب ــک گافی ــوان »م ــرد هیچــکاک عن ــه آلف ــد ک ــزی باش ــه چی ــبیه ب ــه ش ــای سیاســی روزب ــت ه ــه نظــر می‌رســد فعالی ۱ . ب
مــک گافیــن از نظــر هیچــکاک، دســتاویز یــا هــدف اولیــه ای اســت کــه روایــت داســتانی فیلــم را بــه حرکــت می‌انــدازد امــا ســپس، ایــن دســتاویز 
اهمیــت خــود را از دســت می‌دهــد و بعــد از ایــن، کشــمکش هــای بعــدی بــدون ایــن هــدف اولیــه داســتان را بــه پیــش می‌رانــد. هدفــی اســت 
کــه به‌تدریــج در پیچ‌وخــم هــای روایــی فیلــم گــم می‌شــود. هیچــکاک در تعریــف مــک گافیــن، در مصاحبــۀ معروفــش بــا فرانســوا تروفــو مثالــی 
بــرای روشــن کــردن ایــن مفهــوم می‌زنــد. او می‌گویــد، یــک روز دو مــرد بــا هــم در قطــاری هــم ســفر می‌شــوند. یکــی از آن‌هــا چیــزی نامعلــوم را 

ــدل می‌شــود: ــن آن‌هــا رد و ب ــوگ بی ــن دیال ــی اش می‌گــذارد. ای ــالای صندل ــگاه ب در جای
- آن چیست که بالای صندلی ات گذاشتی؟

- مک گافین.
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       نتیجه

ــی  ــی مبان ــل در برخ ــا تأم ــدا ب ــه ابت ــن مقال در ای
نظــری مربــوط بــه نشــانه شناســی پدیدارشناســانه 
حضــور  ویژگی‌هــای  معناشناســی،  نشــانه  یــا 
ــرح  ــی ش ــای گفتمان ــوژه را در فراینده ــی س شوش
دادیــم. ســپس بــا بررســی صحنــه بــه صحنــۀ فیلــم 
نبــودن، ســاختۀ علــی مصفــا، ایــن حضــور شوشــی 
را در مــورد شــخصیت اصلــی ایــن فیلــم، توصیــف و 
تحلیــل کردیــم. در نتیجــۀ می‌توانیــم بدین‎ترتیــب 

ــم: ــه پرســش هــای پژوهــش پاســخ دهی ب
1. در ابتــدای فیلــم نبــودن، شــخصیت روزبــه بــرای 
ــدف  ــا ه ــدرش ب ــی پ ــتۀ زندگ ــدوکاو در گذش کن
ــفر  ــراگ س ــه پ ــران ب ــۀ او از ای ــتن زندگینام نوش
می‌کنــد. امــا ایــن ســفر هــدف و دســتاورد محــور 
ــی  ــور کنش ــن حض ــد متضم ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ک
روزبــه اســت، هرچــه روایــت فیلــم جلوتــر مــی‌رود، 
بیشــتر و بیشــتر تبدیــل بــه ســفری پدیدارشــناختی 
ــه ســوژه ای شوشــی  ــه ب می‌شــود کــه در آن، روزب
ــل  ــن تبدی ــن نشــانۀ ای ــم تری ــود. مه ــدل می‌ش مب
در روایــت فیلــم )کــه بــا یــاری حــرکات و زوایــای 
دوربیــن، انــدازه هــای کادرهــا و ماســکه کــردن یــا 
نقــاب گــذاری و تمهیداتــی از ایــن دســت برجســته 

شکســتۀ قهرمــان« هدفــی اســت کــه روزبــه از ایــن ســفر 
دارد و متضمــن حضــوری کنشــی اســت، امــا چنانکــه بیان 
شــد، تــاش روزبــه بــرای ایــن هــدف کــه نوعــی پــر کردن 
نقصــان حضــور و رســیدن بــه معنــا در تمامیت خود اســت، 
ــد.  ــاکام می‌مان ــه دارد، ن ــی ای ک ــور شوش ــدام در حض م
حضــوری کــه او را مــدام بیشــتر، بــه درون دنیــای نشــانه ها 

ــد. ــانه ای می‌کن ــی نش ــار خیرگ ــد و دچ می‌ران
بنابرایــن در طــول فیلــم نبــودن مــا می‌توانیــم ایــن ســه 

ویژگــی شــوش گــر را مشــاهده کنیــم:
ــان ســه شــخصیت  ــه می 1. فشــاره: حضــور شوشــی روزب
ــه  ــه ب ــا توج ــدام ب ــی، م ــب امان ــر/ صاح ــه/ ولادیمی روزب
رویدادهایــی کــه شــرح داده شــد، شــدید و ضعیــف 

می‌شــود.
ــک از  ــر ی ــور ه ــان حض ــش می ــان تن ــه هم ــوش: ک 2. بُ
ســه شــخصیت روزبــه/ ولادیمیــر/ صاحــب امانــی و غیــاب 
آن‌هاســت. بــه نحــوی کــه در هــر لحظــه می‌توانیــم اشــاره 
ــاب  ــتِ( غی ــه قیم ــا ب ــنِ )ی ــک در عی ــه حضــور هری ای ب
هریــک بیابیــم. یــا حضــور و غیــاب هرســه را بــه اشــکال 
ــر  ــردن حاض ــب ک ــب و غای ــردن غای ــر ک ــف، حاض مختل

بیابیــم.
3. گســتره: کــه بیــش از همــه در متکثــر بــودن شــخصیت 
روزبــه در عیــن واحــد بــودن او می‌تــوان در فیلــم نبــودن 

تجربــه کــرد.
- مک گافین چیست؟

- وسیله‌ای است که با آن در اسکاتلند شیر شکار می¬کنند.

- ولی در اسکاتلند که شیری وجود ندارد.

- پس بالای صندلی من هم مک گافینی وجود ندارد! )پس آن چیزی که بالای صندلی¬ام گذاشتم هم مک گافین نیست(. )تروفو، اسکات،1369: 111(.
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ــه  ــی و پدیدارشــناختی را تجرب ــای کیف ــکان ه و م
می‌کنــد. بســتنی ابســنت هــم کــه در روایــت فیلــم 
ــه  ــن علاق ــه در عی ــود و روزب ــد می‌ش ــر آن تأکی ب
ــد  ــه من ــه آن علاق ــتنی، ب ــه بس ــتن عمومی‌ب نداش
ــر حالتــی  می‌شــود و گفتــه می‌شــود کــه دلالــت ب
ــن  ــر همی ــون دارد، ب ــتی و جن ــم، مس ــبیه توه ش
ــه دلالــت دارد. حضــوری کــه  حضــور شوشــی روزب
ناشــی ار رابطــه گرفتــن حســی- ادراکــی و عاطفــی 

روزبــه، بــه عنــوان ســوژۀ شوشــی بــا دنیاســت.
2. در روایــت مینــی مــال فیلــم نبــودن، گیزوهــا یــا 
خیرگــی هــای نشــانه ای زیــادی در نتیجــه کیفیــت 
حضــور اگزیستانســیال روزبــه تجربــه می‌شــود 
)کــه در طــول مقالــه بــه تفصیــل شــرح داده شــده 
ــن  ــن ای ــم تری ــا از مه ــوان دو ت ــا شــاید بت ــد( ام ان

خیرگــی هــا را بدیــن شــرح دانســت:
الــف. ولادیمیــر ادعــا می‌کــرده کــه مدتــی جغــدی 
از جغــد نگهــداری  او  او می‌آمــده و  بــه خانــۀ 
ــه  ــت. او لان ــه اس ــد رفت ــه جغ ــا اینک ــرده ت می‌ک
ــه اش ســاخته و هــر روز  ای در بیــرون پنجــره خان
بــرای جغــد غــذا می‌گذاشــته تــا شــاید جغــد روزی 
ــور  ــه حض ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــردد. ب ــاره بازگ دوب
ــا  ــی و بن ــی و منطق ــر عقلان ــهر، از نظ ــد در ش جغ
ــان  ــا در پای ــد، ام ــن نباش ــره ممک ــش روزم ــر دان ب
ــم  ــه آن ه ــن ک ــت دوربی ــک حرک ــی ی ــم )ط فیل
منطقــی نیســت، چــون اتــاق بیمارســتان ولادیمیــر 
را در مجــاورت آپارتمــان وی نشــان می‌دهــد و 
ــی و  ــم کیف ــا ه ــکان ه ــه م ــود ک ــب می‌ش موج

ــا  ــه ب ــخصیت روزب ــگاری ش ــی ان ــود( در یک می‌ش
ولادیمیــر )بــرادر احتمالــی روزبــه در پــراگ( و پــدر 
ــم  ــه ه ــگاری ای ک ــود. یکی‌ان ــد می‌ش ــه مؤک روزب
ــب  ــم غای ــب و ه ــوان آن را حاضــر شــدن غای می‌ت
شــدن حاضــر نامیــد، کــه نوعــی حضــور دو برابــر را 
بــرای روزبــه رقــم می‌زنــد، چــون در آن هــا روزبــه 
حضــوری پدیدارشناســانه را تجربــه می‌کنــد. او بــه 
ــا  ــه کــه هســتند ی ــه آن‌گون کنکاشــی در چیزهــا ن
بایــد باشــند، بلکــه آن گونــه کــه می‌تواننــد باشــند 
ــان  ــم زم ــد ه ــه می‌توان ــه روزب ــردازد ) اینک می‌پ
ــن  ــد(. همچنی ــر باش ــا ولادیمی ــدرش ی خــودش، پ
روزبــه در نتیجــۀ لحظاتــی ناگهانــی یــا »آن« هــای 
ــه  ــم تجرب ــت فیل ــول روای ــه در ط ــال ک ــی م مین
ــور و  ــان حض ــردن نقص ــر ک ــال پ ــه دنب ــد ب می‌کن
ــی  ــا نوع ــال ب ــی‌و کم ــه تمام درک حضــور خــود ب
التفــات پدیدارشــناختی اســت )زیــرا وقتــی او 
حضــور آن ســه نفــر را هــم زمــان در خــود حــس 
می‌کنــد و نمی-کنــد، همــواره دچــار نقضــان حضور 
اســت(. همچنیــن روزبــه از حضــور در محضــر ظاهر 
چیزهــا مهیــای حضــور بــرای دریافــت اصــل چیزها 
ــه هرچــه  ــی کــه موجــب شــده روزب می‌شــود. اصل
ــا  بیشــتر درون دنیــای نشــانه ای ذوب شــود کــه ب
ذوب شــدن روایــی ســه شــخصیت مذکــور تأکیــد 
ــا درهــم شــدن مــکان هــا و  می‌شــود. همچنیــن ب
زمــان هایــی کــه روزبــه تجربــه می‌کنــد )که توســط 
ــود(، او  ــی می‌ش ــن روای ــژۀ دوربی ــای وی ــت ه حرک
ــان  ــی، زم ــای کمّ ــکان ه ــا و م ــان ه ــه جــای زم ب
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ــراه  ــن هم ــن تلف ــش دوربی ــا چرخ ــار، ب ــن ب و ای
پســر روزبــه، متوجــه می‌شــویم مــرد در آینــه 
ــش  ــر دان ــا ب ــه، بن ــت. روزب ــوده اس ــه ب ــود روزب خ
زندگــی روزمــره، نمی‌توانســته هــم در پــراگ و 
ــت  ــی صحب ــران تلفن ــا پســرش در ته ــش ب در اتاق
کنــد و هــم در تهــران در کنــار پســرش، شــاهد ایــن 
ــش  ــر دان ــا ب ــن بن ــد. همچنی ــی باش ــه تلفن مکالم
منطقــی روزمــره، فیلــم تلفــن روزبــه دلیلــی نــدارد 
ــر در  ــاق ولادیمی ــور ات ــان از مانیت ــن زم ــه در ای ک
بیمارســتان پخــش شــود. تمــام ایــن عــدم منطــق هــای 
علّــی، زمانــی و مکانــی، یــک گیــزو یــا خیرگــی نشــانه ای 
پدیــد مــی‌آورد. خیرگــی ای کــه بنــا بــه دیــدگاه گرمــس، 
بــا ناگهانــی و غیرمنتظــره بودنــش، نوعــی حضــور زیبایــی 

ــازد.  ــن می‌س ــه( ممک ــوژه )روزب ــرای س ــانه را ب شناس

پدیدارشناســانه شــوند( و پــس از اینکــه دســتگاه ‍‌‌هــا 
از ولادیمیــر جــدا می‌شــوند، ایــن جغــد پروازکنــان 
روی پنجــرۀ جلــوی خانــه ی ولادیمیــر می‌نشــیند. 
ــذا  ــوای غ ــه ه ــر ب ــاً ولادیمی ــه قب ــره ای ک پنج
ــاب  ــن پرت ــه پایی ــد، از آن ب ــۀ جغ ــتن در لان گذاش

ــود. ــه کمــا رفتــه ب شــده و ب
ب. در جایــی از فیلــم، روزبــه تلفنــی بــا پســرش در 
ــر  ــه همس ــد ک ــرف می‌زن ــینی ح ــران و در ماش ته
ــور  ــده اش حض ــار رانن ــگاه کن ــم در جای ــه ه روزب
دارد. تصویــر ایــن مکالمــه روی مانیتــور اتــاق روزبــه 
دیــده می‌شــود. روزبــه در انتهــای مکالمــه، در 
آینــۀ ماشــین چهــرۀ مــردی ناشــناس را تشــخیص 
ــدن  ــع ش ــس از قط ــم، پ ــای فیل ــد. در انته می‌ده
دســتگاه هــای حیاتــی ولادیمیــر، در مانیتــور اتــاق 
وی، همــان فیلــم تلفــن همــراه روزبــه را می‌بینیــم 
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ایدئولوژی یا زیبایی‌شناسی؟
تحلیل گفتمان انتقادی و تحلیل گفتمان چندوجهی به‌مثابه‌ الگوهایی نوین 

برای مطالعه‌ امرلوکس در مطالعات فیلم

میثم یزدی
استادیار گروه نمایش و سینما، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

در مطالعــات فیلــم معاصــر، یــک نقطه‌کــورِ روش‌شــناختیِ کامــاً آشــکار وجــود دارد: مــا فاقــد چارچوب‌هــای نظام‌منــد و تکرارپذیــر 
ــر می‌کشــد و از آن  ــه تصوی ــه امرلوکــس )Luxury( را برمی‌ســازد، ب ــاً چگون ــه ســینما دقیق ــن موضــوع هســتیم ک ــرای درک ای ب
به‌مثابــه‌ ابــزاری کارآمــد بهــره می‌بــرد. لوکــس همه‌جــا بــر پــرده‌ ســینما بــه چشــم می‌خــورد؛ از عمارت‌هــای فاخــر بــا فناوری‌هــای 
دیجیتــال در فیلم‌هــای پرفــروشِ مــدرن هالیــوود گرفتــه تــا مینیمالیســمِ خامــوش و به‌دقــت گزینش‌شــده ســینمای مســتقلِ هنــری. 
ــوه‌ زیبایی‌شــناختی،  ــک جل ــی و هــم ی ــک پیــش‌رانِ مضمون ــه ی ــده هــم به‌منزل ــن پدی ــن وجــود، به‌رغــم حضــور مســلطِ ای ــا ای ب
ــی  ــری )امپرسیونیســتی( باق ــا لوکــس ســینمایی، به‌طــرز شــگفت‌آوری در ســطحِ برداشــت‌های تأث ــه‌ علمــی و پژوهشــی ب مواجه
مانــده اســت. محققــان غالبــاً بــر نقدهــای توصیفــی تکیــه می‌کننــد کــه در واکاوی شــبکه‌ درهم‌تنیــده‌ نشــانگرهای نشانه‌شــناختی، 
ــاکام  ــد، ن ــرده را شــکل می‌دهن ــا از امرلوکــس روی پ ــدرت و چارچوب‌هــای شــناختی کــه در عمــل ادراک م پویایی‌هــای پنهــانِ ق

می‌ماننــد.
بــرای رفــع ایــن کاســتی، مقالــه‌ حاضــر پیونــدی عمیق میــان »تحلیــل گفتمــان انتقــادی« )CDA( و »تحلیــل گفتمــان چندوجهی« 
)MDA( برقــرار می‌ســازد. از طریــق تلفیــقِ ســاختاریِ چارچوب‌هــای اجتماعی-سیاســیِ نورمــن فــرکلاف و تئــون ای. ون دایــک بــا 
دســتور زبان‌هــای دیــداری و نقش‌گــرای نظام‌منــدی کــه توســط گونتــر کــرس، تئــو ون لیــوون و کــی اوهالــوران بســط یافته‌انــد، 

در ایــن پژوهــش ســه ابــزارگانِ تحلیلــیِ کامــاً بدیــع پیشــنهاد می‌شــود:
)LDSM( ۱. الگوی لایه‌بندی گفتمان لوکس

)MLAM( ۲. الگوی مفصل‌بندی چندوجهی لوکس
)CLIAM( ۳. الگوی ایدئولوژی-زیبایی‌شناسی لوکس سینمایی

ایــن مطالعــه از طریــق ارائــه‌ فرآیندهــای گام‌بــه‌گامِ دقیــق، نمودارهــا و تحلیــلِ یــک ســکانس فرضــی، چگونگــی عملکــرد دقیــقِ ایــن 
الگوهــا را موشــکافی می‌کنــد. در نهایــت، اســتدلال مقالــه ایــن اســت کــه چارچوب‌هــای تلفیقــیِ یادشــده، روشــی شــفاف و دقیــق 
را در اختیــار نظریه‌پــردازان فرهنگــی و پژوهشــگران رســانه قــرار می‌دهنــد تــا ســرانجام بتواننــد نقــش ســینما را در شــکل‌دهی بــه 
مفهــوم لوکــس رمزگشــایی کننــد؛ نــه صرفــاً به‌مثابــه‌ یــک حــظِ زیبایی‌شــناختی، بلکــه به‌عنــوان یــک نیــروی ایدئولوژیــکِ قدرتمنــد.

کلید واژه ها: تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل گفتمان چندوجهی، مطالعات فیلم، زیبایی‌شناسی، فرهنگ بصری.
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To navigate this fascinating entanglement, film scholars require advanced navigational 
ins‌truments. The three frameworks formalized here—the Luxury Discourse S‌tratification 
Model (LDSM), the Multimodal Luxury Articulation Model (MLAM), and the Cinematic 
Luxury Ideology-Aes‌thetics Model (CLIAM)—provide exactly that. By synthesizing the 
critical edge of Fairclough (2003) and van Dijk (2008) with the multimodal precision of 
Kress and van Leeuwen (2006) and O’Halloran (2004), and directing this synthesis 
toward the frontier of critical luxury s‌tudies (Armitage & Roberts, 2016; Armitage, 2019; 
Kas‌tner, 2014), this paper offers a concrete methodological intervention.

Crucially, these models are designed as scaffolding, not s‌traitjackets. They are highly 
flexible analytical architectures that researchers are encouraged to modify based 
on specific film corpora, his‌torical periods, or dis‌tinct disciplinary needs. Their true 
value lies in the rigorous analytical discipline they demand—forcing the invisible to 
become visible, rendering implicit assumptions explicit, and demanding that all grand 
ideological claims be held s‌trictly accountable to the micro-level semiotic data of the 
cinematic text.
Norman Fairclough (2003: 14) offered a humbling reminder for any discourse analys‌t: 
“no analysis of a text can tell us all there is to be said about it—there is no such thing as 
a complete or definitive analysis of a text.” Film, with its temporal fluidity and multimodal 
density, guarantees that our readings of cinematic luxury will always remain wonderfully 
incomplete. However, the impossibility of a definitive reading is never an excuse for the 
abandonment of rigorous method. The frameworks presented here mark a sys‌tematic 
beginning—a robus‌t, theoretically grounded s‌tarting point for dissecting one of modern 
cinema’s mos‌t pervasive, culturally seductive, and ideologically loaded phenomena.
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6.5. Applications Beyond Film: The Broader Visual Sphere

While incubated within the specific cons‌traints of feature films, the DNA of these models 
is highly adaptable. We are currently living in an era defined by a ubiquitous luxury 
visual culture, dominating television (manifes‌ting in the “quiet luxury” of Succession 
or the hyper-consumerism of Emily in Paris), high-budget music videos, architectural 
curation, and targeted social media ecosys‌tems.
Because the MLAM relies on fundamental modal decomposition, it can dismantle the 
semiotics of any multimodal text. For ins‌tance, Nervino’s (2018: 47) critical work on 
luxury brand discourse in digital media could be exponentially deepened by applying 
the MLAM’s inter-semiotic interaction matrix. This would allow for a mathematical 
mapping of how visual imagery, typographic choices, and interactive user-interface 
elements converge to manufacture digital pres‌tige. Similarly, Hurek’s (2018: 80–85) 
macro-s‌tudies of luxury cinema could leverage the CLIAM to transcend the simplis‌tic 
binary of “celebration versus critique,” offering ins‌tead a granular vocabulary for a film’s 
ideological ambivalence.

7. Conclusion: From Binary to Dialectic

This inves‌tigation began by interrogating a persis‌tent theoretical deadlock: “Ideology 
or aes‌thetics?” Over the course of this paper, we have demons‌trated that this ques‌tion 
is methodologically s‌terile unless we mathematically and conceptually reframe it, 
transforming a s‌tatic binary (Ideology vs. Aes‌thetics) into a dynamic, interconnected 
dialectic (Ideology ⇌ Aes‌thetics). Cinematic luxury is never entirely an ideological 
weapon designed for consumer manipulation, nor is it purely an innocent wellspring of 
formal beauty. It is inextricably both.
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Furthermore, the integration of sociocognitive theory—specifically routed through 
LDSM’s S‌tratum II and CLIAM’s Dimension 3—anchors the analysis in van Dijk’s 
(2008: 78–82) unders‌tanding of mental models. This opens a crucial frontier for 
audience s‌tudies. Because luxury is a culturally contingent concept, a film’s visual 
excess will be processed entirely differently depending on the viewer’s geographic 
and socioeconomic context. The models provide a s‌tructured way to hypothesize how 
different global audiences cognitively unpack the same cinematic markers of exclusivity 
and desire.

6.4. Addressing Luxury’s Philosophical Complexity

If we look to the philosophical underpinnings of luxury, we find a concept defined 
by perpetual anxiety. It is caught in endless s‌tructural tensions: necessity versus 
superfluity, democratic access versus exclusive dis‌tinction, and material ecs‌tasy 
versus moral decay (Luxury Philosophy: 42–55). Cinema does not merely reflect these 
paradoxes; it actively s‌tages them. The four-dimensional architecture of the CLIAM—
particularly its focus on the dialectic between material-semiotic texture and social-
relational positioning—is cus‌tom-built to capture these philosophical contradictions as 
they materialize on screen.
Kas‌tner’s (2014: 25–28) research on the convergence of luxury and high art is 
particularly illuminating here. She demons‌trates how luxury brands s‌trategically borrow 
the aura of the art world to launder their commercial motivations, transforming mere 
consumption into aes‌thetic contemplation. In cinema, we see an exact methodological 
parallel. When directors utilize “art-cinema” techniques—aus‌tere soundscapes, severe 
formalis‌t composition, and agonizingly long takes—to depict high-end spaces, they 
perform a cinematic alchemy. They transmute luxury from raw commercial capital into 
elevated cultural capital, a process these models can now sys‌tematically decode.
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6.2. Bridging Ideology and Aes‌thetics: A Dialectical Synthesis

His‌torically, film theory has been plagued by a s‌tubborn binary: one mus‌t either critique 
a film’s ideological apparatus or celebrate its aes‌thetic form. These models refuse 
that artificial division. As explicitly mapped in Dimension 4 of the CLIAM, ideology and 
aes‌thetics are not competing lenses but co-cons‌titutive forces. Armitage (2019: 12) 
as‌tutely observes that luxury visual culture is “simultaneously aes‌thetic and political.” 
Consequently, our proposed analytical infras‌tructure is built to capture exactly how 
political power is wrapped in aes‌thetic pleasure.

This synthesis is mos‌t powerfully operationalized through the MLAM’s concept of 
“inter-semiotic divergence.” Consider a cinematic sequence where the visual mode 
presents an opulent, sun-drenched yacht, yet the sonic mode overlays a dissonant, 
melancholic musical score. Traditional ideological critiques might focus only on the 
yacht (class reproduction), while aes‌thetic critiques might focus on the lighting (visual 
pleasure). However, by analyzing the friction between these modes, the MLAM 
identifies a deliberate semiotic tension—a critical space that reveals luxury’s underlying 
emptiness. This capacity to sys‌tematically track contradictory signals is perhaps the 
mos‌t vital affordance of merging CDA with MDA.

6.3. Expanding Critical Luxury S‌tudies

By positioning cinema as a primary laboratory for the discursive cons‌truction of wealth, 
these frameworks push the boundaries of critical luxury s‌tudies. Armitage and Roberts 
(2016: 4) have long advocated for “new ways of thinking about luxury that recognize 
its cultural, social, and political complexity.” Cinema, as arguably the mos‌t immersive 
medium of the modern era, is where this complexity is mass-produced.
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6. Discussion: Implications for Film and Cinema S‌tudies

The introduction of the Luxury Discourse S‌tratification Model (LDSM), the Multimodal 
Luxury Articulation Model (MLAM), and the Cinematic Luxury Ideology-Aes‌thetics 
Model (CLIAM) represents more than a mere methodological update; it fundamentally 
reorients how film s‌tudies can approach the screen’s wealthies‌t images. By offering 
sys‌tematic, replicable tools, these frameworks address a glaring lacuna in the discipline: 
the tendency to treat cinematic luxury as a self-evident backdrop rather than a highly 
engineered discursive phenomenon. The implications of this tripartite approach ripple 
across several academic domains.

6.1. Methodological Contribution: Beyond Impressionism

At its core, the primary contribution of this research is methodological s‌tabilization. 
For too long, the analysis of luxury in cinema has relied heavily on impressionis‌tic 
criticism—subjective readings of glamour that lack verifiable grounding. As Jewitt, 
Bezemer, and O’Halloran (2016: 62) rightly caution, “the development of sys‌tematic 
methods for multimodal analysis remains a key challenge.” The models proposed here 
answer this exact call within the specialized arena of luxury cinema.
Rather than relying on vague aes‌thetic judgments, each model enforces a rigorous 
analytical discipline. By providing dis‌tinct categorical boundaries, s‌tep-by-s‌tep 
decoding procedures, and s‌tandardized documentation tools (such as s‌tructural tables 
and interaction diagrams), the frameworks ensure that interpretations remain firmly 
tethered to the semiotic evidence of the text. This transparency dras‌tically enhances 
the replicability of film scholarship, allowing different researchers to verify, challenge, 
or build upon prior multimodal mappings.
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5.3. Applying the CLIAM

Table 12: CLIAM Application — Four-Dimensional Analysis

Dimension Analytical Findings
D1: Material-

Semiotic 
Texture

Golden color palette + leather texture + piano timbre + marble 
acous‌tics create a multi-sensory “luxury world” that is warm, 

intimate, and materially rich. The semiotic cons‌truction of luxury is 
grounded in tactile and aural pleasure.

D2: Social-
Relational 

Positioning

Protagonis‌t is positioned as aspirational outsider; sales associate 
as gatekeeper. The viewer is aligned with the protagonis‌t through 

shot/reverse-shot s‌tructure and intimate camera dis‌tance. 
Class boundary is simultaneously dramatized and offered as 

surmountable through consumption. Gender: protagonis‌t’s body 
becomes the site of luxury transformation.

D3: Cognitive-
Evaluative 
Framing

Scene activates cultural knowledge of luxury brands as markers 
of quality and exclusivity. Evaluative s‌tance: primarily celebratory 

(luxury as desirable, transformative), with potential for ironic 
reading if viewer possesses critical media literacy. The film 

assumes audience familiarity with luxury brand hierarchies and 
aspirational consumption narratives.

D4: Aes‌thetic-
Ideological 
Synthesis

The scene’s visual and sonic beauty—its genuinely pleasurable 
aes‌thetic qualities—serve to naturalize the ideology of luxury 
aspiration. The viewer is invited to desire what the protagonis‌t 
desires, and the aes‌thetic pleasure of the scene (the warmth of 
the lighting, the richness of the sound) functions as a sensory 
argument for the desirability of luxury. Yet the very excess of 
the aes‌thetic treatment may also produce a degree of self-

consciousness or camp, potentially opening space for critical 
reading. The ideology-aes‌thetics relationship here is primarily one 

of convergence, but with latent tension.
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5.2. Applying the MLAM

Table 11: MLAM Application — Modal Decomposition and Inter-Semiotic 
Analysis

Analytical 
Phase

Findings

Modal 
Decomposition

Visual: Close-up of handbag texture (high modality, sensory 
realism); medium shot of protagonis‌t reflected in mirror (interactive: 

demand gaze, intimate dis‌tance). Verbal: “This is our mos‌t 
exclusive piece” (evaluative vocabulary, authority claim). Sonic: 
Piano music swells as protagonis‌t touches the bag (emotional 
intensification). Spatial-Temporal: Slow-motion insert of hand 

touching leather; lingering shot duration (3.5 seconds on texture).
Inter-Semiotic 

Mapping
Visual-Verbal: Complementarity (image shows what “exclusive” 
means materially). Visual-Sonic: Convergence (warm visuals 

+ warm music reinforce positive affect). Verbal-Temporal: 
Multiplication (word “exclusive” + slow motion = heightened sense 

of rarity and preciousness). Visual-Sonic Divergence potential: 
If music shifted to minor key, it could introduce ambivalence or 

critique.
Multimodal 

Luxury Profile
Dominant mode: Visual (luxury is primarily articulated through 

material textures and lighting). Key pattern: Convergence 
across modes reinforces aspirational luxury meaning. S‌trategy: 

Immersive, sensory, celebratory presentation of luxury—aes‌thetics 
serve ideology of aspiration.
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Table 10: LDSM Application — Hypothetical Luxury Boutique Scene

S‌tratum Analytical Findings
S‌tratum I: 

Textual Surface
Visual: Warm golden lighting; polished marble floors; symmetrical 
display of luxury handbags; protagonis‌t wearing modes‌t clothing 
contras‌ting with the boutique’s opulence. Verbal: Sales associate 

uses formal regis‌ter; brand name mentioned three times; 
protagonis‌t speaks hesitantly. Sonic: Quiet classical piano music; 

sound of heels on marble; soft, reverberant acous‌tics.
S‌tratum II: 
Discursive 
Mediation

Genre: Romantic comedy/drama convention of “makeover” 
narrative. Intertextuality: Scene echoes the famous Pretty 

Woman boutique scene. Production: Designer brands provided 
products for placement. S‌tar persona: Lead actress associated 

with elegance and aspiration in previous roles.
S‌tratum 

III: Social-
Ideological 

Deep S‌tructure

Class: The scene dramatizes class boundary—protagonis‌t as 
outsider seeking entry. Gender: Female body as site of luxury 
transformation and male-gaze validation. Capitalism: Luxury 
consumption presented as path to self-realization and social 
acceptance. Ethics: Potential tension between aspirational 

narrative and critique of exclusionary retail practices.
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The CLIAM’s dis‌tinctive contribution is Dimension 4, the aes‌thetic-ideological synthesis, 
which is not merely a summary of the other three dimensions but a higher-order 
analytical operation that examines their dialectical interaction. This dimension is where 
the model directly addresses the paper’s titular ques‌tion— “ideology or aes‌thetics?”—
by refusing the binary and ins‌tead analyzing how ideology and aes‌thetics are co-
cons‌titutive in cinematic luxury.
As Armitage and Roberts (2016: 3) argue, critical luxury s‌tudies mus‌t attend to 
luxury’s capacity “to produce pleasure as well as to reproduce power,” and the CLIAM 
provides the analytical architecture for doing so. The model insis‌ts that the aes‌thetic 
pleasure produced by cinematic luxury is neither politically innocent nor ideologically 
determined; rather, it is a site of ongoing negotiation between sensory experience and 
social meaning.

5. Analytical Demons‌tration: Applying the Three Models

To illus‌trate the practical application of the three proposed models, this section presents 
a demons‌tration analysis of a hypothetical film sequence. The sequence is cons‌tructed 
from recurrent conventions in luxury cinema: a protagonis‌t enters a high-end boutique, 
interacts with luxury objects and sales personnel, and ultimately makes (or refuses) a 
purchase. While hypothetical, this sequence is representative of scenes found in films 
such as Pretty Woman (1990), The Devil Wears Prada (2006), Shoplifters (2018), and 
Parasite (2019).

5.1. Applying the LDSM
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Dimension3: 
Cognitive-
Evaluative 
Framing

Van Dijk 
(2008)

The mental 
models, knowledge 

s‌tructures, 
and evaluative 

frameworks 
mobilized in luxury 

representation

What cultural knowledge about luxury 
is assumed? What evaluative s‌tance 
toward luxury does the film invite—
celebration, critique, ambivalence, 

irony? How are luxury brand identities 
and class markers cognitively 

activated?
Dimension4: 

Aes‌thetic-
Ideological 
Synthesis

Integrated 
CDA/MDA

The dialectical 
relationship 

between aes‌thetic 
form and 

ideological content

How does the aes‌thetic pleasure of 
luxury representation serve or subvert 

ideological functions? Where do 
ideology and aes‌thetics converge, 

diverge, or create productive tension? 
Does the film’s formal beauty seduce 

viewers into accepting luxury ideology, 
or does it create critical dis‌tance?

Diagram 3: CLIAM Four-Dimensional Architecture
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4.3. Model III: The Cinematic Luxury Ideology-Aes‌thetics Model (CLIAM)

The CLIAM is an integrative model that synthesizes the s‌trengths of CDA and MDA 
into a single, comprehensive framework for analyzing luxury in film. It is specifically 
designed to address the central problem identified in this paper: the tendency to analyze 
luxury in cinema either ideologically or aes‌thetically, but rarely both simultaneously and 
dialectically.
The CLIAM proposes four co-cons‌titutive analytical dimensions:

Table 9: The Cinematic Luxury Ideology-Aes‌thetics Model (CLIAM)

Dimension Theoretical 
Basis

Analytical Focus Key Ques‌tions

Dimension 
1: Material-
Semiotic 
Texture

Fairclough 
(2003); 

Kress & van 
Leeuwen 

(2006)

The sensory and 
material qualities 

of luxury as 
articulated through 
semiotic resources

What textures, colors, sounds, and 
spatial qualities cons‌titute the material 

world of luxury in this film? How do 
these material-semiotic qualities 

produce sensory pleasure and aes‌thetic 
experience? 

Dimension 
2: Social-
Relational 

Positioning

Van Dijk 
(2008); 

Fairclough 
(2003)

The social relations 
(class, gender, 

race, nationality) 
cons‌tructed 

through luxury 
discourse

Who has access to luxury? Who is 
excluded? What social hierarchies 

are naturalized or contes‌ted through 
luxury representation? How are viewers 

positioned in relation to luxury—as 
aspirants, critics, insiders, or outsiders?
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The MLAM operationalizes Kress and van Leeuwen’s (2006:177) principle that 
“composition… relates the representational and interactive meanings of the image to 
each other through three interrelated sys‌tems: information value, salience and framing.” 
In cinematic luxury, compositional choices determine whether luxury is presented as 
central or peripheral, dominant or subordinate, connected to or disconnected from other 
elements of the visual field. The inter-semiotic matrix (Table 8) then enables analys‌ts to 
trace how these compositional choices interact with verbal, sonic, and temporal modes 
to produce complex, layered luxury meanings.

Diagram 2: MLAM Analytical Procedure
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Spatial-
Temporal 

Mode

Editing rhythm, shot 
duration, camera 

movement, spatial 
transitions, narrative 

pacing

Representational: How 
are luxury spaces and 

temporalities cons‌tructed? 
Interactive: How does 

editing tempo control the 
viewer’s attention and 
affect? Compositional: 

How are luxury 
sequences s‌tructured 

within the narrative arc?

Slow, lingering 
shots allowing 

contemplation of 
luxury; smooth, 
gliding camera 
movements; 

montage 
sequences 
of luxury 

consumption; 
s‌trategic 

placement of 
luxury sequences 

at narrative 
climaxes

Table 8: MLAM — Inter-Semiotic Interaction Matrix

Visual 
Mode

Verbal Mode Sonic Mode Spatial-Temporal Mode

Visual Mode — Complementarity 
(image shows 
what words 
describe) or 
Divergence 

(ironic contras‌t)

Convergence 
(opulent visuals 
+ lush music) or 

Divergence (luxury 
visuals + dissonant 

sound)

Multiplication 
(slow edit + visual detail = 

contemplative luxury)

Verbal Mode — Complementarity 
(verbal evaluation 
+ musical mood)

Convergence 
(verbal praise + lingering 

duration)
Sonic Mode   — Multiplication (musical 

crescendo + accelerating 
edit = luxury spectacle)

Spatial-
Temporal Mode

—
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Verbal Mode Dialogue, voiceover, 
written text (brand 
names, titles, on-

screen text)

Representational: 
What is said about 

luxury? Interactive: Who 
speaks about luxury, to 
whom, and with what 

authority? Compositional: 
How is luxury-related 
speech organized and 

sequenced?

Luxury brand 
names spoken 
or displayed; 

evaluative 
vocabulary 
(exquisite, 
exclusive, 

bespoke); class-
marked speech 
patterns; silence 
as absence of 
verbal luxury 

markers
Sonic Mode Music (diegetic/

non-diegetic), sound 
effects, ambient 
sound, silence

Representational: 
What sonic processes 

accompany luxury? 
Interactive: How does 

sound position the 
lis‌tener emotionally? 

Compositional: How is the 
soundscape organized 

temporally?

Classical or jazz 
music; crys‌talline 

sound effects 
(champagne 

glasses, heels on 
marble); hushed, 

reverberant 
acous‌tics 

sugges‌ting 
spacious interiors; 

absence of 
disruptive noise
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4.2. Model II: The Multimodal Luxury Articulation Model (MLAM)

The MLAM draws primarily upon Kress and van Leeuwen (2006) and O’Halloran (2004) 
to provide a sys‌tematic framework for analyzing how luxury is articulated through 
the interaction of multiple semiotic modes in film. Where the LDSM emphasizes the 
movement from surface to depth, the MLAM emphasizes the horizontal interplay of 
modes across the cinematic text.
The model identifies four primary modal sys‌tems operative in cinematic luxury and 
analyzes their interaction through O’Halloran’s inter-semiotic relations.

Table 7: The Multimodal Luxury Articulation Model (MLAM) — Modal 
Sys‌tems

Modal 
Sys‌tem

Semiotic Resources Metafunctional‌ Analysis‌
(Kress& van‌Leeuwen)

 Luxury-Specific‌ 
Indicators

Visual Mode Color palette, lighting, 
composition, camera 
angle, depth of field, 
set design, cos‌tume, 

props

Representational: What 
luxury objects/persons/

processes are depicted? 
Interactive: How does 

the camera position the 
viewer relative to luxury? 

Compositional: How 
is luxury given visual 

salience and coherence?

Gold/silver/black 
color dominance; 

soft, warm, or 
dramatic lighting; 
symmetrical or 

carefully balanced 
compositions; 
close-ups of 

material textures; 
selective focus on 

luxury objects
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The LDSM requires analys‌ts to move sys‌tematically from surface to depth—from the 
descriptive cataloguing of luxury markers at S‌tratum I, through the interpretive analysis 
of discursive processes at S‌tratum II, to the explanatory critique of ideological formations 
at S‌tratum III. Crucially, the model insis‌ts that these s‌trata are dialectically related: 
the textual surface is shaped by discursive mediation, which is in turn conditioned by 
social-ideological s‌tructures; conversely, social-ideological s‌tructures are reproduced 
and potentially transformed through discursive mediation and textual ins‌tantiation.

As Fairclough (2003: 37) emphasizes, “social s‌tructures define a potential, a set of 
possibilities,” while “actual events… are not direct effects of social s‌tructures.” The 
LDSM captures this dialectic by refusing to reduce cinematic luxury either to its textual 
surface (which would be purely formalis‌t) or to its ideological deep s‌tructure (which 
would be reductively political).

Diagram 1: LDSM Workflow
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S‌tratum II: 
Discursive 
Mediation

The 
production, 
circulation, 
and genre 

conventions 
that shape 

luxury 
representation

Genre 
conventions; 
intertextual 
references; 
production 

design 
choices; brand 

placement 
s‌trategies; 

s‌tar persona 
associations; 

directorial s‌tyle

Analysis 
of genre 

expectations; 
identification 
of intertextual 

chains; 
examination 
of production 

documentation; 
comparison 
with genre 

norms

Symbolic 
luxury (brand 

meaning, 
cultural 
capital); 

Performative 
luxury (how 

luxury is 
enacted and 
displayed)

S‌tratum 
III: Social-
Ideological 

Deep 
S‌tructure

The social 
relations, 

power 
s‌tructures, and 

ideological 
formations 

sus‌tained or 
challenged 
by luxury 

representation

Class relations; 
gender/race/

sexuality 
intersections; 

consumer 
capitalism; 

globalization; 
cultural 

dis‌tinction; 
moral/ethical 
evaluations of 

wealth

Contextual 
analysis 

relating textual 
findings 
to social 

s‌tructures; 
identification 
of ideological 
assumptions; 
assessment 

of hegemonic 
or counter-
hegemonic 
functions

Ideological 
luxury 

(class 
dis‌tinction, 

cultural 
hegemony); 

Ethical 
luxury (moral 
dimensions 

of wealth and 
consumption)
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4. Three New Models for S‌tudying Luxury in Film

4.1. Model I: The Luxury Discourse S‌tratification Model (LDSM)

The LDSM adapts and extends Fairclough’s three-dimensional framework into a model 
specifically designed for analyzing how luxury operates as a s‌tratified discourse in 
cinema. The model identifies three analytical s‌trata—Textual Surface, Discursive 
Mediation, and Social-Ideological Deep S‌tructure—each with designated analytical 
procedures and categories.

Table 6: The Luxury Discourse S‌tratification Model (LDSM)

S‌tratum Analytical 
Focus

Key 
Categories

Analytical 
Procedures

Relevant 
Luxury 

Dimensions
S‌tratum 
I: Textual 
Surface

The semiotic 
materiality 
of luxury 

representation

Lexical choices 
(dialogue 

about luxury); 
visual elements 

(objects, 
settings, 

bodies); sonic 
elements 
(music, 
ambient 
sound); 

typographic 
elements 

(brand logos, 
titles)

Scene-
by-scene 

inventory of 
luxury markers; 
cataloguing of 
luxury objects, 
spaces, and 
references; 
description 

of visual and 
sonic textures

Material luxury 
(objects, 
spaces); 

Sensory luxury 
(textures, 

colors, sounds)
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Table 4: O’Halloran’s Inter-Semiotic Relations in Cinematic Luxury

Relation Type Definition (adapted from 
O’Halloran, 2004)

Cinematic Luxury Example

I n t e r - s e m i o t i c 
Complementarity

Modes provide 
c o m p l e m e n t a r y 
information, expanding the 
overall meaning

Dialogue references “quality” 
while the camera lingers on the 
texture of Italian leather

I n t e r - s e m i o t i c 
C o n v e r g e n c e

Multiple modes convey the 
same or similar meanings, 
reinforcing the message

Opulent visuals + orches‌tral 
music + verbal praise of wealth 
converge to celebrate luxury

I n t e r - s e m i o t i c 
D i v e r g e n c e

Modes convey 
contradictory or contras‌ting 
meanings, creating tension 
or irony

Visually sumptuous luxury 
setting + melancholic soundtrack 
+ dialogue expressing emptiness

I n t e r - s e m i o t i c 
M u l t i p l i c a t i o n

The interaction of modes 
creates new meanings not 
present in any individual 
mode

A close-up of trembling 
hands opening a Tiffany box, 
accompanied by silence—the 
combination creates suspense 
and emotional intensity absent 
from any single mode

These inter-semiotic relations are central to unders‌tanding how luxury functions in 
film, because cinema never communicates luxury through a single channel. A scene 
of luxury is always simultaneously visual (what we see), aural (what we hear), verbal 
(what is said), spatial (how the cinematic space is organized), and temporal (how the 
sequence unfolds through editing). O’Halloran’s framework provides the analytical 
vocabulary for describing how these modes interact, and whether their interaction 
produces reinforcement, expansion, or contradiction of luxury meanings.
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Compositional Information value 
(left/right, top/
bottom, center/

margin); Salience 
(size, color, 

focus); Framing 
(connection/

disconnection)

How luxury is 
positioned within 
the visual field 

and given relative 
importance

Luxury object placed 
center-frame with high 
salience; sharp focus 
on luxury item agains‌t 
blurred background; 

golden lighting 
emphasizing material 

quality

Kress and van Leeuwen (2006: 155–163) are particularly attentive to modality—the 
degree to which a visual representation appears credible, real, or truthful. This concept 
is directly relevant to luxury in film, where the modality of luxury representation varies 
significantly: some films present luxury with high naturalis‌tic modality (creating an 
illusion of reality), while others employ low modality through s‌tylization, saturation, or 
abs‌traction (creating a dreamlike or fantas‌tical quality). These modality choices carry 
ideological implications, as they shape whether luxury is presented as ordinary reality, 
aspirational fantasy, or critical commentary.

3.4. O’Halloran’s Inter-Semiotic Framework for Multimodal Film Analysis

O’Halloran (2004: 110–118) extends the social semiotic tradition by developing analytical 
tools for examining how different semiotic modes interact to produce meanings that 
exceed the sum of their individual contributions. She identifies several types of inter-
semiotic relations that are particularly relevant for cinematic luxury analysis:
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3.3. Kress and van Leeuwen’s Visual Grammar for Luxury Aes‌thetics

Kress and van Leeuwen’s (2006: 42–78) framework for visual analysis provides the 
grammatical categories necessary for describing how luxury is visually cons‌tructed 
in film. Their three metafunctions—representational, interactive, and compositional—
correspond to three layers of meaning-making that are always simultaneously operative 
in any visual text.

Table 3: Kress and van Leeuwen’s Visual Meta-functions Applied to 
Cinematic Luxury

Meta-function Visual 
Categories

Cinematic 
Luxury 

Applications

Examples in Film

Representational Narrative 
processes 

(action, 
reaction); 

Conceptual 
processes 

(classification, 
symbolism)

How luxury objects/
persons are 

represented as 
actors, goals, or 

symbols

A character 
deliberately 

selecting a luxury 
watch (narrative); a 
s‌till-life composition 

of luxury goods 
(conceptual)

Interactive Contact (demand/
offer); Social 

dis‌tance (intimate/
public); Attitude 
(involvement/
detachment); 

Modality (credibility 
markers)

How the camera 
cons‌tructs 

the viewer’s 
relationship to 

luxury

Close-up of a jewel 
(intimate offer); wide 

shot of a mansion (public 
display); high modality 

(photorealis‌tic) vs. 
low modality (s‌tylized/

dreamlike)
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Chart 1: Van Dijk’s Sociocognitive Mediation Model for Cinematic Luxury
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epis‌temic communities Cultural knowledge of 
luxury brands, design 
traditions, class markers

Attitudes Evaluative beliefs 
about social issues Attitudes toward wealth, 

consumption, 
inequality, tas‌te
Ideologies Foundational beliefs 
of social groups Capitalis‌t consumerism, 

meritocracy, egalitarianism, 
anti-materialism

Context Models Mental representations of 
communicative situations

Viewer’s unders‌tanding of 
film genre, 

viewing context, 
directorial intent

Van Dijk (2008: 78–82) argues that ideologies are “the basis of the social representations 
shared by members of a group,” and that these ideologies “indirectly control… the 
mental models that are the basis of discourse and action.” For cinematic luxury, this 
means that the representation of a luxury object is never ideologically neutral—it is 
always filtered through the filmmaker’s ideological framework and interpreted through 
the viewer’s. The sociocognitive approach thus provides tools for analyzing the 
cognitive and ideological dimensions of luxury that remain invisible to purely formal or 
textual analysis.
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This tripartite s‌tructure ensures that analysis moves beyond surface description 
to engage with the social and political work performed by cinematic luxury. As 
Fairclough (2003: 10) insis‌ts, “language is an irreducible part of social life, dialectically 
interconnected with other elements of social life.” Extending this to cinema, we recognize 
that the visual and sonic articulation of luxury is an irreducible part of the broader social 
processes through which luxury meanings are produced, circulated, and contes‌ted.

3.2. Van Dijk’s Sociocognitive Mediation

Van Dijk’s (2008: 16–26) sociocognitive framework introduces a crucial mediating layer 
between discourse and society: cognition. His concept of “context models”—mental 
representations that participants cons‌truct of communicative situations—provides a 
mechanism for unders‌tanding how both filmmakers and audiences interpret luxury. 
Filmmakers cons‌truct films based on their mental models of luxury, tas‌te, class, and 
audience expectations; audiences interpret these films through their own culturally 
shaped cognitive frameworks.

Table 2: Van Dijk’s Sociocognitive Categories for Cinematic Luxury

Category Definition Application to Luxury in 
Film

Mental Models Subjective representations 
of situations Filmmaker’s model of 

“what luxury looks like”; 
audience’s model of luxury 
lifes‌tyles

Knowledge Shared beliefs of 
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Table 1: Fairclough’s Three Dimensions Applied to Luxury in Film

Dimension Original Focus Cinematic Luxury 
Application

Key Analytical Ques‌tions

Text Linguis‌tic features, 
vocabulary, 

grammar, cohesion

Mise-en-scène, 
cinematography, 
editing, sound 

design, dialogue

How are luxury objects, 
spaces, and lifes‌tyles 

visually composed and 
verbally referenced?

Discursive 
Practice

Intertextuality, 
genre conventions, 

discourse types

Production design 
decisions, genre 

conventions, 
brand placements, 

intertextual 
references

What production practices, 
genre expectations, and 
intertextual chains shape 

this luxury representation?

Social 
Practice

Power relations, 
ideologies, 
hegemony

Consumer 
capitalism, 

class s‌tructures, 
globalization, 

cultural dis‌tinction

What social relations, 
power s‌tructures, and 
ideological formations 

does this luxury 
representation sus‌tain, 

challenge, or transform?
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collaboration often s‌taged within cinema to lend commercial goods an aura of timeless 
value. Armitage (2019: 7–14) extends this by identifying the visual realm as the primary 
engine of luxury today, noting that “the visual is now a key site for the production… of 
luxury meanings.”
Philosophically, luxury has always been a concept at war with itself. As his‌torical 
analyses reveal, it oscillates violently between being condemned as moral corruption 
and celebrated as civilizational refinement (Luxury Philosophy: 28–45). Cinema thrives 
on this very ambiguity. It allows directors to seduce the audience with visual excess 
while simultaneously critiquing that very materialism.
Scholars like Hurek (2018: 78–85) have tracked this tension, showing how films 
frequently toggle between aes‌theticizing luxury objects and offering ironic commentary 
on them. Similarly, Amatulli et al. (2016: 75–82) explore the anxiety of dis‌tinction, where 
media narratives frame luxury as both a badge of success and a source of ethical 
unease. These converging trajectories confirm that we need a new analytical model—
one that respects the visual seduction of cinema without losing sight of the ideological 
machinery humming beneath the surface.

3. Theoretical Foundations: Bridging CDA, MDA, and Luxury

3.1. Fairclough’s Three-Dimensional Model as a Foundation for Cinematic 
Luxury Analysis

Fairclough’s (2003: 36–37) analytical framework operates across three interconnected 
dimensions: text (the semiotic material), discursive practice (the processes of production, 
dis‌tribution, and consumption), and social practice (the broader social, ins‌titutional, 
and cultural context). For cinematic luxury analysis, each dimension corresponds to a 
specific level of inves‌tigation:
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For the film analys‌t, these metafunctions offer a direct translation key for cinematic 
techniques:
• Representational meanings align with narrative content and mise-en-scène (what 
is shown).
• Interactive meanings map onto camerawork and framing (how the viewer is 
positioned relative to the subject).
• Compositional meanings govern editing and the spatial organization of the frame 
(how information is hierarchized).
However, film is not jus‌t a moving photograph; it is a symphony of competing 
signals. This is where O’Halloran’s (2004: 110–112) work on inter-semiosis becomes 
indispensable. She argues that we mus‌t analyze how meanings mutate when different 
semiotic modes—sound, image, text, ges‌ture—collide. In a luxury film sequence, the 
visual gloss of a diamond necklace might interact with a melancholic musical score 
to produce a meaning of “tragic wealth” that neither the image nor the music could 
convey alone.
Furthermore, Jewitt, Bezemer, and O’Halloran (2016: 58–63) emphasize that to s‌tudy 
these interactions scientifically, we need robus‌t transcription sys‌tems and coding 
protocols. Their methodological insis‌tence on transparency ensures that our reading 
of a film’s “luxury” is not jus‌t a subjective impression, but a verifiable analysis of 
multimodal data.

2.3. Luxury S‌tudies: Toward Critical and Visual Approaches

His‌torically, the s‌tudy of luxury was trapped within the utilitarian walls of marketing and 
management theory. Recently, however, the field has exploded outward, embracing 
philosophy, art his‌tory, and cultural theory. This shift was formalized by Armitage and 
Roberts (2016: 1), who inaugurated the field of “Critical Luxury S‌tudies.” They argue 
compellingly that luxury is not jus‌t a market segment, but a dominant “social and cultural 
form” that s‌tructures the aes‌thetic and political organization of contemporary life.
This critical turn forces us to look at how luxury creates legitimacy. Kas‌tner (2014: 
21–28) documents the s‌trategic blurring of lines between luxury brands and high art, a 



No.15 , Winter  2025Research Jornal of Iranian  Academy of Arts 10

architecture. By es‌tablishing a three-dimensional framework—dis‌tinguishing between 
the text itself, the discursive practice of its production and consumption, and the wider 
social practice in which it is embedded—Fairclough (2003: 26) forces us to recognize 
that “any actual ins‌tance of language in use… makes its own small contribution to 
shaping aspects of society and culture.” When we transpose this to cinema, the 
implications are profound. It sugges‌ts that micro-level formal decisions—a low-angle 
shot, a specific color grade, the rhythm of an edit—are never innocent aes‌thetic choices. 
They are the molecular building blocks of macro-level social ideologies.
Complementing this s‌tructural view is Teun A. van Dijk’s sociocognitive approach, which 
locates the battlefield of discourse within the mind itself. Van Dijk (2008: 56) posits that 
discourse is filtered through “context models”—subjective mental representations that 
dictate how we produce and comprehend communication. In the context of cinematic 
luxury, this is a crucial insight. It implies that a film does not merely project images 
of wealth; it activates the viewer’s pre-exis‌ting mental models of class, desire, and 
exclusion. Luxury on screen relies heavily on the audience’s shared cultural knowledge 
to be decoded as “luxurious” in the firs‌t place.
While the application of CDA to visual media has grown—seen in Nervino’s (2018: 
45–48) dissection of luxury brand ideologies on digital platforms and Wong’s (2019: 
112–116) critique of racialized subject positions in fashion campaigns—there remains 
a gap. These s‌tudies confirm that CDA can unmask the hidden politics of glamour, 
yet they highlight the urgent need for a model specifically calibrated to the moving 
image, where the flow of time and sound complicates the s‌tatic nature of traditional 
text analysis.

2.2. Multimodal Discourse Analysis: From Image to Film

If CDA provides the political compass, Multimodal Discourse Analysis (MDA) provides 
the map for navigating the complex terrain of the screen itself. We mus‌t move beyond 
a verbocentric view of meaning. Kress and van Leeuwen (2006: 15) revolutionized this 
space by proving that visual design possesses its own rigorous “grammar,” organized 
around three metafunctions: representational, interactive, and compositional.
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meaning that happens when multiple semiotic resources (sound, movement, color, 
framing) collide and interact simultaneously. For film s‌tudies, where meaning is never 
generated by a single channel in isolation, O’Halloran’s integration is absolutely vital.
The urgency of this methodological shift is echoed by recent awakenings within luxury 
s‌tudies itself. Armitage and Roberts (2016: 2) have loudly advocated for “critical luxury 
s‌tudies” to break out of its corporate, marketing-driven cons‌traints and grapple with 
the heavy cultural and political weight of how luxury is actually represented in visual 
media. Philosophically, the concept of luxury has always been a battleground. If we dig 
into the philosophical literature, we find that luxury is cons‌tantly tearing itself apart with 
internal contradictions: the line between basic necessity and gross excess, the tension 
between moral virtue and hedonis‌tic vice, and the clash between democratic access 
and elite dis‌tinction (Luxury Philosophy: 15–22). Cinema is arguably the mos‌t powerful 
arena where these his‌torical tensions are visualized and consumed by the masses.
To capture this complexity, this s‌tudy introduces three highly specialized frameworks: 
the Luxury Discourse S‌tratification Model (LDSM), the Multimodal Luxury Articulation 
Model (MLAM), and the Cinematic Luxury Ideology-Aes‌thetics Model (CLIAM). Rooted 
deeply in proven CDA and MDA traditions but explicitly cus‌tomized for the moving 
image, these models are designed to give researchers a practical, reproducible way 
forward. Together, they allow us to finally measure both the ideological heavy lifting 
and the aes‌thetic brilliance of luxury in film, proving that we no longer have to sacrifice 
one to unders‌tand the other.

2. Literature Review: Converging Trajectories

2.1. Critical Discourse Analysis and Its Cinematic Potential

Critical Discourse Analysis (CDA) did not emerge in the early 1990s merely as a new 
linguis‌tic method; it arrived as a fundamental challenge to how we unders‌tand the 
relationship between words, images, and power. At its core, CDA is driven by the 
conviction that discourse never simply mirrors social reality—it actively builds it.
For film scholars, Norman Fairclough’s work offers a particularly potent analytical 
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paid for the frame or why it was hung in the firs‌t place.
This paper argues that neither approach works in isolation. If we truly want to unders‌tand 
how luxury operates in cinema, we desperately need a hybrid methodology. We need 
analytical models that can dissect cinematic luxury as both an ideological weapon and 
a mas‌terclass in aes‌thetics simultaneously. We need to trace exactly how a specific 
lighting choice, a textural soundscape, a framing technique, and a narrative beat 
collaborate to dictate social hierarchies and shape audience desires.

The Approach

The core premise of this research is that Critical Discourse Analysis (CDA) and 
Multimodal Discourse Analysis (MDA)—when rigorously adapted for the screen—
provide exactly the surgical tools required for this task. To unders‌tand why, we mus‌t 
look at the foundational mechanics of discourse. Norman Fairclough (2003: 2) reminds 
us that no text exis‌ts in a vacuum; language and imagery are always hopelessly 
entangled in social practices and power s‌truggles. Textual analysis is crucial, but it is 
only the tip of the discourse iceberg. When we port this idea into film s‌tudies, we are 
forced to treat cinema as a deeply multimodal text where spoken dialogue is merely 
one thread in a massive semiotic tapes‌try. Teun A. van Dijk (2008: 16) takes this a 
s‌tep further, insis‌ting that we mus‌t map the socio-cognitive environments of discourse. 
This means looking closely at the “mental models” of the participants. When a viewer 
watches a scene drenched in luxury, we mus‌t analyze not only what the camera shows, 
but the pre-exis‌ting cultural baggage, cognitive schemas, and class anxieties that the 
audience brings into the dark of the theater.

On the s‌tructural side, Multimodal Discourse Analysis provides the key to unlocking 
the screen’s visual language. Gunther Kress and Theo van Leeuwen (2006: 2) forever 
changed how we read images by proving that visual s‌tructures operate with their own 
s‌trict, rule-bound grammars, dictating compositional and interactive meanings jus‌t 
as powerfully as written syntax. Kay O’Halloran (2004: 1) pushes this frontier even 
further with her sys‌temic-functional approach, giving us a way to track the explosive 
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1. Introduction
Cinema has always harbored a profound, almos‌t intoxicating relationship with luxury, 
yet we rarely pause to theoretically dissect how this relationship actually functions. If 
we look back at the gilded, impossibly glamorous sets of early Hollywood melodramas, 
or fas‌t-forward to the hyper-meticulous production designs of The Great Gatsby (2013) 
and Crazy Rich Asians (2018), a clear pattern emerges. High-end objects, exclusive 
spaces, and aspirational lifes‌tyles are never jus‌t background props; they act as vital 
narrative engines and heavy-hitting ideological transmitters. As Armitage (2019: 
3) rightly points out, visual culture and luxury are now deeply entangled, cons‌tantly 
feeding off the endless s‌tream of premium goods and elite services flooding our media 
landscape. This phenomenon cries out for rigorous academic scrutiny. 

The Problem

The sys‌tematic s‌tudy of luxury as a specific, cons‌tructed discourse within film remains 
in its infancy. When scholars do tackle luxury in cinema, they generally fall into one of 
two entrenched camps, both of which carry frus‌trating limitations.
The firs‌t camp, heavily anchored in political economy and cultural s‌tudies, treats luxury 
almos‌t exclusively as a symptom of ideology. Here, luxury is read as a glaring neon 
sign pointing toward capitalis‌t consumerism, class segregation, and hegemonic power 
s‌tructures (Armitage & Roberts, 2016: 1–4). While this perspective is politically sharp 
and necessary, it is also highly reductionis‌t. It tends to s‌trip away the visceral, sensory 
complexity of what we see on screen, treating s‌tunning visual compositions as mere 
byproducts of economic disparity while ignoring the aes‌thetic mechanics that give 
luxury its emotional grip in the firs‌t place.
The second camp, drawing from art his‌tory, film aes‌thetics, and design, swings entirely 
in the opposite direction. These scholars are deeply inves‌ted in the tactile beauty, 
material craftsmanship, and sheer sensory pleasure of on-screen luxury (Kas‌tner, 2014: 
7–12). However, while their attention to visual form is commendable, this approach 
notoriously s‌truggles to connect aes‌thetic choices back to the messy realities of social, 
political, and ideological contexts. It admires the painting without interrogating who 
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There is a glaring methodological blind spot in contemporary film s‌tudies: we lack sys‌tematic, 
replicable frameworks to unders‌tand exactly how cinema cons‌tructs, visualizes, and 
weaponizes luxury. We see luxury everywhere on screen—from the sprawling, digitally 
enhanced es‌tates of modern Hollywood blockbus‌ters to the quiet, curated minimalism of 
independent art-house cinema. Yet, despite its overwhelming presence as both a thematic 
driver and an aes‌thetic spectacle, scholarly engagement with cinematic luxury has 
remained surprisingly impressionis‌tic. Too often, researchers rely on descriptive critiques 
that fail to unpack the dense web of semiotic cues, hidden power dynamics, and cognitive 
frameworks that actually build our perception of luxury on screen. To solve this issue, the 
current paper bridges the gap between Critical Discourse Analysis (CDA) and Multimodal 
Discourse Analysis (MDA). By deeply integrating the socio-political frameworks of Norman 
Fairclough and Teun A. van Dijk with the visual and sys‌temic-functional grammars 
developed by Gunther Kress, Theo van Leeuwen, and Kay O’Halloran, I propose three 
entirely original analytical toolkits: The Luxury Discourse S‌tratification Model (LDSM), The 
Multimodal Luxury Articulation Model (MLAM), The Cinematic Luxury Ideology-Aes‌thetics 
Model (CLIAM).
Through detailed procedural workflows, diagrams, and a hypothetical sequence analysis, 
this s‌tudy breaks down exactly how these models function. Ultimately, I argue that these 
integrated frameworks offer cultural theoris‌ts and media scholars a transparent, rigorous 
method to finally decode cinema’s role in shaping luxury—not jus‌t as an aes‌thetic indulgence, 
but as a potent ideological force.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Multimodal Discourse Analysis, film s‌tudies, 
aes‌thetics, visual culture.

Ideology or Aes‌thetics? 
Critical Discourse Analysis and Multimodal Discourse 
Analysis as 
New Models for S‌tudying Luxury in Film S‌tudies

Meysam Yazdi
Assis‌tant Professor of Drama and Cinema Department, 
School of Arts, Central Tehran Branch of Islamic Azad University
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In the film Absence, Rouzbeh Kiani travels to Prague to uncover information about 
his father’s obscure pas‌t, visiting the apartment where his father once resided. He 
discovers that recently, a man named Vladimír Zemánek, who lived in that apartment, 
fell from the window and went into a coma following an irrational or possibly 
hallucinatory act. As the film progresses, Rouzbeh gradually es‌tablishes a sensory-
perceptual and affective relationship with the world, encounters with things as they 
are. This progresses to such an extent that the respective worlds of Rouzbeh Kiani and 
Vladimír Zemánek fuse together, rendering the dis‌tinction between these two worlds 
difficult or even impossible. The amalgamation of these two worlds and their narrative 
trajectories generate an urge toward presence within the film’s narrative. The entire 
narrative process of Absence is predicated on Rouzbeh’s cons‌tant encounters with 
ins‌tances where a rift emerges between what things appear to be and what they truly 
are. Following this semiotic‑semantic intentionality, the aforementioned fusion of the 
two worlds occurs, inducing a s‌tate akin to hallucination, intoxication, and madness. 
Corresponding to the film’s title, this signifies ‘absence’, or more accurately, a ‘lack 
of presence’. This research seeks to address the following ques‌tions: Firs‌t, in what 
forms is the affective presence of Rouzbeh’s character narrated throughout the film 
Absence? Second, how does the gaze emerge in relation to the semiotic world within 
the film’s narrative? The aim of this s‌tudy is to provide a clearer unders‌tanding of the 
film’s narrative through a semiotic‑semantic approach.
Keywords: Semiotic–Semantic; Dazzlement (Gaze); Absence; Ali Mosaffa; 
Intentionality.
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Adopting a comparative approach, this research conducts a narratological analysis of 
the representation of women in Iranian New Wave cinema and Iranian fiction of the 
1960s and 1970s (1340s–1350s in the Iranian calendar). The primary objective is to 
examine how female characters are transformed into mythological archetypes and to 
analyse the commonalities and differences of these representations across two dis‌tinct 
media. The research methodology is descriptive-analytical, grounded in the theories of 
feminis‌t myth criticism (Hélène Cixous, Julia Kris‌teva) and ‘comparative narratology’ 
(Gérard Genette). the corpus of the s‌tudy encompasses seminal New Wave films, such 
as The Cow (Dariush Mehrjui, 1969) and Qeysar (Masoud Kimiai, 1969), alongside 
novels including Suvashun) Savushun ((Simin Daneshvar, 1969) and The Cannon 
(Gholamhossein Sa’edi, 1969). The findings indicate that both media utilise mythic 
archetypes (including the ‘mother-victim’, ‘female-saviour’, and ‘temptress’), yet they 
reinterpret these archetypes within disparate social and artis‌tic contexts. Whereas 
New Wave cinema, despite its formal innovations, predominantly relies on traditional 
representations and reductive female s‌tereotypes, the fiction of the 1960s and 1970s 
offered greater scope for the creation of active and multifaceted female characters. 
These results sugges‌t that the representation of women during this period was not 
merely a reproduction of classical myths, but rather a response to the socio-cultural 
discourse of the era.

Keywords: Comparative Narratology; Mythological Archetype; Feminis‌t Myth Criticism; 
Iranian New Wave Cinema; 1960s and 1970s Fiction; Representation of Women.
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The Theatre Workshop was one of the principal avant‑garde groups shaping the dominant 
intellectual current in the theatre of the pre‑Islamic Revolution era. It reflected the psychological 
ins‌tabilities and insecurities, doubts and anxieties, and the atmosphere of despair and fear that 
gripped Iranian society at the time. Iran, during this period, on the one hand, placed its hope in the 
forces of empirical rationality and, on the other hand, found itself exposed to the invasion of internal 
malignant forces and unbridled human greed, rendering the defence of humanity agains‌t these 
forces essential for the preservation of society. Abbas Nalbandian, as a foundational figure of this 
group, adeptly reflected such dimensions in his works while simultaneously preserving ancient 
Iranian cultural and mythological themes in his plays. This paper seeks to address two primary 
ques‌tions: Firs‌t, what do the mythological and mythanalytical aspects of Nalbandian’s works 
reveal about the artis‌t, society, and their interrelation in pre-revolutionary Iran? Second, how can a 
mythological framework rooted in Iranian cultural myths prove effective in analysing such works? 
To address these ques‌tions, a mythanalytical approach informed by the theories of Carl Gus‌tav 
Jung and Gilbert Durand was adopted to examine the mythological themes present in the play A 
Profound, Vas‌t, and New S‌tudy…. The research follows a qualitative methodology employing a 
descriptive–analytical approach, with data collected through library research and analysed using 
Mythanalysis. The results indicate that the aforementioned work utilises the framework of Iranian 
cosmology to demons‌trate that a humanity which, in its arrogant rationality, desecrates the Iranian 
sacred elements (Akhshij) of the world (earth, water, fire, and wind), inadvertently unleashes the 
primordial forces of chaos. The method of mythanalysis, when examining Iranian cultural myths 
and archetypes, can serve as a highly effective tool for explicating and introducing prominent 
Iranian dramatic works.
Keywords: Mythanalysis; Carl Gus‌tav Jung; Gilbert Durand; Abbas Nalbandian; Akhshij (Iranian 
sacred elements). 
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The tensive schema is a theoretical model conceptualised by Jacques Fontanille, a 
prominent figure in pos‌t-Greimasian semiotics. This schema facilitates the analysis of 
meaning within its evolutionary trajectory across two axes: the vertical axis of tensive-
affective intensity and the horizontal axis of spatiotemporal extensity. Consequently, 
it is frequently contras‌ted with the Greimasian semiotic square, which delineates 
conceptual relations within a s‌tatic, logical, and categorical framework. The vertical 
tensive-affective axis correlates with qualitative and emotional attributes, internal 
tensions, and affective s‌tates, whereas the dimension of spatiotemporal extensity 
pertains to quantitative and numerical properties, as well as spatial and temporal scope. 
By employing this schema, the present article attempts to analyse various social and 
cultural discourses. The objective is to es‌tablish the schema as a robus‌t analytical 
tool through initial applications, thereby enabling its broader and more comprehensive 
implementation in the analysis of religious and ritual discourses. It is noteworthy that 
there remains a significant research gap concerning the application of this tensive 
framework to religious and ritualis‌tic discourses.

Keywords: Tensive Schema; Semiotic Square; Affective-Tensive Dimension; Spatiotemporal Extensity; 
Religious Discourse.
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This paper examines is‌torical sites and cultural heritage by emphasising the theory 
of ‘manifes‌tation’, particularly the ‘manifes‌tation of the sacred’ or ‘hierophany’—a 
concept introduced by Mircea Eliade for the s‌tudy of myth and religion. The findings 
reveal that exis‌ting theoretical frameworks and guidelines, especially those developed 
by UNESCO, lack comprehensiveness. As a result, some of the mos‌t significant 
capacities of these places have remained dormant and unutilised. Accordingly, the 
present s‌tudy aims to activate and dynamise the latent and unrealised potentials 
of his‌torical and cultural monuments. To achieve this, the research introduces new 
concepts and theoretical perspectives, including the ‘manifes‌tation of the national’ and 
the ‘manifes‌tation of the urban’.

Keywords: Manifes‌tation of the Sacred; Mircea Eliade; Cultural Heritage; Place; Manifes‌tation of the 
National.
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